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سخنی با دانش آموزان عزيز
شايد از خود سؤال کنيد که برنامهٔ استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه ريزان درسی از تأليف کتاب استان شناسی 
چيست و مطالعهٔ اين کتاب چه اهميتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزيز اين است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف ديگر يکی از انتظارات تربيتی دنيای 
امروز، تربيت شهروندانی آگاه است. يک شهروند مطلوب، نيازمند پيدا کردن درکی همه جانبه از واحدهای سياسی کشور خود و سرزمين 
ملی در زمينه های مختلف است. اين برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پيدا کنيد. کسب 
بصيرت نسبت به محيط زندگی و آگاهی از خصوصيات آنچه در گذشته و حال و مسائل محيطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و پيشينهٔ 
تاريخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت و گو بينشی عميق از اين مسائل پيدا کرده و راه حل های اين مشکلات را پيدا 

کنيد.
بدون شک شما مديران آيندهٔ جامعه خواهيد بود. زندگی مدرسه ای بايد شما را به دانش لازم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنيد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافيايی، فرهنگی، اقتصادی 
و انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اين سرمايه و توانمندی هاييد. بهره برداری از توانمندی های بالقوّهٔ يک کشور در گرو شناخت 
همه جانبهٔ محل زندگی شما و نيز کشور است. برنامهٔ استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و يا 

اين که تهديدها و ناتوانی ها را چگونه می توانيد به فرصت تبديل کنيد؟
فراموش نکنيد که همهٔ امکانات موجود در محيط فرصت است، آب و هوا، بيابان، کوه، رودخانه، جنگل، نيروی انسانی، ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و خيلی چيزهای ديگر، مهم اين است که بياموزيد چگونه از اين فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنيد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پيشرفت و يا عقب ماندگی استان خود آگاه شويد و برای حلّ آن، راه حل های 

خلاّق پيدا کنيد.
ممکن است اين سؤال در ذهن شما مطرح شود که آيا بهتر نيست آموزش دربارهٔ محيط زندگی يا موضوعات اجتماعی از محيط 
نزديک آغاز شود و سپس به محيط دورتر مانند استان و يا کشور بينجامد. ما در اين برنامه از طريق طرح پرسش ها و فعاليت های مختلف 

اين فرصت را برايتان فراهم کرده ايم.
بدون شک مطالعهٔ شهر و استان در زمينه های جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمين ملی شود، بلکه اين فرصت را فراهم می کند تا با گنجينه های مختلف طبيعی، انسانی، فرهنگی 
و فنّاورانهٔ کشور خود آشنا شويد. در اين برنامه درمی يابيد که افراد زيادی چه در گذشته يا حال در استان شما برای اعتلای کشور تلاش 

کرده اند.
انقلاب اسلامی ايران در سال ١٣٥٧ شرايطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئوليت بيشتری برای پيشرفت همه جانبهٔ 
سربلندی و شکوفايی ايران اسلامی که به همت و کوشش شما  ايران عزيز تلاش کنند. در ادامهٔ اين تلاش ها جهت رسيدن به قلهّٔ رفيع 
دانش آموزان عزيز بستگی دارد اميد است با عنايت حق تعالی و اعتماد به نفس از هيچ کوشش و خدمتی دريغ نکنيد. در اين راه قطعاً 

راهنمايی های مفيد دبيران محترم جغرافيا بسيار سودمند خواهد بود.
به اميد موفقيت شما

گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



استان گيلان از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی ايران
از  فقط  نه  ممتاز  موقعيتی  گيلان 
لحاظ اقليمی و جغرافيايی، بلکه از لحاظ 
مدّ  در  هرچه  دارد.  انسانی  و  تاريخی 
می کنيم،  دقّت  سرزمين  اين  به  خود  نگاه 
آن  در  را  بيشتری  عظمت  نشانه های 
می بينيم. گيلان سرزمينی نابغه پرور است. 
علمای بزرگ، فقيهان، فيلسوفان، شاعران 
و اديبان، صنعتگران و دانشمندان، مردان 
و زنانِ از خودگذشتهٔ شجاع در تجربه های 
اين  تاريخ  سرتاسر  کشور،  اين  گوناگون 

خطهّٔ عزيز و پرُبرکت را انباشته اند. از لحاظ اعتقادات مذهبی، اين منطقهٔ پرُبرکت و پرُطراوت، يکی از نخستين مناطق کشور ماست که 
دروازه های ناگشودنی خود را بر روی خاندان پيغمبر و آل علی گشود. سال های متمادی، بنی اميّه و بنی عباّس سعی کردند از ديوارهٔ عظيم 
البرز عبور کنند و لشکريان خود را به اين منطقه بياورند اما موفقّ نشدند. اين معبر، با شمشير و زور باز نشد؛ با عشق و ايمان باز شد. 
روزی که فرزندان مظلوم علی و فاطمه از جور بنی اميّه و بنی عباّس، در اين کوه های سر به فلک کشيده به دنبال دل های مهربان و دست های 
کارآمد می گشتند، به مردم گيلان و خطهّٔ شمال کشور دست يافتند. اين جا بود که دروازهٔ البرز باز و اسلام علوی وارد شد. اين مردم از 
روز اوّل که مسلمان شدند، آل علی را قبلهٔ اسلامی و معلمّ خود انتخاب کردند. از همين منطقه چند هزار مرد شجاع و دلاور، برای ياری 
فرزندان زيدبن علی به يمن رفتند. حکومت علوی يمن، با بازوی دلاور مردان اين خطهّ بر سر کار آمد. زيدی ها در يمن هيچ نيرويی نداشتند؛ 
گيلانی ها به آن جا رفتند و حکومت فرزندان زيدبن علی شهيد را سرپا کردند. اين، آغاز تاريخ اسلامی اين منطقه است. در طول تاريخ، 
رنگ های گوناگون بر سياست اين کشور پهناور سايه افکند؛ اما رنگ ثابت اين مردم، ايمان بود. در دوران مشروطيت، در دوران استبداد 

صغير، در دوران دست اندازی انگليسی ها و ديگر بيگانگان متجاوز به ايران ــ در همهٔ اين تجربه ها ــ گيلانی ها نشان دادند که پيشروند.



ميرزاکوچکِ شجاع جنگلی، يک نمونه و يک مسطوره است؛ والاّ وقتی مرحوم ميرزا کوچک جنگلی در اين منطقه دلش با 
احساسات شجاعانهٔ اسلامی بيدار شد، آن روز نغمهٔ اتحّاد اسلام در سرتاسر گيلان و در بين خواص اين مرز و بوم پيچيده بود. گيلانی ها 
پيشرو مبارزات سياسی و فعّاليت های مطبوعاتی بودند؛ از جمله، قديمی ترين روزنامه های کشور و قديمی ترين فعّاليت های سياسی، در اين 
منطقه بوده است. در دوران رژيم ستم شاهی چون اين جا خطهّٔ سرسبز و با برکتی بود و آن را برای خودشان می خواستند ــ نه برای مردم ــ 
انواع و اقسام جاذبه هايی را که برای آن ها جاذبه محسوب می شد، در اين استان ايجاد کردند؛ شايد بتوانند دين را از اين مردم جدا کنند. 
من در آن سال ها به گيلان آمدم و رشت و مناطق مختلف اين استان را از نزديک مشاهده کردم. ديدم دست های استعماری و مغرض، با فکر 
و دل و جان اين مردم چه می کند؛ شايد بتواند اين ها را از دين و دينداری جدا کند. اما بعد از آن که شعلهٔ انقلاب برخاست و انقلاب پيروز 
شد، همه ديدند يکی از نقاطی که آن چنان پای مردانگی و استقامت فشرد که همه را متوجّه خود کرد و هويتّ و شخصيت خود را نشان 
داد، منطقهٔ شمال کشور، از جمله منطقهٔ گيلان بود؛ چه در انقلاب، چه در جنگ، چه در روزهای قبل از جنگ در آغاز انقلاب؛ وقتی 
که هرکدام از گروهک های گوناگون می خواستند يارگيری و سربازگيری کنند و از فضايی که با خون مردم مسلمان و با همّت جوانان مؤمن 
و تحت رهبری امام بزرگوار پديد آمده بود، سوء استفاده کنند. من همان روزها وارد رشت شدم، برای اين که در محافل دانشگاهی و ميان 
جوانان سخنرانی کنم. فراموش نمی کنم، در ميدان بزرگ شهر آن قدر پلاکارد و اعلاميه های بزرگ و پرده های عظيم از طرف گروهک ها 
زده شده بود که انسان متحيّر می ماند! با شهيد دکتر عضدی به قبرستان شهر رفتيم تا بر  مزار ميرزا کوچک فاتحه ای بخوانيم. آن جا هم 
عناصر گروهک ها خودشان را رساندند برای اين که ما را تهديد کنند؛ برای اين که ميرزا کوچک خان را تحقير کنند؛ برای اين که حرکت 
عظيم اسلامی مردم ايران را يک حرکت مادّی و جدای از انگيزه های معنوی بنمايانند، که البته موفقّ نشدند. در آن شرايط، انسان گمان 
نمی کرد که پنجهٔ متجاوز آن بيگانه پرست ها از اين شهر و از اين استان کنده شود؛ اما دين و ايمان و عشق و معنويت و جوهر ذاتی مردم اين 
منطقه، دست ها و انگشتان بيگانه را قطع کرد و اسلام و انگيزه های ايمانی و خواستِ برخاسته از دل و جان مردم مؤمن اين استان را بر 
هوس های فاسد و مفسد بيگانگان غلبه داد. گيلان نشان داد که از اعماق جان به اسلام و قرآن و مکتب اهل بيت ــ عليهم السلام ــ معتقد 
است. بعد هم دوران جنگ تحميلی شد. در اين دوران، لشکر گيلان يکی از لشکرهای خط شکن بود. سرداران، شهيدان و جانبازان 
گيلانی، ستارگان درخشانی شدند که از يادها هرگز نخواهند رفت. اين يک تصوير بسيار کوچک و بسيار کمرنگ از مناقب مردم گيلان 

است. اين جا يک خطهّٔ بسيار پرُبرکت است. 



تصوير ماهواره ای استان گيلان
 ١٣٨٢ تا   ١٣٨١ سال های  در  استان  کل  از  که  است   Landsat ٧ــ ماهواره ای  تصوير  يک  فوق  تصوير   
هجری شمسی گرفته شده است. در اين تصوير که تحت عنوان تصوير گويا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ 
رودخانه ها، خطوط سياه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافيايی را نشان می دهد. همچنين 
زمين های زراعی دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تيره و اراضی باير و 

لم يزرع به رنگ سفيد ديده می شوند.
(عکس از سازمان فضايی ايران)
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فصل اولفصل اول
جغرافياي طبيعي استان گيلانجغرافياي طبيعي استان گيلان
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موقعيت جغرافيايی و وسعت١
و  خزر  دريای  غربی  جنوب  کرانهٔ  در  که  است  ايران  شمالی  استان های  از  يکی  کيلومترمربع   ١٤٠٤٢ مساحت  با  گيلان  استان 

دامنه های شمالی البرز غربی و دامنه های شرقی تالش واقع شده است.

موقعيت جغرافيايی و وسعت استاندرس اول

١ــ استان گيلان به طور تقريبی بين نصف النهارهای ´٤٨º٣٤ تا ´٥٠º٣٦ طول شرقی و مدارهای ´٣٦º٣٤ تا ´٣٨º٢٧ عرض شمالی قرار دارد.

شکل ١ــ١ــ نقشۀ تقسيمات کشوری جمهوری اسلامی ايران به تفکيک استان ها

خراسان رضوی     

جمهوری ترکمنستان
گلستانخراسان شمالی

  مازندران

  تهران
قم

مرکزی
اصفهان

قزوين

  لرستان 

همدان
کردستان

کرمانشاه
ايلام

عراق

 فارس   

بوشهر

  هرمزگان 

دريای عمان

خليج فارس  

سيستان و بلوچستان

   پاکستان 

افغانستان
خراسان جنوبی

ترکيه

جمهوری آذربايجان

دريای خزر

ارمنستان
آذربايجان شرقی

زنجان

خوزستان

نخجوان

آذربايجان غربی گيلان

بويراحمدکهگيلويه و                   

چهارمحال و بختياری

اردبيل

کرمان

يزد

سمنان

مرز کشور
حد استان
مرکز استان

شمال

البرز
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مزايای چنين موقعيت جغرافيايی عبارت است از:
ــ يکی از سرسبزترين، زيباترين و حاصل خيزترين استان های کشور

ــ داشتن آب و هوای معتدل
ــ برخورداری از موقعيت ارتباطی ممتاز

ــ فاصلهٔ مناسب با مرکز سياسی کشور در مقايسه با تعداد زيادی از استان ها.
 ـهمانند  با وجود برخورداری از چنين مزايايی، واقع شدن کوه های تالش و البرز غربی در سرتاسر بخش غربی و جنوبی استان ـ
سدی ــ ارتباط آن قسمت را با ايران مرکزی، با محدوديت و مشکلاتی روبه رو کرده است که تنها راه ارتباط طبيعی آن با قسمت های 

داخلی از طريق دره سفيدرود است.

شکل ٢ــ١ــ تصوير ماهواره ای از ناهمواری های گيلان و بخشی از ساحل دريای خزر



٤

بيشتر بدانيم  

ما  استان  بالای  پتانسيل های  از  خشکی،  و  دريا  طريق  از  استقلال يافته  تازه  کشورهای  با  مجاورت  و  نزديکی 
حکايت دارد که ناشی از موقعيت جغرافيايی آن است. اين موقعيت، از گيلان پلی ساخته است که دستيابی به بازارهای 
انرژی منطقه و کالاهای اقتصادی آسيای ميانه و اروپای شرقی را فراهم می کند که اين موضوع در موازنهٔ قدرت و 

دخالت در تصميمات منطقه ای و بين المللی به نفع ايران، بسيار مؤثر واقع می شود.

فعاليت١  
با توجه به شکل ١ به موارد زير پاسخ دهيد:

ــ در جنوب و جنوب غرب استان گيلان کدام استان ها واقع شده اند؟
ــ استان گيلان با کدام کشور مرز خشکی دارد؟

ــ با توجه به شکل ٢ــ١ نقاط زير را بر روی تصوير ماهواره ای پيدا کنيد.
٤ــ درياچه پشت سدّ منجيل ١ــ سفيدرود 
٥ ــ بخشی از کوه های تالش ٢ــ شهر رشت 

٣ــ رشته کوه البرز



٥
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ناهمواری های استان و نحوۀ شکل گيری آندرس دوم

اسکلت  پی ريزی  است.  زمين شناسی  مختلف  دوره های  در  بيرونی  و  درونی  نيروهای  فعاليت  نتيجهٔ  گيلان  ناهمواری های 
ناهمواری ها در گيلان مربوط به حرکات کوه زايی اواخر دوران دوم زمين شناسی است که در شکل گيری قطعی آن ها کوه زايی آلپی 
دورهٔ ترشياری از دوران سوم زمين شناسی تأثير داشته است. در دورهٔ کواترنر، تغييرات زمين ساختی جديد و به ويژه عوامل فرسايشی 

مهم ترين تأثير را در تغيير شکل چهرهٔ زمين در اين ناحيه داشته اند.

ناهمواری های استان چگونه است؟
از نظر ناهمواری در استان گيلان، دو ناحيه قابل تشخيص است: يکی، ناحيهٔ کوهستانی و مرتفع و ديگری، ناحيهٔ پست و 

هموار (شکل ٣ــ١).
رود  درهٔ  از  که  است  خزر  دريای  جنوب  ناهمواری های  مجموعهٔ  از  قسمتی  بخش،  اين  مرتفع:  و  کوهستانی  ناحيۀ  الف) 
آستارا در شمالی ترين نقطه تا کوه های سُمام در شرق کشيده شده است و شامل دو مجموعهٔ مجزا تحت عنوان کوه های تالش و کوه های 

شکل ٣ــ١ــ نقشۀ ناهمواری های استان

شمال

مرز استان
مرز کشور
مرکز استان

بخش جلگه ای

بخش کوهستانی
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البرز می شود که به وسيلهٔ درهٔ سفيدرود از هم جدا می شوند (شکل ٣ــ١).
ويژگی های کوه های تالش: اين کوه ها از درهٔ رود آستارا تا تنگ منجيل کشيده شده اند و شامل کوه های منطقهٔ تالش، ماسوله 
و پشته کوه می شوند. دامنه های شرقی اين کوه ها پرشيب و پوشيده از جنگل است که رودهای متعدد، دره های عميقی در آن حفر 
کرده اند. اين رشته کوه مانعی بر سر راه بادهای مرطوب دريای خزر برای رسيدن به استان های اردبيل و زنجان است. از مهم ترين 

قله های اين بخش، بغروداغ در منطقهٔ تالش را می توان نام برد (شکل ٣ــ١).
غربی  ــ شرقی و از درهٔ سفيدرود به طرف شرق کشيده شده اند و ارتفاعات منطقهٔ  ويژگی های البرز غربی: با جهتی تقريباً 
عمارلو، ديلمان، لاهيجان و اشکورات رودسر را شامل می شوند. شيب تند دامنه ها به طرف دريای خزر و شيب کم آن به طرف درهٔ 

شاهرود است. از قله های مهمّ آن می توان قلهّٔ دُلفک (درفک) و بلندترين قلهٔ استان يعنی سُماموس را نام برد (شکل ٣ــ١).
ب) ناحيۀ پست و هموار: ناحيهٔ پست و هموار گيلان باريکهٔ جنوبی دريای خزر است که بلافاصله از دريا شروع شده و امتداد 
آن تا پای کوه های البرز و تالش می رسد. عرض جلگه در اين محدوده متغير است. در بعضی قسمت ها از جمله محدودهٔ آستارا و تالش 
و همچنين رودسر تا چابکسر، وسعت جلگه به حداقل می رسد؛ درحالی که در امتداد سفيدرود، جلگه عريض می شود و عرض آن به ٦٠ 

شکل ٤ــ١ــ نقشه پستی و بلندی های استان گيلان
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کيلومتر افزايش می يابد. رسوب گذاری رودها در ساحل دريا، از عوامل اصلی و عمدهٔ شکل گيری جلگهٔ گيلان محسوب می شود.
با توجه به واقع شدن استان گيلان در قلمرو چين خوردگی های آلپ ــ هيماليا و همچنين، تحت تأثير فشارهايی که از درون زمين 
به اين بخش از ايران وارد شده گسل های متعددی را به وجود آورده است. فعاليت اين گسل ها سبب شکسته شدن مخروط افکنه ها 
متعدد و… می شود. از مهم ترين گسل های گيلان  و ايجاد زمين لرزه ها١، حرکات دامنه ای، (لغزش و ريزش کوه) ظهور چشمه های 

می توان گسل های البرز، آستارا، سفيدرود، لاهيجان و گسل های ميانی البرز غربی و تالش جنوبی را نام برد (شکل ٥ ــ١).

١ــ به علت فاصلهٔ کم کانون زلزله ها با مرکز سطحی آن در استان ما، قدرت تخريب آن ها بسيار بالاست.

شکل ٥ ــ١ــ نقشۀ گسل های استان



٨

فعاليت۲  

شکل ٦ ــ١ــ چشم اندازی از تالاب انزلی

است؟  ضروری  برنامه هايی  و  کارها  چه  انجام  گيلان  در  متعدد  گسل های  وجود  و  ٥ ــ١  شکل  به  توجه  با  ــ 
چرا؟

ــ با راهنمايی دبير خود قسمت هايی از استان مان که با خطر لغزش زمين روبه رو هستند را نام ببريد و علتّ آن 
را توضيح دهيد.

استان گيلان سرزمينی است که بيشترين پديده های طبيعی را می توان در آن مشاهده کرد. از مهم ترين اين پديده ها می توان دريای 
خزر و سواحل زيبای آن، تالاب انزلی، جنگل ها، سفيدرود و ارتفاعات البرز غربی و تالش را نام برد.

 فعاليت گروهی  
ــ دلايل اهمّيت تالاب انزلی را به صورت گزارشی تهيه کرده و به کلاس ارائه دهيد.
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بيشتر بدانيم  

جلگهٔ  تحول  محصول  که  است  انزلی  تالاب  گيلان،  استان  طبيعی  پديده های  زيباترين  از  يکی  انزلی:  تالاب 
ساحلی دريای خزر است. زيربنای اين تالاب را رسوبات دلتايی سفيدرود می دانند که از گذشته برجای مانده است. 
اين رود، رسوبات را با توجه به حرکت امواج، جريان دريايی و شکل ساحل در اين محدوده، به دريا منتقل کرده که 
موجب شکل گيری زبانهٔ ماسه ای ساحلی شده و ارتباط دريا را با آبگير پشت زبانهٔ ماسه ای ساحلی قطع کرده و تالاب 
انزلی را به وجود آورده است. اين تالاب، زيستگاه مناسبی برای گياهان، آبزيان و پرندگان است و در چرخهٔ اقتصاد 

ساکنان اطراف خود نقش مهمی دارد.
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عوامل مؤثر بر آب و هوای گيلان کدام اند؟
استان گيلان به طور کلی در قلمرو آب و هوای معتدل و مرطوب قرار دارد و نمناکترين منطقهٔ سواحل جنوبی دريای خزر است. 
عوامل مؤثر در آب و هوای آن عبارت اند از: ارتفاع و جهت کوه های البرز غربی و تالش، مجاورت با دريای خزر، جابه جايی توده های 

هوايی شمالی و غربی، وزش بادهای محلی (گرمش، باد منجيل و…) و پوشش متراکم جنگلی.
ــ ورود توده های هوای سيبری به گيلان به ويژه در فصل پاييز و گاهی اوقات همراهی بادهای غربی با آن، از يک طرف موجب 

استان  مختلف  بخش های  در  سرما  موج  گسترش 
مناطق  در  باران  ريزش  سبب  ديگر،  طرف  از  شده، 
در  يخبندان  وقوع  و  برف  بارش  و  هموار  و  پست 

ارتفاعات می شود.
اقيانوس  از  غربی  هوای  توده های  ورود  ــ 
وزش  باعث  سياه  دريای  و  مديترانه  دريای  اطلس، 
در  به ويژه  گيلان  استان  در  جوی  ريزش های  و  باد 

فصول پاييز و زمستان می شود.
ــ وجود دريای خزر در سرتاسر مرز شمالی 
استان و بخار آب حاصل از آن سبب افزايش رطوبت 
نسبی در هوای گيلان شده است که اين امر علاوه 
بارش،  ايجاد  برای  مناسب  شرايط  کردن  فراهم  بر 
موجب تعادل دمايی شبانه روز و همچنين فصول گرم 

و سرد سال می شود.

ويژگی های بارش و دما در استان گيلان
ريزش های  سالانهٔ  ميانگين  بارش:  الف) 
محدودهٔ  محاسبهٔ  بدون  گيلان  استان  در  جوی 
کوچکی در جنوب شهرستان رودبار بيش از ١٤٠٠ 
ميلی متر است که از ميانگين بارش کلّ کشور (٢٤٠ 
در  بارش  پراکندگی  است.  بيشتر  بسيار  ميلی متر) 

وضعيت آب و هوايی گيلاندرس سوم

شکل ٧ــ١ــ نقشۀ خطوط همبارش استان گيلان

کيلومتر

شمال
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نقاط مختلف استان يکسان نيست. بالاترين مقدار بارش در ايستگاه انزلی (بيش از ١٧٠٠ ميلی متر) است و به طرف غرب و شرق استان 
و همچنين از شمال به جنوب از مقدار بارش کاسته می شود (شکل ٧ــ١).

توزيع فصلی بارش در استان نشان می دهد که پاييز با مجموع ٤١/٥ درصد بارش سالانه، بيشترين و بهار با مجموع سالانه ١٢/٥ 
درصد، کمترين مقدار بارش را دريافت می دارند. استان گيلان از بارش تابستانهٔ بسيار چشمگيری نسبت به ساير نواحی آب و هوايی 
برخوردار است؛ به گونه ای که ٢٣/٢ درصد بارش سالانه در اين فصل اتفاق می افتد (شکل ٨  ــ١) که علت آن، گرم بودن سطح زمين 

و ورود رطوبت زياد از طريق نسيم دريا به خشکی است.

شکل ٨ ــ١ــ توزيع فصلی بارش استان گيلان برحسب درصد

جدول ١ــ١ــ ميانگين بارش ساليانه و درصد توزيع فصلی بارش در چند ايستگاه هواشناسی گيلان

ايستگاه 
هواشناسی

ميانگين باران سالانه
به ميلی متر

درصد بارش در 
زمستان

درصد بارش در 
بهار

درصد بارش در 
تابستان

درصد بارش در 
پاييز

١٣٨١٢٢/٢١٣/٨٢٦/٤٣٧/٦آستارا
١٧١٥/٩٢٠/٩٨/١٢٥/٦٤٥/٤انزلی

١٥١٧/٧٢٥/٥١٣/٤٢٠٤١/١لاهيجان
١٢١٠/١١٩١١/٦٢١/٧٤٧/٧رامسر١
١٣٦٣/٧٢٦/٧١٢/٢٢١٤٠/١رشت
١٤١٤/٦٢٢/٦١٥/٨٢٤/٤٣٧/٢پلمبرا
١٤٣٣/٨٢٢/٨١٢/٥٢٣/٢٤١/٥ميانگين

١ــ به دليل تشابه اقليمی چابکسر با رامسر و عدم وجود ايستگاه آب و هواشناسی در چابکسر، از داده های آماری رامسر استفاده می شود.



١٢

ب) دما: با توجه به اين که جنوبی ترين 
آن  قسمت  شمالی ترين  با  گيلان  استان  نقطهٔ 
جغرافيايی  عرض  نظر  از  درجه   دو  حدود 
اين  هواشناسی،  و  آب  در  و  دارد  اختلاف 
چندانی  تأثير  دمايی  تفاوت های  در  مقدار 
محدودهٔ  اين  در  دما  شرايط  ولی  ندارد 
نشان  را  زيادی  تفاوت های  کم وسعت، 
شمال  از  دما  کاهش  اصلی  علت  می دهد. 
چرا  چيست؟  در  گيلان  استان  جنوب  به 
جنوب  در  کوچکی  محدودهٔ  نقطه،  گرم ترين 
لوشان  و  منجيل  شهرهای  حوزهٔ  در  استان 

است؟ (شکل ٩  ــ١).

شکل ٩ــ١ــ نقشۀ خطوط هم دما در استان گيلان

انواع آب و هوا در استان گيلان
در استان گيلان، سه نوع آب و هوا قابل تشخيص است:

١ــ آب و هوای معتدل و مرطوب: مناطق جلگه ای و کوهپايه ای را دربر می گيرد. زمستان های معتدل، تابستان های گرم و 
مرطوب و بارندگی سالانه بين ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ ميلی متر از ويژگی های اين نوع آب و هواست.

٢ــ آب و هوای مرطوب کوهستانی: ارتفاعات بيش از ١٥٠٠ متر را در  بر می گيرد و ويژگی آن، داشتن زمستان های سرد 
و پربرف و تابستان های معتدل است.
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ــ سه روستا يا شهر در استان نام ببريد که هرکدام دارای يکی از انواع آب و هوای استان باشد.
ــ با توجه به شکل ٨ ــ١، دومين فصل پرباران گيلان کدام است؟ چه تفاوتی از اين نظر با ساير نقاط ايران دارد؟ 

علت آن را بنويسيد.

شکل ١٠ــ١ــ ب ــ نقشۀرطوبت نسبیشکل ١٠ــ١ــ الف ــ سيل در گيلان

فعاليت٣  

٣ــ آب و هوای نيمه خشک: مساحت کمی از مناطق استان گيلان در محدودهٔ شهرستان رودبار را در  بر می گيرد و مهم ترين 
ويژگی آن بارش کم و خشکی هواست.

در برخی از سال ها تغييرات آب و هوايی مانند افزايش يا 
کاهش شديد بارش در استان ما مخاطراتی چون: خشکسالی، 
را  مشکلاتی  که  می کند  ايجاد  را   … و  شديد  برف  سيل، 
سبب  مردم  روزمرّه  زندگی  و  کشاورزی  زمينه  در  به خصوص 

می شود.

  تحقيق کنيد
ــ در مورد يکی از مخاطراتی که در بالا به آن اشاره شده و در سال های اخير در محل زندگی شما رخ داده است 

گزارشی تهيه کنيد و در آن به راه های مقابله با اين مخاطرات نيز اشاره کنيد.
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منابع طبيعی استان به دو بخش، تجديدپذير و تجديدناپذير، تقسيم می شود و با توجه به وضعيت خاصّ استان از نظر زيست محيطی، 
به بررسی اجمالی منابع طبيعی تجديدپذير  آب، خاک، پوشش گياهی و زندگی جانوری آن می پردازيم.

وضعيت منابع آب استان چگونه است؟
منابع آب در هر مکان از جمله گيلان، تابعی است از نزولات جوی که به طور عمده به صورت برف و باران فرو می ريزد. با توجه 
مناطق  استثنايی ترين  از  که  کرد  ادعا  يقين  به  می توان  است،  کشور  منطقهٔ  پرباران ترين  و  نمناک ترين  ما  استان  اقليمی،  ويژگی های  به 
کشور از نظر برخورداری از منابع آب است. می دانيم آب، الفبای آبادانی و مبنای شکل گيری تمدن است، بنابراين استان گيلان به برکت 
بهره مندی از اين موهبت الهی از سابقهٔ فرهنگی بسيار بالايی برخوردار است. منابع آب استان به دو بخش تقسيم می شوند: يکی، منابع 

آب سطحی و ديگری، منابع آب زيرزمينی.

منابع طبيعی استاندرس چهارم

بيشتر بدانيم  
آب های سطحی و زيرزمينی تحت تأثير مجموعه ای از عوامل شکل می گيرند که عبارت اند از:

ــ شرايط اقليمی
ــ وضعيت ناهمواری

ــ تشکيلات زمين شناسی
ــ پوشش گياهی به ويژه جنگل.

جز  ندارند؛  يکديگر  با  زيادی  تفاوت  آبی  رژيم  نظر  از  منطقه،  آبی  جريان های  فوق،  موارد  در  موجود  شباهت های  به  توجه  با 
سفيدرود که منشأ آن خارج از استان گيلان است.

منابع آب زيرزمينی
منابع آب زيرزمينی در استان ما وضعيت بسيار مطلوبی دارد؛ به گونه ای که فراوانی تعداد رودها و تغذيهٔ مناسب آن ها از بستر 
رودهای اصلی و فرعی، بالا بودن ميزان بارش و ضخامت زياد رسوبات در اين محدوده، موجب شکل گيری سفره های آب شيرين غنی 

شده است. 
منابع آب سطحی

نياز  مورد  آب  تأمين  در  را  نقش  بيشترين  که  می شوند  تقسيم  جاری  و  ساکن  آب های  بخش  دو  به  منطقه  سطحی  آب  منابع 
بخش های مختلف مصرف در استان برعهده دارند. منابع آب ساکن که شامل دريای خزر و آبگيرها (تالاب ها و استخرها) می شوند، از 
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ارزش بسيار بالايی برخوردارند و از گذشته های دور، در ارتقای سطح زندگی مردم کنارهٔ آن ها به اشکال مختلف مؤثر بوده اند. 
از مشخصات بارز جلگهٔ ساحلی در گيلان، وجود تعداد زيادی آبگيرهای کوچک و بزرگ (سَل) در ابتدا، انتها و طرفين مسير 

رودهاست که تحت تأثير عوامل متعددی شکل گرفته اند. عمده ترين موارد استفاده از آبگيرها عبارت اند از:
الف: آبياری زمين های کشاورزی                          ب: جمع آوری آب نزولات جوی از روی اراضی که به رودها راه ندارند

پ: پرورش ماهی                                                   ت: صيد و شکار
ث: به عنوان يک زيستگاه طبيعی                            ج: تنظيم جريان آب رودها در مواقع سيلابی و کاهش آثار تخريبی آن در  

                                                                                   قسمت های پايين دست رود.

شکل ١١ــ١ــ نقشۀ پراکندگی رودهای استان گيلان
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ــ وضعيت استان ما از نظر برخورداری از آب های جاری در سطح کشور استثنايی است و شکل ١١ــ١ نشان دهندهٔ تراکم 
بالای شبکهٔ آبراهه ای  آن است. از رودهای معروف استان می توان سفيدرود، آستاراچای، حويق، کرگان رود، ماسوله رودخان، پل رود 

و شلمان رود را نام برد که ويژگی آن ها به غير از سفيدرود عبارت اند از:
داشتن مسيری کوتاه، پرشيب، دره های عميق در دامنهٔ کوه ها، حوضهٔ آبگير پوشيده از جنگل و تغييرات زياد در ميزان آبدهی روزانه.
کرگان رود و پل رود از جمله رودهايی هستند که رژيم آبدهی آن ها تحت تأثير برف و باران است؛ زيرا بخشی از حوضهٔ آبگير 
آن ها در نواحی کوهستانی مرتفع واقع شده است. رژيم آبی بقيهٔ رودهايی که از دامنه های شمالی البرز غربی و دامنه های شرقی کوه های 
تالش سرچشمه می گيرند، تحت تأثير بارندگی قرار دارند؛ مانند آستاراچای، حويق، ماسوله رودخان و شلمان رود. بين حداکثر آبدهی 

اين رودها با رودهای قبلی، تفاوت زمانی وجود دارد؛ به طور کلی، حداکثر آبدهی رودهای گيلان در دو فصل پاييز و بهار است.
سفيدرود و نقش آن در توسعۀ استان گيلان

وسعت حوضهٔ آبريز اين رود معادل ٥٦٢٠٠ کيلومترمربع است. سفيدرود پرآب ترين رودخانهٔ گيلان است که می توان گفت سهمی 
از گيلان حاصل خيز را به مردم اين استان هديه کرده است. شاخهٔ اصلی اين رود، قزل اوزن نام دارد که از کوه های چهل چشمه١ در 
کردستان سرچشمه گرفته، در مسير خود بخشی از آب های آذربايجان و زنجان را زه کشی و در منجيل به شعبهٔ ديگری به نام شاهرود 
می پيوندد و از آن پس، به سوی گيلان سفيدرود خوانده می شود که در بندر کياشهر به دريای خزر می ريزد. رژيم آبی اين رود به برف 
و باران بستگی دارد. بخش وسيعی از سرچشمهٔ آن در محدودهٔ کوهستانی با ارتفاعی بالاتر از ١٥٠٠ متر و زمستانی سرد قرار گرفته 

است. بارش برف زمستانی در سرچشمهٔ اين رود، نقش مهمی در آبدهی بهارهٔ اين رود دارد. 
در  را  رود  اين  اصلی  نقش  اين که  ضمن  آن  طريق  از  ورودی  آب  بالای  حجم  همچنين،  و  قسمت  اين  در  جلگه  زياد  وسعت 
شکل گيری متراکم ترين هسته های جمعيتی و نيز فعاليت های کشاورزی و صنعتی آشکار می سازد و از طرفی ديگر، اجرای اغلب طرح های 
عمرانی ــ آبياری مدرن گيلان را در امتداد اين رود توجيه می کند. حيات طبيعی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گيلان به ميزان 

زيادی به سفيدرود و رودهای فرعی ديگری که از محدودهٔ رودبار تا امامزاده هاشم به آن وارد می شوند، وابسته است.
و  شهری  سکونتگاه های  و  کشاورزی  برای  فعاليت  بستر 
روستايی را رسوبات آبرفتی اين رود فراهم ساخته است. وجود 
آب زياد رود و انواع موادّ معلق در آن، ضمن تأمين مواد غذايی 
ماهی ها، محلّ مناسبی را برای تخم ريزی ماهيان و حفاظت تخم 
يک  از  امر  اين  می سازد.  مهيا  انگلی  قارچ های  مقابل  در  آن ها 
پروتئين  از  بخشی  تأمين  و  دريايی  منابع  ازدياد  موجب  طرف 
سبب  ديگر  طرفی  از  و  می شود  رود  اطراف  انسانی  گروه های 
انواع  ساخت  و  صيادی  مانند  جانبی  فعاليت های  شکل گيری 

وسايل سنتی صيد می گردد.

١ــ به زبان محلی به اين کوه ها چهل چِمَ می گويند (چم به زبان کردی يعنی رود).

شکل ١٢ــ١ــ رودخانه سپيدرود
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بيشتر بدانيم  

فعاليت۴  

تاج  طول  و  متر   ٩٢ ارتفاع  با  منجيل  در  سفيدرود  مخزنی  سدّ  ١٣ــ١ــ  شکل 
٤٢٥ متر، بزرگ ترين طرح آبياری استان

ــ چند مورد از ويژگی های کلی رودهای گيلان را بنويسيد.
ــ وضعيت استان گيلان از نظر ذخاير آب زيرزمينی چگونه است؟ چرا؟

ــ نزديک ترين رودخانه به محلّ زندگی شما چه نام دارد؟ به نظر شما، حداکثر آبدهی آن چه فصلی است؟ چه 
نتيجه ای می گيريد؟

ــ نزديک ترين آبگير به محلّ زندگی شما چه نام دارد؟ در مورد علت ايجاد و هم چنين موارد استفادهٔ آن مطالبی 
را جمع آوری و به کلاس ارائه دهيد.

  تحقيق کنيد

منطقه  آب  غنای  به  توجه  با 
آب های  حجم  مترمکعب   ١١٩٤٥٠٠٠٠٠٠)
سطحی و زيرزمينی گيلان) و ضرورت بهره گيری 
متعددی  تأسيسات  آن،  از  عقلانی  و  مطلوب 
اجرا  آن ها  از  بعضی  و  طراحی  استان  سطح  در 

شده اند؛ از جمله:
١٠ــ١)،  (شکل  سفيدرود  مخزنی  سدّ 
چاه  حلقه   ١٥٧١٠ حفر  انحرافی،  سدّ  هفت 
به  آبرسانی  کانال  احداث  و  نيمه عميق  و  عميق 
اجرای  از  حاصل  آب  کيلومتر.   ١٧٢٤/٤ طول 

طرح های فوق، ضمن تأمين آب مورد نياز ١٧٢٨٥٢ هکتار از اراضی آبی استان، آب مصرفی ساير بخش ها از قبيل 
مصارف خانگی، شرب و صنايع را نيز در اختيار می گذارد.

بالاترين ميانگين آبدهی ماهانهٔ سفيدرود در ايستگاه آستانهٔ اشرفيه برابر با ٢٣٣ مترمکعب در ثانيه در ارديبهشت 
ماه است و ميانگين ساليانهٔ آبدهی اين رود در همين ايستگاه ١٢٤ مترمکعب در ثانيه برآورد شده است.

سال  در  رود  اين  روی  بر  آبياری  ــ  عمرانی  طرح های  اجرای  از  قبل  يعنی  دور،  گذشته های  از  که  به گونه ای 
١٣٣٤، آب موردنياز واحدهای کشاورزی و صنعتی گيلان را تأمين می کرده است و در حال حاضر هم بيشتر از گذشته 

و در  محدوده ای وسيع تر به نقش آفرينی در اين بخش ها می پردازد.



١٨

بيشتر بدانيم  

وضعيت خاک در گيلان
شرايط خاصّ آب و هوايی استان ما به ويژه ميزان بالای رطوبت و بارندگی زياد و اعتدال هوا، در تشکيل خاک های گيلان نقش 

عمده ای ايفا کرده اند. به طور کلی، خاک های استان به دو بخش، کوهستانی و جلگه ای، تقسيم می شوند.
خاک جلگه ای: جلگهٔ گيلان از موادّ آبرفتی تشکيل شده و بر روی آن، خاک های متنوعی از تخريب انواع سنگ های رسوبی، 
آذرين و دگرگونی به وجود آمده است. فرايند رسوب گذاری به عنوان مهم ترين عامل در تشکيل و تکامل خاک ها در اين بخش به حساب 

می آيد.
خاک کوهستانی: در مناطق کوهستانی گيلان، عناصر آب و هوايی در تشکيل خاک تأثير بيشتری دارند؛ بنابراين، با توجه به 
تفاوت آب و هوا و نوع سنگ، ميزان فرسايش متفاوت بوده، درنتيجه از نظر نوع و ضخامت خاک و نيز پوشش گياهی، شرايط متفاوتی 

در ارتفاعات مختلف ديده می شود.

مشخصات خاک های منطقه گيلان:
ــ از تنوع زيادی برخوردارند.

ــ خاک های مختلف در کنار هم تکامل يافته اند؛ چون عوامل سازندهٔ خاک ها در اين منطقه توانسته اند حداکثر 
تأثير خود را بر روی خاک بگذارند.

ــ اين خاک ها به شدت تحت تأثير آب قرار دارند.
ــ ميزان مواد آلی موجود در سطح اين خاک ها بسيار بالاست و در صورت برخورداری از زه کشی مناسب 

بسيار حاصل خيزند؛ چون شرايط اقليمی و طبيعی مناسبی دارند.

جنگل های گيلان
جنگل به عنوان عالی ترين شکل پوشش گياهی نمادی از عملکرد مشترک آب، هوا و خاک است. استان گيلان از اين موهبت 

الهی به وفور برخوردار است؛ به گونه ای که بالغ بر يک سوم از مساحت استان را جنگل پوشانده است.
جلگه ای  بخش  در  کرد.  تقسيم  کوهستانی،  و  جلگه ای  بخش،  دو  به  می توان  مجموع  در  را  گيلان  جنگلی  چشم اندازهای 

استان، به دليل تفاوت در نوع خاک و ميزان آب موجود در آن دو نوع متمايز جنگلی ديده می شود.
اين  در  سفيدپلت.  و  لرک  توسکا،  چون  درختانی  با  جنگلی  ــ  باتلاقی  دوگانهٔ  خصلت  با  ماندابی  بيش  و  کم  جنگل های  ١ــ 

جنگل ها برخی گونه های سرخس به صورت سرشاخه زی بر روی درختان رشد کرده، منظرهٔ خاصی ايجاد کرده اند (شکل ١٤ــ١).
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شکل ١٤ــ١ــ نمونه ای از جنگل های ماندابی (توسکا)

٢ــ جنگل هايی که بر روی خاک های با زه کشی نسبتاً مناسب رشد کرده اند و گونه  های غالب آن بلوط، شمشاد، راش، نارون 
و ديگر درختان پهن برگ که به نام جنگل های هيرکانی معروف اند (شکل های ١٥ــ١ و ١٦ــ١).

شکل ١٦ــ١شکل ١٥ــ١

جنگل های کوهستانی از ارتفاع ٤٠٠ متری آغاز و تا ٢٥٠٠ متر و گاهی ٢٧٠٠ متری پيشروی می کنند. در اين محدودهٔ 
ارتفاعی می توان به لحاظ تفاوت در ميزان دما، رطوبت، شيب، ضخامت خاک و…، انواع جنگلی متفاوتی را شناسايی و به شرح 
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زير معرفی کرد (شکل های ١٨ــ١ تا ٢١ــ١).
١ــ پوشش گياهی دامنه های متوسط شامل جامعهٔ جنگلی انجيری (انجيلی) و ممرز در ارتفاعات پايين و بلوط بلند مازو مهم ترين 

گونهٔ بلوط در اين جنگل هاست.
٢ــ پوشش گياهی دامنه های مرتفع که مهم ترين گونهٔ درختی آن راش است.

٣ــ بالاتر از جنگل های راش، جامعهٔ بلوط ظاهر شده، همراه لور ديده می شود. پس از مرز جنگل به استپ های کوهستانی 
متشکل از بوته های خشک، گياهان خاردار و علف زارها می رسيم که با عنوان مراتع معروف اند. دليل وجود گياهان استپی کوهستانی 

سازگار با محيط خشک در اين ارتفاعات، همانا نفوذ هوای بسيار خشک فلات ايران در دامنه های شمالی البرز است. 

شکل ١٩ــ١ــ چشم اندازی از جنگل های استانشکل ١٨ــ١ــ چشم اندازی از جنگل های متراکم استان

نمودار ١٧ــ١

استپ کوهستانی
    مرتع

بلوط (اوری)
لوِر

جامعه جنگلی راش

جنگل های انجيلی و ممرز

جنگل های هيرکانی (افرا و شمشاد)
جنگل های باتلاقی ــ جنگلی (توسکا)

    مرتع استپ کوهستانی
بلوط (اوری) لور
جامعه جنگلی راش
جنگل های انجيلی و ممرز

جنگل های هيرکانی 
جنگل های باتلاقی ـ جنگلی توسکا
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بيشتر بدانيم  

شکل ٢١ــ١ــ چشم اندازی از مراتع استانشکل ٢٠ــ١ ــ چشم اندازی از مراتع استان

فعاليت٥  
شکل های ٢٠ــ١ و ٢١ــ١ را با يکديگر مقايسه کنيد.

ــ تخريب منابع جنگلی، هزينهٔ تهيهٔ آب پاکيزه و سالم را برای مراکز انسانی به شدت افزايش می دهد.
ــ هر هکتار جنگل، ساليانه ٢/٥ تن اکسيژن توليد می کند که اين مقدار، معادل اکسيژن مصرفی ٥٠ نفر در يک 

سال است.

فعاليت٦  
ــ به نظر شما، برای حفاظت از جنگل های گيلان چه اقدامات ضروری ای بايد انجام داد؟ چرا؟

ــ طرح احيای اراضی جنگلی شمال در قالب کاشت درخت کاج و همچنين، بسيج افراد جهت درخت کاری 
در هفتهٔ گراميداشت محيط زيست با کاشت نهال کاج در سطح استان را چگونه ارزيابی می کنيد؟

آن چه بيش از همهٔ پديده های طبيعی در استان ما، مورد هجوم بی رحمانه و بی مهری انسان قرار گرفته است، جنگل است؛ زيرا 
بسياری از اين ها به کشتزار و باغ تبديل شده اند. بديهی است که چنين روندی ضمن نابودی اين ثروت ملی، مخاطرات ديگری از قبيل بروز 

سيل، تغيير آب و هوا، فرسايش خاک، پر شدن سدها و کانال ها و مجاری و منابع آب، کاهش آب های زيرزمينی و غيره را سبب می شود.
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وضعيت زندگی جانوری در گيلان
است،  زياد  بسيار  گيلان  استان  جانوران  تنوع  است.  ايران  در  موجود  زيستگاه های  ارزشمندترين  و  مهم ترين  از  ما  استان 

به گونه ای که جزء مهم ترين مناطق زيست پستانداران و پرندگان ايران به شمار می آيد.
پستانداران از نظر تعداد گونه ها نسبت به ديگر گونه های جانوری نظير پرندگان، جمعيت کمتری را شامل می شوند ولی از نظر 
زيادی  اهميت  و  ارزش  از  مختلف  اکوسيستم های  در  حياتی  تعادل  ايجاد  و  غذايی،  زنجيرهٔ  در  آن ها  نقش  و  اکولوژيک  ويژگی های 
برخوردارند. از مهم ترين آن ها می توان قوچ وحشی و بز کوهی را نام برد. اين حيوانات همراه با انواع مختلف گوزن ها (مرال و شوکا)، 
بز کوهی و تعداد زيادی خوک وحشی (گراز) عمده ترين شکار و طعمهٔ حيوانات گوشت خوار را تشکيل می دهند. خرس قهوه ای از 

ديگر حيوانات منطقه است.

شکل ٢٤ــ١ــ مرال يا گاو وحشی در ارتفاعات منطقۀ تالش

شکل ٢٣ــ١ــ خرس قهوه ای در مناطق جنگلی گيلانشکل ٢٢ــ١ــ روباه در نواحی جلگه ای گيلان
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از گربه سانان وحشی که در منطقه وجود دارند می توان پلنگ، سياه گوش و گربهٔ وحشی را نام برد. خطرناک تر از گربه سانان، 
گرگ است که نسل آن در منطقه به شدت کاهش يافته است. شغال ها، کفتارها و روباه ها از ديگر پستانداران منطقه اند که در  پاک سازی 
محيط طبيعی نقش مؤثری دارند. تنها گونهٔ پستاندار آبزی استان، فکُ خزر است. گاوهای کوهان دار و گاوميش ها از ديگر پستانداران 

منطقه اند.

شکل ٢٦ــ١ــ پلنگ در مناطق جنگلیشکل ٢٥ــ ١ــ گربۀ وحشی (به زبان محلی ايشپيتکا)

شکل ٢٧ــ ١ــ گرگ در مناطق جنگلی
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از  پوشيده  و  شيرين  آب  درياچه های  و  انزلی  تالاب  به ويژه  طبيعی  آبگيرهای  طولانی،  سواحل  بودن  دارا  به دليل  گيلان  استان 
نيزارهای انبوه، از مناطق مهم و متنوع پرندگان بومی و مهاجر به شمار می آيد. قرقاول، کبک و انواع بلدرچين از پرندگان مهمّ بومی 
منطقه اند. سالانه ١٠ تا ١٢ ميليون از انواع اردک، غاز و قو در مسير مهاجرت به جنوب، حدود يک تا سه ماه از زندگی خود را 
از  عمده ای  سهم  و  داشته  بسياری  نقش  گيلان  مردم  زندگی  در  معيشت،  و  تغذيه  نظر  از  پرندگان،  صيد  می کنند.  سپری  ما  در  استان 

اقتصاد محلی را به خود اختصاص داده است.

شکل ٣١ــ١ــ اردک های وحشی (غيربومی)

شکل ٢٩ــ١ــ نوعی قو (غيربومی)شکل ٢٨ــ١ــ غازهای سيبری در تالاب انزلی

شکل ٣٠ــ١ــ قرقاول (تُرِنگ)

مجاورت با دريای خزر، دارا بودن تالاب ها و استخرهای محلی، و وجود رودهای متعدد و پرآب به ويژه سفيدرود، از امتيازات 
ويژهٔ استان گيلان برای برخورداری استان از انواع ماهيان است. در بهره برداری از منابع حيوانی، صيد ماهی دارای بالاترين اهميت 
اقتصادی در سطح استان است. مهم ترين مناطق صيدگاهی در بخش های مختلف سواحل دريای خزر قرار دارند و صيد در رودها و 
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ديگر آبگيرها بيشتر جنبهٔ محلی يا تفريحی دارد. از دريای خزر گونه های مختلف ماهی صيد می شود ولی صيد انواع ماهيان خاوياری 
از ارزش و اعتبار بيشتری نسبت به ديگر گونه های خوراکی برخوردار است.

شکل ٣٣ــ١ــ تاس ماهی ايران (قره برون)شکل ٣٢ــ١ــ سوروگا يا دراکول (اوزون برون)

شکل ٣٥ــ١ــ فيل ماهی (بلوگا)شکل ٣٤ــ١ــ تاس ماهی روس (چالباش)

شکل ٣٧ــ١ــ سياه کولیشکل ٣٦ــ١ــ ماهی سفيد

فعاليت٧  
ــ تنوع خاک در استان ما چه مزايايی دارد؟

ــ تنوع و فراوانی پرندگان گيلان از چه جهاتی حائز اهميت اند؟
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مسائل زيست محيطی استاندرس پنجم

نقاش دهر در سرزمين ما، تعدد عناصر و فرايندهای حاصل از تعامل بين آن ها را به گونه ای در کنار هم قرار داده که موجب خلق 
زيباترين و در عين حال، متنوع ترين چشم اندازهای طبيعی در ايران شده است؛ به گونه ای که در سراسر جهان هيچ تصويرگری را توان 

خلق و به تصوير کشيدن گوشه ای از زيبايی های خدادادی طبيعت ما نيست.
وجود  همانا  کرد،  اقدام  آن  چاره جويی  به  نسبت  روزافزون  تلاشی  با  و  پذيرفت  استان  واقعيت  به عنوان  بايد  را  آنچه  اما 
انواع آلودگی ها و تخريب محيط زيست است که نظر هر تازه واردی را در جای جای استان به خود جلب می کند. روند تخريب 
محيط زيست و آلودگی ناشی از آن به گونه ای است که از چندی پيش خطرات جدی و مخرب آن دامنگير ساکنان استان و تازه واردها 
شده است. تا جايی که اگر چاره ای نينديشيم و محيط زيست را درنيابيم همهٔ ثروت های طبيعی و نعمت های خدادادی را از دست 

خواهيم داد.
با افزايش جمعيت، توسعهٔ شهری و صنعتی بر آلودگی ها و درنتيجه، سرعت نابودی منابع طبيعی و تخريب محيط زيست افزوده 

شده است. اين روند، منابع آلايندهٔ زير را بر محيط طبيعی و درنتيجه، بر محيط انسانی تحميل کرده است که عبارت اند از:
ــ پساب های خانگی شهری و روستايی 

ــ پساب های صنعتی
ــ بناب های کشاورزی 

ــ موادّ زايد جامد (پسماند) شهری و روستايی
ــ وسايل نقليهٔ موتوری 
ــ هرز آب های شهری.

شکل ٣٨ــ١ــ آلودگی سواحل
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آلودگی آب
و  شهری  هرزآب های  کشاورزی،  بناب های  و  صنعتی)  و  (خانگی  پساب ها  انواع  تخليهٔ  از  کلی  به طور  استان  در  آب  آلودگی 
پسماندها در محيط ناشی می شود که موجب کاهش کيفيت منابع آب سطحی و زيرزمينی می شوند. مهم ترين پيامدهای آلودگی آب در 

سطح استان عبارت اند از:
ــ برهم زدن تعادل اکوسيستم های آبی

ــ نابودی گياهان و جانوران آبزی
ــ به خطر انداختن سلامت مردم

ــ وارد کردن آسيب های جدی و گاهی غير قابل جبران بر پيکرهٔ اقتصادی و اجتماعی (شکل های ٣٩ــ١ و ٤٠ــ١).

شکل ٤٠ــ١ــ فاضلاب های خانگیشکل ٣٩ــ١ــ نمايی از رودهای آلودۀ استان

فعاليت ٨  
با دقت در عملکرد افراد خانوادهٔ خود يا مؤسسات دولتی و خصوصی اطراف محلّ زندگی تان به موارد زير 

پاسخ دهيد:
ــ چه اقداماتی به آلودگی آب منجر می شوند؟ فهرست کنيد.

ــ راه حلّ پيشنهادی شما برای جلوگيری از آلودگی آب و به نوعی دفاع از حقوق خود چيست؟ آن را بنويسيد 
و ضمن ارائه به کلاس، برای پيگيری نيز به شورا يا به اداره حفاظت از محيط زيست محلّ زندگی خود تحويل دهيد.

آلودگی هوا
آلودگی هوا از مسائل مهمّ زندگی شهری در استان گيلان است که از منابع زير سرچشمه می گيرد:

ــ دود حاصل از وسايل نقليهٔ موتوری
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آلودگی خاک
افزايش روزافزون جمعيت در گيلان، تغيير در الگوی مصرف و روی آوردن به مصرف کالاهای مصنوعی ساخته شده از مواد 
پلاستيکی و آلودگی هوا سبب آلودگی خاک و از بين رفتن جنبه های زيستی و اقتصادی آن می شود. مواد پلاستيکی در طبيعت بدون 
تغيير باقی می مانند و موجب اختلال در تبادل آب و هوا و ديگر واکنش های فيزيکی و شيميايی خاک می شوند که درنهايت، سبب کاهش 

عملکرد توليدی خاک می شوند.

شکل ٤١ــ١ــ دود اگزوز ماشين ها، آلوده کننده محيط

ــ دود حاصل از کارخانه ها و واحدهای صنعتی
ــ گازها و همچنين بوی حاصل از فسادپذيری پسماندها

ــ بوی تعفن حاصل از تخليهٔ پساب ها.
به دليل  لاهيجان  و  انزلی  رشت،  نظير  شهرهايی  است.  موتوری  نقليهٔ  وسايل  می کند،  ايفا  را  کليدی  نقش  بين  اين  در  آن چه 

دارا بودن خيابان های کم عرض و ترافيک زياد، بيشتر از ساير شهرهای گيلان در معرض آلودگی هوا قرار دارند (شکل ٤١ــ١).
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ــ بناب های کشاورزی چگونه سبب آلودگی منابع آب استان می شود؟
ــ به نظر شما، بهترين شيوه های دفع بهداشتی پسماندها در استان ما کدام اند؟ دلايل خود را بنويسيد.

ــ تأثير آلودگی ها بر اکوسيستم تالاب انزلی را به صورت گزارشی تهيه کرده و به کلاس ارائه دهيد.

فعاليت ٩  

شيوه های اصولی و بهداشتی دفع پسماندها در استان
و  دور  زندگی،  محيط  از  مدت  کوتاه ترين  در  پسماندها  انواع  که  است  لازم  محيطی  هر  پاکيزگی  و  بهداشت  حفظ  برای 

به  بهداشتی ترين و اصولی ترين شيوه ها دفع شود تا ضمن تأمين سلامت و رفاه جامعه مانع آلودگی آب، هوا و خاک شود.
استفاده از روش دفع و بازيافت موادّ جامد و تبديل برخی از اجزای آن ها به کود گياهی يا کمپوست، يکی از شيوه های اصولی 
و بهداشتی دفع پسماندها در استان ما است؛ البته يک مرکزيت فعال در لاکان رشت وجود دارد و در سال های اخير نيز با توجه به 
اهميت مسئله، چندين طرح در اين رابطه در نقاطی از استان ما درحال اجرا هستند. بهره گيری از اين روش می تواند به عنوان منبعی 
اقليمی  وضعيت  که  چرا  شود؛  محسوب  گيلان  استان  در  آن ها  بافت  اصلاح  و  کشاورزی  خاک های  آلی  مواد  تأمين  جهت  مناسب 
گيلان به گونه ای است که به دليل بارش زياد، املاح خاک به ويژه مواد آلی موجود در آن شسته و خاک ها فقير می شوند. بديهی است 

به کارگيری کمپوست مزايای بسياری دارد؛ از جمله:
ــ آلودگی ناشی از دفع پسماندها را کاهش می دهد؛

ــ منبعی برای تأمين مواد آلی خاک به حساب می آيد؛
ــ موجب آزاد شدن مواد مغذی مانند فسفر، ازت و پتاسيم از بقايای گياهی و جانوری موجود در پسماندها می شود.

ــ از مصرف کودهای شيميايی می کاهد.
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فصل دومفصل دوم
جغرافياي انساني استان گيلانجغرافياي انساني استان گيلان
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تقسيمات سياسی استان گيلان چگونه است؟
گيلان از نظر تقسيمات کشوری، تا پايان سال ١٣٨٥ دارای ١٦ شهرستان، ٤٣ بخش، ٤٩ شهر، ١٠٩ دهستان ، ٢٩٢٧ روستا 

بوده است.
رودسر،  رودبار،  رضوانشهر،  رشت،  تالش،  بندرانزلی،  املش،  اشرفيه،  آستانه  آستارا،  از:  عبارت اند  استان  شهرستان های 

سياهکل، شفت، صومعه سرا، فومن، لنگرود، لاهيجان و ماسال. (شکل ١ــ٢)

تقسيمات سياسی استاندرس ششم

شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تقسيمات سياسی استان گيلان

مرز دهستان
مرز بخش

مرز شهرستان
مرز استان
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جدول ١ــ٢ــ تقسيمات سياسی استان گيلان، سال ١٣٨٥ (برای مطالعه)

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
آستاراگيلادهحيرانآستارامرکزیآستاراآستارا

ويرمونیويرمونی
لوندويلچلوندچلوندلوندويللوندويل

لوندويللوندويل
آستانهٔ اشرفيهشيرکوه چهاردهچهاردهآستانهٔ اشرفيهمرکزیآستانهٔ اشرفيهآستانهٔ اشرفيه

دهشالدهشال
کيسمکيسم
کشل آزادسراگورکا

کياشهردهگاهدهگاهکياشهرکياشهر
دهسرکياشهر

املشحاجی آباداملش جنوبیاملشمرکزیاملشاملش
کهنه گوراباملش شمالی

رانکوهملکوتسمامرانکوهرانکوه
رانکوهشبخوس لات

کجيدکجيد
بندرانزلیکپورچالچهارفريضهبندرانزلیمرکزیبندرانزلیبندرانزلی

ليچارکی حسن رودليچارکی حسن رود
رشتخشت مسجدپسيخانرشتمرکزیرشترشت

پيربازارپيربازار
دارسازی (خناچاه)حومه
لاکانلاکان

خشکبيجارحاجی بکندهحاجی بکنده خشکبيجارخشکبيجارخشکبيجار
نوشرنوشر خشکبيجار

خمامچاپارخانهچاپارخانهخمامخمام
بالا محله چوکامچوکام

کته سرکته سرخمام
سنگراسلام آباداسلام آبادسنگرسنگر

سراوانسراوان
ويشکاننکسنگر

کوچصفهانبلسبنهبلسبنهکوچصفهانکوچصفهان
کنار سربزرگکنارسر
پيربست لولمانلولمان

لشت نشاءجيرهندهجيرهنده لشت نشاءلشت نشاءلشت نشاء
زيبا کنارعلی آباد زيباکنار
بالا محله گفشهگفشه لشت نشاء
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
رضوانشهرشنگاورخوشابررضوانشهرمرکزیرضوانشهررضوانشهر

دارسراگيل دولاب

پره سربازار ديناچالديناچالپره سرپره سر
اردهييلاقی ارده

رستم آبادرستم آبادرستم آباد جنوبیرودبارمرکزیرودباررودبار
رودبار
منجيل
لوشان

اسکولکرستم آباد شمالی

جمال آبادکلشتر

پره سرپره سرخورگامپره سرخورگام
چهارمحلدلفک

توتکابنشهر بيجاربلوکاتتوتکابنرحمت آباد و بلوکات
دشتويلدشتويل
توتکابنرحمت آباد

جيرندهجيرندهجيرندهجيرندهعمارلو
کليشمکليشم

رودسرچينی جانچينی جانرودسرمرکزیرودسررودسر
رضا محلهرضا محله

چابکسرقاسم آباد سفلیاوشيانچابکسرچابکسر
چای جانسياهکلرود

رحيم آبادزيازاشکور سفلیرحيم آبادرحيم آباد
سارماشکورعليا و سيار ستاق ييلاق

طول لاترحيم آباد
 شونيلشونيل

کلاچایبی بالانبی بالانکلاچایکلاچای
واجارگاه ماچيانماچيان

سياهکلتوتکیتوتکیسياهکلمرکزیسياهکلسياهکل
خرارودخرارود

مالفجانمالفجان

ديلمانپيرکوه علياپيرکوهديلمانديلمان
ديلمانديلمان
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شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
شفتجيردهجيردهشفتمرکزیشفتشفت

ملاسراملاسرا

احمدسر گورابنصيرمحلهاحمدسر گوراباحمدسرگوراباحمدسر گوراب

چوبرچوبر

صومعه سراطاهرگورابطاهر گورابصومعه سرامرکزیصومعه سراصومعه سرا

ضيابرضيابر
کسماءکسماء

مرجقلليف شاگردتولممرجقلتولم

هندوخالههندوخاله
گوراب زرميخگوراب زرميخگوراب زرميخگوراب زرميخميرزا کوچک جنگلی

مرکيهمرکيه
فومنرودپيشرودپيشفومنمرکزیفومنفومن

گشتگشت
گوراب پسگوراب پس
لولمانلولمان

ماسولهسياهورودآليانبالاماکلوانسردارجنگل
بالاماکلوانسردارجنگل

هشتپرچلونصرساحلی جوکندانهشتپرمرکزیهشتپرتالش
طولارودطولارود

کيش ديپیکوهستانی تالش
اسالماسالماسالماسالماسالم

خاله سرای پنجاه  و هفتخاله سرا
خرجگيل پايينخرجگيل

حويقچوبرچوبرحويقحويق
چوبر حويقحويق

ليسارخطبه سراخطبه سراليسارکرگان رود
ليسارليسار



٣٥

جغرافيای انسانی استان

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
لنگرودچاف پايينچافلنگرودمرکزیلنگرودلنگرود

ديوشلديوشل
گل سفيدگل سفيد

اطاقوراطاقوراطاقوراطاقوراطاقور

لات ليللات ليل
شلماندرياسردرياسرکوملهکومله

کومله مريدانمريدان
لاهيجانآهندانآهندانلاهيجانمرکزیلاهيجانلاهيجان

باز کياگورابباز کياگوراب
بازارسر لفمجانلفمجان
ليالستانليالستان
سطل سرليل

رودبنهرودبنهرودبنهرودبنهرودبنه
بالامحله ناصر کيادهشيرجو پشت

ماسالکوچکامحومهماسالمرکزیماسالماسال

تاسکوهماسال

بازارجمعهبازارجمعهشاندرمنبازار جمعهشاندرمن

شيخ نشينشيخ نشين

فعاليت۱٠  
با توجه به شهرستانی که در آن زندگی می کنيد نام بخش ها، مرکز بخش ها، دهستان ها و مرکز دهستان ها را در 

يک جدول تنظيم کنيد.
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شيوه های زندگی در استاندرس هفتم

شکل ٢ــ٢ــ ب ــ فعاليت دامداری

الف) زندگی دامداری در گيلان
نقاط مرتفع گيلان به وجود مراتع سرسبز و آبشخورهای طبيعی، موقعيت مناسبی را برای فعاليت دامپروری فراهم آورده است. 
اشکورات  و  سياهکل  ديلمان  رودبار،  شفت،  ماسال،  فومن،  آستارا،  تالش،  ييلاقی  و  کوهستانی  نواحی  در  بيشتر  دامپروری  فعاليت 
ديده  کوچ نشينی  نيمه  فعاليت  استان،  غرب  در  بلکه  نيست  رايج  گيلان  در  ــ  کلیّ  مفهوم  به  ــ  عشايری  زندگی  دارد.  تمرکز  رودسر 
می شود. دامپروری توسط خانوارهای جنگل نشين و چوپانانی انجام می گيرد که در بخش های کوهستانی دارای خانه ها و کلبه های 
موقتی و ثابت اند و از راه پرورش دام به ويژه دام های کوچک و تعداد اندکی دام بزرگ زندگی می کنند و در طول سال به طور منظم برای 

قشلاق و ييلاق جابه جا می شوند.

شکل ٢ــ٢ــ الف ــ آبشخور طبيعی
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بيشتر بدانيم  

شکل ٣ــ٢ــ چشم اندازی از سکونتگاه  روستايی

شکل ٤ــ٢ــ چشم اندازی از سکونتگاه شهری

١ــ دامداران ساکن: دامدارانی هستندکه در کنار روستاها يا در جنگل ها به طور دائم ساکن اند و دام های 
چرا  زراعی  اراضی  کنار  در  يا  مجاور  مراتع  و  جنگل ها  در  خانواده،  اعضای  از  يکی  يا  چوپان  به وسيلهٔ  را  خود 
نيز  کشاورزی  بيش  و  کم  يا  زنبورداری  نظير  جنبی  فعاليت های  به  دامداری  کنار  در  آن ها  از  برخی  البته  می دهند. 
می پردازند. دام های اين گروه در فصل تابستان به وسيلهٔ چوپانان يا تعدادی از اعضای خانوادهٔ آن ها به مراتع ييلاقی 

برده می شوند.
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زراعی،  فعاليت های  به  پرداختن  بدون  و  کوچ نشينی  نيمه  شيوهٔ  به  گروه  اين  متحرک:  نيمه  دامداران  ٢ــ 
زمستان را در پايين جنگل و تابستان را به همراه دام های خود در مراتع ييلاقی به سر می برند و در هر دو مکان، خانه يا 

کلبه های ثابت و موقتی برای اقامت خود دارند.
نگهداری  نيز  تعدادی دام (گاو)  نيازهای خود،  روستايی برای رفع  خانوارهای  البته در نقاط جلگه ای برخی 

می کنند و همچنين در حاشيهٔ برخی رودها و تالاب ها، گاوميش  داری نيز رايج است.

شکل ٥  ــ٢ــ کوچ دامداران

ب) زندگی روستايی در گيلان
اشکال مساکن روستايی با توجه به آب و هوا، پوشش گياهی، نوع فعاليت اقتصادی، شرايط زيست و سطح فرهنگ، از منطقه ای 
به منطقهٔ ديگر متفاوت است. شکل گيری سکونتگاه های روستايی گيلان از شرايط آب و هوايی و امکانات محيطی موجود در منطقه 

تأثير بسيار زيادی پذيرفته است. خانه های روستايی در سطح جلگهٔ گيلان از نوع متفرق و پراکنده اند. 
در پراکندگی روستاها، گذشته از عامل دسترسی به منابع آب کافی و خاک حاصل خيز، آباد کردن تدريجی اراضی جنگلی و 
به زير کشت بردن آن ها به صورت قطعه قطعه  مؤثر است و روستائيان معمولاً در زمين هايی که آباد می کردند، خانهٔ خود را نيز در ميان 

آن می ساختند.
خانه های  و  می شود  افزوده  خانه ها  تمرکز  بر  زمين  شيب  به  توجه  با  می شويم،  نزديک  کوه ها  دامنهٔ  به  هرقدر  نقاط،  برخی  در 
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روستايی در فاصلهٔ نزديک تری از هم استقرار می يابند. اين حالت که نتيجهٔ افزايش و تمرکز تدريجی جمعيت است، بيان کنندهٔ گذار 
از شکل پراکنده به شکل متمرکز است. در ارتفاعات و نقاط ييلاقی و همچنين، دامنه های نيمه خشک مشرف بر درهٔ شاهرود، می توان 

روستاهای با خانه های متمرکز را نيز مشاهده کرد.
خانه های روستايی گيلان: خانه های روستايی گيلان به رغم شباهت های ظاهری در همهٔ نقاط از تنوع و گوناگونی زيادی 
برخوردارند. دليل اين تنوع را می توان در اقليم، مصالح در دسترس و شيوهٔ معيشت ساکنان نقاط مختلف استان دانست. هر سکونتگاه 
کشاورزی  فعاليت های  انواع  به  که  است  بهره برداری  فعاليت های  انواع  مخصوص  ساختمان  چندين  يا  يک  و  خانه  شامل  روستايی 
اختصاص دارد و همهٔ آن ها در محوطه  حياط خانه به صورت پراکنده قرار می گيرند که دور تا دور آن را ديواری از درخت و چوب 
احاطه می کند و از آن جمله می توان تلمبار (محلّ پرورش کرم ابريشم)، کنُدوج (محلّ نگهداری برنج)، طويله (محلّ نگهداری دام)، 

لانه (مرغدانی) و … را نام برد.
خانه های  مصالح  و  مواد  است.  شده  فراوان  تحولات  و  تغييرات  دچار  اخير  دههٔ  چند  طیّ  گيلان  روستايی  خانه های  ساخت 
مصالح  و  مواد  اوّل  درجهٔ  در  روستاييان  که  صورت  بدين  بود؛  وابسته  پيرامون  محيط  به  زيادی  حدّ  تا  سنتی  بناهای  به ويژه  روستايی 

ساختمانی موجود در محيط اطراف خود را ــ که با وضعيت معيشتی تناسب داشت ــ در بنای خانه های خود به کار می گرفتند.
امروزه، توسعهٔ ارتباطات و وسايل حمل و نقل تغييرات زيادی در کاربرد انواع مواد و مصالح ساختمانی به وجود آورده است؛ 
و  بناها  از  الگوبرداری  هم چنين  و  شده  سنتی  موادّ  و  مصالح  جايگزين  غيربومی  متنوع  و  جديد  مصالح  و  موادّ  و  اشکال  اين رو،  از 
روستاها،  در  ساختمانی  جديد  مدل های  برابر  در  بومی  معماری  و  است  يافته  رواج  گيلان  روستاهای  از  بسياری  در  شهری  معماری 

درحال عقب نشينی است.

بيشتر بدانيم  

انواع خانه های روستايی از نظر پوشش سقف:
١ــ خانه های گالی پوش: بام اين خانه ها از گالی، يعنی پوشش های گياهی مردابی يا باقی ماندهٔ برنج (کلُشَ)، 
است. در حال حاضر به علت کمبود گياهان مردابی و کاربرد زياد چوب و نيز دسترسی آسان به مصالح جديد، اين 

شيوهٔ ساخت تغيير کرده است.
٢ــ خانه های لته سر يا لت پوش: در اين گونه بناها، از ورقه های نازک چوب برای پوشش سقف استفاده 

می شود. اين نوع خانه بيشتر در نقاط جنگلی قابل مشاهده است.
٣ــ خانه های با بام های سفالی: اين نوع خانه ها در روستاهای شهرستان آستارا و تالش قابل مشاهده است.

٤ــ خانه های با بام های حلبی يا شيروانی: در دهه های اخير، به تبعيت از بناهای شهری گسترش يافته و از 
جمله آثار آن، کاهش شيب سقف خانه ها بوده است.
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٥  ــ خانه های با بام مسطح: اين خانه ها در نقاط بالاتر از حدّ نهايی جنگل ها و ارتفاعات با ويژگی های نيمه 
خشک، جای خود را به بام های مسطح با پوشش گلی داده است.

منابع درآمد روستائيان گيلان کدام اند؟: زندگی روستايی در استان ما به فعاليت های کشاورزی وابسته است و زراعت و 
باغداری نقش مهمی دارند.

شکل ٦  ــ٢ــ خانه ای با سقف گالی پوش

  آيا می دانيد
خانوارهايی که در حال حاضر در روستاها سکونت دارند، از نظر منابع درآمد به سه دسته تقسيم می شوند:

معيشت  درآمد و  نظر  ندارند و از  زراعی  زمين  روستاست،  سکونت آن ها در  محلّ  خانوارهايی که صرفاً  ١ــ 
به فعاليت های حاصل از کشاورزی وابسته نيستند (خوش نشين).

درآمدی  منابع  آن،  کنار  در  بوده و  کشاورزی  فعاليت های  از  ناشی  آن ها  درآمد  از  بخشی  که  خانوارهايی  ٢ــ 
ديگری نيز از امور غيرکشاورزی دارند.

٣ــ خانوارهای روستايی که تماماً از نظر درآمد به فعاليت های کشاورزی وابسته اند. اين خانوارها تنوع فعاليتی 
زيادی دارند و به نسبت، از وسعت اراضی بيشتری نيز برخوردارند.
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شکل ٧ــ٢ــ مزرعۀ برنج

محصولات زراعی استان گيلان شامل برنج، بادام زمينی، توتون، گندم و جو، بقولات (لوبيا، نخود و عدس)، جاليز، انواع 
سبزيجات و علوفه است که برنج بيشترين سطح زيرکشت را به خود اختصاص داده است. از محصولات باغی استان، می توان چای، 
زيتون، مرکبات، فندق، درختان توت، ازگيل و ساير درختان ميوه را نام برد. اراضی زراعی، بيش تر در سطح جلگه و اراضی باغداری، 
محصور  خندق  و  (رَمش)  پرچين  درخت،  وسيلهٔ  به  زمين  قطعات  دارند.  پراکندگی  و  تمرکز  کوهستانی  نواحی  و  دامنه ها  در  بيش تر 
شده، از اراضی مجاور خود مجزا می شوند. مقدار زمين و تنوع فعاليت های کشاورزی در توان اقتصادی خانوارهای روستايی تأثير 
به سزايی دارد. يکی از ويژگی های استان ما اين است که برخی نقاط را با محصولات کشاورزی خاصی می شناسند. آيا شما می توانيد 

چند مورد را نام ببريد؟

فعاليت های جنبی ديگر مانند پرورش کرم ابريشم، زنبورداری، صيدماهی و شکار پرندگان نيز در برخی روستاها رواج دارد. 
فعاليت های کشاورزی در تمام طول سال ادامه نمی يابد. زمانی که خارج از فصل کشت است، به آن «بيکاری فصلی» می گويند. در 
اين موقع، قسمت عمدهٔ نيروی کار روستايی فعاليت چندانی ندارد. صنايع دستی می تواند به افزايش درآمد روستاييان در هنگام بيکاری 

فصلی کمک کند. آيا می توانيد چند مورد از صنايع دستی استان ما را نام ببريد؟



٤٢

پ) زندگی شهری در گيلان
سيمای شهرهای استان متأثر از موقعيت جغرافيايی شهر، شرايط آب و هوايی و وضع اقتصادی ساکنان آن است. اين سرزمين 
به علت وجود عوامل مساعد طبيعی يکی از مراکز پيدايش تمدن بوده است. اغلب شهرهای گيلان پيشينه ای تاريخی دار ند و بيش تر 
آن ها در حال حاضر شکل دگرگون شده و رشد يافتهٔ همان آبادی ها و روستاهای کوچک و بزرگ قديمی اند؛ استقرار آن ها در کنارهم، 
تمرکز جمعيتی را به وجود آورده و تحت تأثير عوامل مساعد طبيعی و موقعيت مناسب جغرافيايی، ارتباطی، فرهنگی و مذهبی، به مرور 
زمان وسعت و گسترش يافته و به شهر تبديل شده اند. يکسان بودن شرايط آب و هوايی و طبيعی در روستاها و شهرهای گيلان و نيز 
تبديل روستاها به صورت شهر موجب شده است که سبک معماری شهری و روستايی در برخی موارد مشترک بوده و شباهت های قابل 

توجهی به يکديگر داشته باشند.
وجود محلات شهری، از جمله ويژگی های شهرهای گيلان است که نامشان را از فعاليت ها و کارکردهای گذشته خود پذيرفته اند. 
گسترش فيزيکی شهرها در سال های اخير، بيشتر تحت تأثير فشار جمعيت در بخش مرکزی شهرها و روند مهاجرت به آن و عمدتاً 

در اطراف مسيرهای ارتباطی (ورودی و خروجی) منتهی به شهر به وقوع پيوسته است.
را  اطراف  روستاهای  خود،  گسترش  به دنبال  و  شده اند  احاطه  باغ ها  و  زراعی  زمين های  به وسيلهٔ  اغلب  شهرها  ما،  استان  در 

در بر می گيرند؛ به گونه ای که در پيرامون اين شهرها، چهرهٔ روستايی از بسياری جهات به ويژه در نوع معيشت و مسکن نمايان است.

موقعيت جغرافيايی شهرهای گيلان: بيش تر شهرهای گيلان در جلگه  و نقاط ساحلی شکل يافته اند و تعداد اندکی نيز در 
بالاترين  هستند.  آزاد  درياهای  سطح  پايين تر از  برخی از آن ها،  کم و  دريا،  سطح  ارتفاع آن ها از  دارند.  استقرار  کوهستانی  نواحی 

ارتفاع در بين مراکز شهرستان ها مربوط به رودبار با ٢٨٠ متر و پايين ترين، متعلق به شهر انزلی با ٢٥- متر است.

شکل ٨   ــ ٢ــ نمايی از شهر رشت



٤٣
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شکل ٩ــ٢ــ نقش بندری شهر انزلی

شهر رشت:
اين شهر به عنوان مرکز استان گيلان در زمينی هموار با شيب کم قرار گرفته است، بخش عمدهٔ آن بين دو رود 
زرجوب و گوهررود قرار دارد و دارای موقعيت مناسب چهارراهی است که راه های شمال، جنوب، غرب و شرق 
استان را هم پيوند می دهد. بر اساس طرح جامع شهری، اين شهر به ٢٩ محله تقسيم شده، امور عمرانی و خدماتی آن 

نقش  دارای  آن ها  بيشتر  چند  هر  دارند.  تفاوت  يکديگر  با  گيلان  شهرهای  کارکرد،  نقش و  لحاظ  از  گيلان:  شهرهای  نقش 
اداری، خدماتی و تجاری اند اما برخی از اين نقش ها، بارزتر است، برای مثال، نقش مرکزيت اداری ــ سياسی در رشت، بندری در 

انزلی، مذهبی در آستانه اشرفيه، گردشگری در لاهيجان، ارتباطی ــ ترانزيتی در آستارا و گذرگاهی در رودبار را می توان نام برد.
نقاطی که جديداً به شهر تبديل شده اند، بيشتر نقش خدماتی برای روستاهای اطراف خود دارند. در سال های اخير، برنامه ريزان 
در  سرمايه گذاری  جلب  و  فرهنگی  و  تاريخی  آثار  طبيعی،  فضاهای  حفظ  با  کوشيده اند  همواره  استان  سطح  در  شهری  مسئولان  و 

احداث مراکز تفريحی، نقش گردشگری شهرها را تقويت کنند.
تغيير بافت قديمی، تراکم و شدت ترافيک، کمبود فضای پارکينگ در بخش مرکزی، آب گرفتگی معابر در هنگام بارندگی های 
شديد، تخليهٔ پساب در رودها، مشکلات مربوط به پسماندها و تخريب عرصه های طبيعی اطراف شهرها، از جمله مسائل و مشکلات 

شهرهای گيلان است.

 برای مطالعه 



٤٤

توسط سه منطقهٔ شهرداری و هشت ناحيه اداره می شود. اين شهر قدمت ديرينه ای دارد و نام قديمی آن دارالمرز يا 
دارالامان بوده است. محلات قديمی شهر رشت اغلب بيانگر پيشينهٔ تاريخی ساکنان آن است. بافت قديم آن، بخشی 
از ميراث فرهنگی را در خود جای می دهد و عبور از اين محلات قديمی با ويژگی ها و کارکردهای خاصّ خود، آداب 
و رسوم و سنن دوران گذشته را به ذهن تداعی می کند. تغيير بافت قديمی به علت وجود کوچه های باريک و پرپيچ و 
خم از جمله مشکلات قابل توجه اين شهر است. البته از سال ١٣٦٩، اقدامات مؤثری در اصلاح مطلوب بافت قديمی 
رودبارتان،  چمارسرا،  استادسرا،  ساغريسازان،  می توان  رشت  قديمی  محلات  جمله  از  است.  گرفته  انجام  شهر  اين 
دباغيان، خميران زاهدان، خميران چهل تن، کوزه گران، چلهّ خانه، پاسکياب، سرخبنده، صيقلان، زرجوب، آتشگاه 

بيستون، کياب و سبزه ميدان را نام برد.
امام زاده خواهر امام، داناعلی، باغ محتشم يا پارک شهر و عمارت کلاه فرنگی، مجموعه بناهای ميدان شهرداری 

از آثار و اماکن ديدنی اين شهرند.

شکل ١٠ــ٢ــ نمايی از شهر رشت

فعاليت۱۱  
ــ در شهرستان محلّ زندگی شما، دامپروری به چه روش هايی رواج دارد؟

ــ چه تغييراتی در سال های اخير در وضعيت مساکن روستايی گيلان به وجود آمده است؟
ــ محصولات کشاورزی شهرستان محلّ زندگی خود را نام ببريد و مکان کشت آن ها را بنويسيد.

ــ مهم ترين مشکل شهری در شهرستان محلّ زندگی خود را در چه می دانيد؟ برای حلّ آن، چه پيشنهادی داريد؟



٤٥
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جمعيت و حرکات آن در استاندرس هشتم  

جدول ٢ــ٢ــ تعداد جمعيت استان گيلان در سرشماری های مختلف، از سال ١٣٣٥ تا ١٣٨٥

تعداد جمعيتسال
به نفر

مقدار افزايش نسبت به سرشماری 
قبلی

ـــ٨٧٦  , ٩٩٩آبان ماه ١٣٣٥

١,٢٩١,١٥٩٢٩١,٢٨٣آبان ماه ١٣٤٥

١,٥٨١,٨٧٢٢٩٠,٧١٣آبان ماه ١٣٥٥

٢,٠٨١,٠٣٧٤٩٩,١٦٥مهر ماه ١٣٦٥

٢,٢٤١,٨٩٦١٦٠,٨٥٩آبان ماه ١٣٧٥

٢,٤٠٤,٨٦١١٦٢,٩٦٥آبان ماه ١٣٨٥

 برای مطالعه 

پراکندگی جمعيت در استان
جمعيت استان گيلان بر اساس سرشماری آبان ماه ١٣٨٥، دارای ٤٠٤,٨٦١, ٢ نفر گزارش شده است. از کلّ جمعيت استان، 
٥٣/٩ درصد را شهرنشينان و ٤٦/١ درصد آنان راروستاييان تشکيل می داده اند. درصورتی که درصد شهرنشينان در سرشماری ١٣٧٥ 

گيلان، ٤٦/٩ درصد بوده است.
از سال ١٣٦٥، جمعيت روستايی استان گيلان روند کاهشی داشته است که از عوامل آن می توان به مهاجرت، تمرکز جمعيت 

در برخی روستاها و تبديل آن ها به نقاط شهری جديد اشاره کرد.



٤٦

استان گيلان با داشتن تنها ٠/٨٧ درصد از مساحت کلّ کشور، ٣/٤ درصد از جمعيت کشور را در سال ١٣٨٥ در خود جای 
داده است.

تراکم نسبی جمعيت گيلان نسبت به تراکم کلّ کشور بسيار بالاتر است. تراکم نسبی جمعيت گيلان در سال ١٣٨٥، ١٧١/٣ نفر و در 
کلّ کشور ٤٣ نفر در کيلومتر مربع بوده است (جدول ٣).

از نظر تراکم نسبی، جمعيت استان گيلان پس از تهران و البرز از همهٔ استان های ديگر کشور بيشتر است. آيا می دانيد علت 
بالا بودن تراکم نسبی جمعيت در استان گيلان چيست؟ قسمت عمدهٔ جمعيت در نواحی جلگه ای و نقاط ساحلی متمرکز شده و جلگهٔ 
مرکزی، جمعيت زيادی را به خود اختصاص داده است؛ برای نمونه، ٣٦ درصد جمعيت فقط در مراکز استان و در شهرستان رشت 

زندگی می کنند و به عکس، نواحی کوهستانی دارای تراکم کمتری است.
در بين شهرستان های استان گيلان، تراکم نسبی جمعيت يکسان نيست. شهرستان رشت به علت مرکزيت اداری ــ سياسی و 
تمرکز سازمان ها، با ٦٧٤ نفر در کيلومتر مربع بيشترين تراکم و شهرستان رودبار به علت کوهستانی بودن، با ٤٣ نفر در کيلومتر مربع 

دارای کمترين تراکم است.
تعداد جمعيت استان در حال حاضر با شرايط و امکانات جغرافيايی و طبيعی و اقتصادی آن متناسب نيست که اين امر موجب 

فشار بر منابع طبيعی موجود و تخريب آن ها شده است.

 برای مطالعه 
جدول ٣ــ٢ــ تراکم نسبی جمعيت و تراکم زيستی گيلان در مقايسه با کلّ کشور، از سال ١٣٣٥ تا ١٣٨٥

تراکم زيستی نفر به کيلومتر مربع زمين زراعیتراکم جمعيت نفر به کيلومتر مربعرديف

گيلانکشورگيلانکشورسال 

ــــ١٣٣٥١١/٥٦٩/٩

١٣٤٥١٥/٦٨٧/١١٦٦/٣٤٨٧/٢

١٣٥٥٢٠/٥١٠٦/٤٢١٧/٤٥٩٦/٩

١٣٦٥٣٠١٤٠/٤٣٤٢٦٤٢/٣

١٣٧٥٣٧١٥٢٣٤٠٨٨٤/٧

١٣٨٥٤٣١٧١/٣٤٥٦٩٤٩



٤٧
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جدول ٤ــ٢ــ وسعت، جمعيت، تراکم نسبی و درصد شهرنشينی شهرستان های استان گيلان در سال ١٣٨٥

وسعت شهرستان نام شهرستانرديف
(کيلومتر مربع)

جمعيت در سال 
١٣٨٥

تراکم نسبی 
(نفر)

درصد 
شهرنشينی

٤٣٢/٥٧٩٨٧٤١٨٤٥٩/٣آستارا١

٤١٢/٨١٠٨٠٩٢٢٦١٤٦/٣آستانهٔ اشرفيه٢

٤١٠٤٦٣٩٨١١٣٣٤/٥املش٣

٣٠٤/٧١٣٣١٣٤٤٣٦٨٣/١بندر انزلی٤

٢١٩١/٩١٨٠٤٨٥٨٢٢٧/٨تالش٥

١٢٧٢/٢٨٥٧٦٠٦٦٧٤٧٠/٣رشت٦

٧٨٣/٥٦٤٥٧٤٨٢٣١/٥رضوانشهر٧

٢٣٧٠/٢١٠٤١٠٢٤٣٥٩/١رودبار٨

١٣٣١/١١٤٦٠٥٧١٠٩٤٣/٢رودسر٩
١٠٨٨٤٧٧٨٨٤٤٣٥/٨سياهکل١٠
٥٨٦/٩٦٣٦٠٤١٠٨١٣/٢شفت١١

٥٧٢/٩١٣٠٨٠٢٢٢٨٣٧صومعه سرا١٢

٧٧٧/٩٩٧٤٠٠١٢٥٢٩/٣فومن١٣

٤٣٦/٧١٦٢٨٩٨٣٧٣٤٦/٩لاهيجان١٤

٤٣٨١٣٣٩٥٦٣٠٦٥٨/٦لنگرود١٥

٦٣٣٤٨٠٩١٧٦٣١/١ماسال١٦

 برای مطالعه 



٤٨

شکل ١١ــ٢ــ نقشۀ تراکم نسبی جمعيت استان

ــ با توجه به نقشهٔ فوق، مناطق پرتراکم و کم تراکم جمعيت در استان را به ترتيب نام ببريد.

شمال

کيلومتر



٤٩
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ــ دو هرم سنی جمعيت استان را در سال های ١٣٧٥ و ١٣٨٥ با هم مقايسه کنيد. از اين مقايسه چه نتايجی می گيريد؟

رشد جمعيت
دههٔ  در  جمعيت  رشد  کاهش  است.  بوده  کشور  ساليانهٔ  رشد  از  پايين تر  همواره  گيلان  استان  جمعيت  ساليانهٔ  رشد  ميزان 
 ـ ١٣٥٥) شديدتر بوده است که می توان عامل سياست های کنترل مواليد، مهاجرت و …   ـ ١٣٦٥) گيلان نسبت به دههٔ (١٣٦٥ـ (١٣٧٥ـ

را در آن مؤثر دانست. 

شکل ١٢ــ٢ــ نمودارهای هرم سنی جمعيت گيلان در سال های ١٣٧٥ و ١٣٨٥

الف

ب

 ١٣٨٥ سال  در  جمعيت  کل 
٢,٤٠٤,٨٦١ نفر



٥٠

در حال حاضر، رشد جمعيت طبق سرشماری ١٣٨٥ در اين استان ٠/٧٠ درصد بوده است که نسبت به سرشماری ١٣٧٥ 
افزايش  مسائل مربوط به جوانی جمعيت و هم چنين  گيلان در آينده از  رشدی،  بايد گفت با چنين  نداشته است؛ پس  تغيير چندانی 
جمعيت به دور خواهد بود. با فرض اين که رشد ٠/٧٠ درصدی جمعيت در سال ثابت بماند، صد سال طول می کشد تا جمعيت استان 

ما دو   برابر شود.

 برای مطالعه 

 ـ ١٣٣٥ جدول ٥  ــ٢ــ مقايسۀ نرخ رشد جمعيت استان گيلان با کلّ کشور در سال های ١٣٨٥ـ

نرخ رشد کشور (درصد)نرخ رشد استان (درصد)سال

 ـ ١٣٣٥ ١٣٤٥٢/٥٨٣/١٣ـ

 ـ ١٣٤٥ ١٣٥٥٢/٠٥٢/٧١ـ

 ـ ١٣٥٥ ١٣٦٥٢/٧٨٣/٩١ـ

 ـ ١٣٦٥ ١٣٧٥٠/٧٤١/٩٦ـ

 ـ ١٣٧٥ ١٣٨٥٠/٧٠١/٦ـ

ترکيب سنی جمعيت گيلان چگونه است؟
همان طور که می دانيد، هرم سنی جمعيت، ترکيب سنی و جنسی جمعيت را نشان می دهد. از طريق گروه بندی های سنی بر روی 
هرم جمعيتی، می توان به مسائلی هم چون افزايش يا کاهش مواليد، اميد به زندگی ومهاجرت ها در جمعيت يک سرزمين پی برد. هرم 

سنی جمعيت گيلان در سرشماری سال ١٣٨٥ از ويژگی های زير برخوردار است:
ــ کمتر شدن درصد جمعيت زير ١٤ سال؛ اين، از نشانه های کاهش مواليد در استان است.

ــ انباشتگی زياد جمعيت در سنين ١٥ تا ٦٤ سال؛ بنابراين، درصد عمدهٔ جمعيت در گروه فعالان اقتصادی قرار دارند.
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جغرافيای انسانی استان

 برای مطالعه 

ــ روند تدريجی جمعيت استان به طرف سالخوردگی؛ کاهش مواليد و مرگ و مير را می توان از عوامل مؤثر در پديدهٔ سالخوردگی 
جمعيت نام برد.

جدول ٦  ــ٢ــ ترکيب سنی جمعيت گيلان در سال ١٣٨٥ 

درصدتعداد جمعيتسنگروه های سنی

١٤٥١١١٥٥٢١/٢ــ٠ سالکودکان و نوجوانان

 ـ ١٥ سالجوانان و بزرگ سالان ٦٤١٧١٨٢٢٨٧١/٥ـ

٦٥١٧٥٤٧٨٧/٣ ساله و بيش ترکهن سالان

تغيير هرم سنی استان از قبيل کاهش مواليد و حرکت به سمت سال خوردگی جمعيت در مقايسه با کلّ کشور، به علت تأثير عامل 
فرهنگی و پذيرش برنامه های تنظيم خانواده در گيلان است.

مهاجرت
مهاجرت در گيلان به دو صورت، داخل استانی و خارج استانی، است.

جابه جايی داخل استانی جمعيت به دو شکل انجام می گيرد:
١ــ جابه جايی جمعيت در داخل محدودهٔ يک شهرستان
٢ــ جابه جايی جمعيت از شهرستانی به شهرستان ديگر.

در حال حاضر، روند جابه جايی داخل استانی به شکل حرکت جمعيت از روستاهای کوچک به برخی از روستاهايی است که 
دارای موقعيت مناسب تری اند. اين عامل ضمن تمرکز جمعيت، در تبديل روستاهای بزرگ به نقاط شهری نقش مهمی دارند. روند 
ديگر حرکت جمعيت از روستاهای کوچک و بزرگ به داخل شهرها و همچنين از شهرهای کوچک به طرف شهرهای بزرگتر از جمله 
مرکز استان است. شهرستان های رشت، تالش، آستارا، انزلی و لاهيجان، به ترتيب بيشترين افزايش جمعيت را نسبت به شهرستان های 

ديگر در سال ١٣٨٥ داشته اند که قسمت عمدهٔ آن می تواند متأثر از مهاجرت به آن ها باشد.



٥٢

مهاجران اغلب با استقرار در شهرهای استان، علل افزايش سريع جمعيت شهری و تبديل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک 
و متوسط را فراهم می آورند؛ افزايش نقاط شهری از ده شهر در سال ١٣٣٥ به ٤٩ شهر در سال ١٣٨٥، بيانگر اين تغيير و تحول 

است.
مهاجرت خارج استانی شامل افرادی است که با هدف رسيدن به شرايط بهتر زندگی، گيلان را ترک می کنند يا از ساير استان ها 
به گيلان می آيند. در اين زمينه استان های تهران، زنجان، اردبيل، مازندران و قزوين اهميت بيشتری دارند. البته استان های تهران، 

مازندران و قزوين هم در زمينهٔ مهاجرپذيری و هم مهاجرفرستی برای گيلان نقش زيادی دارند.
پديدهٔ مهاجرت ممکن است آثار مفيد يا زيان بار اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد. آن چه مسلم است بيشترين مهاجرت از 
گيلان توسط گروه های جوان انجام می گيرد. ادامهٔ اين فرايند در بالا بردن ميانگين سنی و کاهش نرخ مواليد و همچنين، افزايش نرخ 

مرگ و مير در گيلان تأثير خواهد داشت؛ درحالی که برای نقطهٔ مهاجرپذير موقعيت کاملاً متضادی را به وجود خواهد آورد.

فعاليت۱۲  
ــ به نظر شما، دلايل مهاجرت در گيلان چيست؟
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ويژگی های فرهنگی استان

فصل سومفصل سوم
ويژگي هاي فرهنگي استان گيلان ويژگي هاي فرهنگي استان گيلان 
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  آيا می دانيد

زبان و گويش های مردم گيلان
گويش اصلی مردم گيلان، «گيلکی» است و گويش های ديگری نيز در بعضی از مناطق گيلان وجود دارد. در نواحی غربی و 
شمال غربی گيلان که تالش  نشين است، گويش «تالشی» و در مناطق کوهستانی گيلان، گويش «ديلمی» رايج است. در برخی مناطق 

آستارا، تالش و رودبار زبان «ترکی» هم متداول است.
ديلمستان متداول بوده و هنوز مردم استان گيلان آن   گيلکی١: گيلکی از گويش های ايرانی است که در قسمت گيلان و 
را در گفتار به عنوان زبان مادری خود به کار می برند. گيلکی مشتمل بر دو گويش متمايز در دو ناحيهٔ غربی و شرقی است (بيه پس، 
بيه پيش)٢. يکی گويش رايج در رشت، بندرانزلی، لشت نشا، صومعه سرا و کوچصفهان و ديگر، گويشی که در لاهيجان ، لنگرود و 

رودسر متداول است.
زبان گيلکی از خانوادهٔ زبان «پهلوی» است. واژه های زيادی درگيلکی وجود دارد که ريشه در زبان پهلوی دارد؛ مانند 
کلمهٔ «کفتن» که در فارسی «افتادن» و در پهلوی «کفتن» است يا کلمهٔ «واش» در گيلکی به معنای «علف» و در پهلوی همان «واش» 
است. واژهٔ «ديم» به معنای «چهره و رخسار» ريشه ای «اوستايی» دارد و در منابع قديم فارسی دری استعمال می شده است ولی 

اکنون ديگر رايج نيست، در حالی که در زبان گيلکی متداول است.

آداب و رسوم مردم استان گيلاندرس نهم 

١ــ برخی از محققان، «گيلکی» رانه يک گويش بلکه زبان می نامند.
٢ــ در گذشته گيلان را بر اساس سفيدرود به دو بخش بيه پس (غرب سفيدرود) و بيه پيش (شرق سفيدرود) تقسيم بندی کرده بودند.

در گيلکی به واژه هايی برمی خوريم که معرّف زندگی و نمودار ويژگی های قومی آداب و رسوم ساکنان گيلان 
است. اين واژه ها قدمت چند هزار ساله دارند که برخی از آن ها در کتب قديم فارسی نيز منعکس شده است؛ مانند چپر 
(ديواری که از چوب و علف می سازند)، ورزا (گاو نرکاری)، ويريس (طنابی که از خوشه های خشکيده برنج می تابند)، 

هلاچين (طناب بازی بچه ها) و گرباز (بيل نوک تيز که در مزرعه و باغ کاربرد دارد).
با وجود اهميت زبان گيلکی و قدمت تاريخی آن، متأسفانه در سال های اخير بسيار از واژگان گيلکی به بوتهٔ 

فراموشی سپرده شده است که علت آن، متداول شدن زبان فارسی در فرهنگ اکثر خانواده های گيلانی است.
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ويژگی های فرهنگی استان

 تالشی: در جلگهٔ گيلان در مناطق تالش، ماسال، شاندرمن، قسمت هايی از فومن، صومعه سرا و رضوان شهر و هم چنين در 
لنکران آذربايجان، زبان ايرانی ديگری متداول است که تالشی خوانده می شود. اين زبان مثل زبان گيلکی از خانوادهٔ زبان های شمال 
غربی ايران است که در زمان های قبل (تا حدود قرن دهم هجری قمری) در سرزمين آذربايجان هم رايج بوده امّا از آن پس، جای خود 

را به زبان ترکی داده است.

هنرهای دستی استان گيلان
شرايط جغرافيايی گيلان، آب و هوای معتدل مرطوب، کوه های پوشيده از جنگل و مناظر زيبا و رنگارنگ از يک سو و تاريخ 
چند هزارسالهٔ مردم اين منطقه در هنر و صنعت از سوی ديگر، موجب شده است که گيلان دارای صنايع و دست ساخته های زيبا، 

متنوع و گوناگون باشد؛ در ادامه، به ذکر دو نمونه از آن می پردازيم:
الف) سبدبافی و حصيربافی: يکی از هنرها و صنايع دستی گيلان سبدبافی و حصيربافی است. از سبد در اندازه و اشکال 
مختلف به عنوان ظرف استفاده می شود و حصير نيز برای پوشاندن کف و سقف به کار می رود. فراورده های آن شامل زيرانداز، 
انواع زنبيل، کلاه و خورجين و سفره هستند. در گذشته، زيرانداز و کف پوش روستاييان از حصير بوده و امروزه هم از آن در 
برخی مناطق استفاده می شود. مواد اوليهٔ ساخت حصير و سبد از نی و سوف است که به صورت خودرو در نيزارها و باتلاق های 
گيلان می رويد. اين صنعت در بيش تر مناطق گيلان رواج دارد ولی مرکز اصلی توليد آن خمام، گلشن، جفرود، غازيان و بندرانزلی 

است.
ب) سفالگری: از ديگر صنايع دستی گيلان، هنرسفالگری است که در بيش تر مناطق گيلان به ويژه اسالم، لاهيجان، رودسر، 
لنگرود، رشت و تالش متداول است. در اسالم به سبب کيفيت مرغوب گل رسِ آن، سفالگری رونق خاصی دارد و يک سنت ديرينه 

شکل ١ــ٣ــ سبدبافی در گيلان
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با سابقهٔ چند هزارساله است. سفال هايی که امروزه در گيلان ساخته می شود، شامل دو گرو ه اند: اوّل، سفال هايی که به عنوان وسايل 
ضروری زندگی مورد استفاده قرار می گيرند (مانند سفال های سقف برای پوشش بام ها و انواع ظروف مورد نياز خانه ها از قبيل گمج، 
به کار  هنری  استعداد  و  ذوق  آن ها  ساختن  در  و  دارند  تزيينی  جنبهٔ  که  سفال هايی  دوم،  و  نمکدان)  و  گمج  تابه  کوزه،  خمره،  گلدان، 

می رود.

شکل ٢ــ٣ــ سفال گری و حصيربافی در گيلان

فعاليت۱۳  
از ديگر صنايع دستی رايج در گيلان می توان به بامبوبافی، نمدمالی، چادرشب بافی، گليم و جاجيم، خراطی، 
چاروق دوزی و چموش دوزی اشاره کرد. بررسی کنيد که در حال حاضر، هر يک از اين صنايع دستی بيشتر در چه 

بخش هايی از گيلان متداول است؟
ــ به نظر شما فرآورده های حصيری و سبدبافی را می توان جايگزين کدام يک از لوازم پلاستيکی امروزی نمود؟ 

چند مورد نام ببريد و محاسن اين جايگزينی را بنويسيد.
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ويژگی های فرهنگی استان

بيشتر بدانيم  

در استان گيلان چه بازی های محلی و بومی متداول است؟
بازی های محلی در استان گيلان از اهميت ويژه ای برخوردارند و دارای قدمتی چندهزارساله اند. از ديرباز در استان گيلان پس 
از برداشت محصول برنج يا هنگامی که روستائيان از کار ابريشم (نوغانداری) فارغ می شدند و در ساير اوقات فراغت، مراسم جشن و 
شادی برپا می شد و در آن، با برگزاری مسابقات کشتی گيله مردی، لافندبازی، ورزاجنگ و …، روستائيان خستگی زحمات روزهای 

سخت کاری را از تن به در می کردند.

کشتی گيله مردی:
سنت کشتی گرفتن  و پهلوانی در همه جای ايران پيشينه ای کهن دارد و در هرجا با نام و شيوهٔ خاصی اجرا 
می شود. اين کشتی در خطهٔ گيلان با نام گيله مردی معروف است که يادگار صلابت و دلاوری مردم اين ديار در طول 
تاريخ است. کشتی گيله مردی همانند ساير انواع کشتی سلسله مراتبی دارد و دارای قوانين، فنون و آداب و رسوم 
خاصی است؛ به گونه ای که تازه کاران را به نوچه و به اصطلاح محلی «تنگوله» و کشتی گيران ميدان ديده و کارآزموده 

را «پهلوان» می نامند و در هر محله و روستا نيز يکی از پهلوانان پيش کسوت، عنوان «سرپهلوان» را دارد.
کشتی گيله مردی معمولاً در تابستان و بيش تر در اعياد و عروسی ها انجام می شود. شروع کشتی با صدای ساز 
و نقاره همراه است که با اين کار، جمعيت بسياری دور ميدان کشتی گرد هم می آيند. اين کشتی معمولاً چند روز طول 
می کشد. روزهای اوّل، کشتی گيران تازه کار (تنگوله ها) به زور آزمايی می پردازند و پس از آن، پهلوانان به ميدان وارد 

می شوند و در آخرين روز، قوی ترين کشتی گيران به نبرد می پردازند.
حريفان  رخ  به  را  خويش  قدرت  نمايشی  حرکت  با  سپس  می گذارند،  احترام  حضار  به  ابتدا  در  کشتی گيران 
می کشند و با رجز خوانی يا کف زدن، حريف می طلبند. پس از آن که حريف به آن ها پاسخ داد، نبرد ابتدا با حواله کردن 
مشت ها آغاز می شود و با درگيرشدن و پنجه در پنجهٔ هم انداختن ادامه می يابد. در اين کشتی، هرگاه دست يکی از 
طرفين با زمين برخورد کند، بازنده محسوب می شود. در پايان، به کشتی گيران برتر جوايزی به صورت غيرنقدی شامل 

پارچه، آينه، پيراهن، گوسفند، گاو و … می دهند؛ به اين جوايز، «برم» گفته می شود.
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در مورد يکی از بازی های محلی گيلان که در منطقهٔ شما متداول است، تحقيق کنيد و گزارش آن را در کلاس 
ارائه دهيد.

شکل ٣ــ٣ــ کشتی گيله مردی (جواهر دشت)

شکل ٤ــ٣ــ لافند بازی در گيلان

فعاليت۱۴  



٥٩

ويژگی های فرهنگی استان

بيشتر بدانيم  

آداب و رسوم محلی گيلان
آداب و رسوم عبارت است از اعمال و رفتاری که در خانواده، قبيله و جامعه از زمان های گذشته به ارث مانده است و برای انجام 
آن اعمال و رفتار، دليل منطقی يا دستور صريح يا قانون مدونی وجود ندارد. آداب و رسوم متأثر از فرهنگ ملی، محلی و هنجارهای 
اجتماعی است و معمولاً هر آدابی و رسمی علت خاصی دارد. از جمله آداب و رسوم فراوانی که در استان گيلان وجود دارد می توان 

موارد زير را نام برد:
ــ آداب و رسوم مربوط به سوگواری: عزاداری ماه محرم، تعزيه، روضه خوانی، دسته جات عزاداری، زنجيرزنی، شام غريبان، 

علم واچينی و … .
ــ آداب و رسوم مربوط به اعياد مذهبی: عيدفطر، عيدقربان، عيد غديرخم، نيمهٔ شعبان و ماه رجب.

ــ آداب و رسوم مربوط به تحويل سال نو و نوروز: خانه تکانی، گوله گوله چهارشنبه (چهارشنبه سوری)، دعای اوّل سال، 
نوروزخوانی، عروس گوله، ديد و بازديد و سيزده بدر.

  ــ آداب و رسوم مربوط به ازدواج و مراسم خويشاوندی: بله برون، عقدکنان، حنابندان و جشن عروسی.
ــ آداب و رسوم ديگر: مثل شب چلهّ، دندان فشان و…  .

آداب و رسوم ماه رجب:
ماه  به  منتهی  پنج  شنبه  روز  عصر  که  است  رسم  گيلان  در  می نامند.  را «رغايب»  رجب  ماه  جمعهٔ  اوّلين  شب 
رجب مردم برای فاتحه خوانی بر سر مزارها رفته و خيرات می دهند. در همهٔ مناطق، خانواده ها لقمهٔ نان و خرما درست 
می کنند و برای همسايگان و اهل محل می فرستند. اين رسم با اندک تفاوتی در همهٔ مناطق گيلان اجرا می شود؛ مثلاً، 

در مناطق شرق گيلان از نوعی نان محلی به نام نان تميجان در اين مراسم استفاده می شود.
از ديگر مراسم مربوط به ماه رجب، می توان به برگزاری جشن های ميلاد حضرت علی (ع) و عيد مبعث اشاره 

کرد که در اين مجالس، مردم به جشن و سرور و مدح و ثنا خوانی می پردازند.

گوله گوله  رسوم  و  آداب  چگونگی  از  گزارشی  و…)  مادربزرگ  (پدربزرگ،  فاميل  بزرگ ترهای  کمک  به  ــ 
چهارشنبه تهيه کنيد.

 فعاليت ۱٥  
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بيشتر بدانيم  

ارتباطات خانوادگی و خويشاوندی در گيلان چگونه است؟
عروسی بزرگ ترين و پرهيجان ترين مراسمی است که در طول زندگی يک فرد برگزار می شود. مراسم عروسی در حقيقت جشن 
ورود يک زوج به مرحله ای از زندگی است که در آن عملاً صاحب مسئوليت های اجتماعی می شوند. در روستاها و شهرهای کوچک 
پيوندهای  ماشينی،  فرهنگ  رواج  و  جمعيت  گسترش  با  بزرگ  شهرهای  در  می  کنند.  شرکت  عروسی  مراسم  در  افراد  همهٔ  معمولاً 

خويشاوندی، طايفه ای و محلی هرچند ضعيف تر شده ولی باز هم اکثر افراد فاميل و همسايگان در آن شرکت می کنند.
مراسم عروسی شامل قسمت های مختلفی است که ترکيب و کيفيت آن ممکن است در همه جا يکسان نباشد و هر منطقه آداب 
و رسوم ويژهٔ خود را داشته باشد، اما تمام نواحی و مناطق استان گيلان در حوزهٔ فرهنگی ازدواج، دارای مشترکات زيادی هستند که 

مهم ترين آن ها عبارت اند از: نوع انتخاب همسر، عقدکنان، حنابندان و عروسی.

انتخاب همسر:
انتخاب همسر نخستين و اساسی ترين مرحلهٔ ازدواج است. در گذشته، والدين در انتخاب همسر برای فرزندان، 
نقش اساسی داشتند ولی در حال حاضر، بيش تر نقش مشاور و تأييدکننده را دارند. در روستاها و حتی در شهرهای 
دارند،  مشارکت  روزانه  کارهای  در  مردان  و  زنان  دامداری اند،  و  کشاورزی  بافت  دارای  اغلب  که  گيلان  کوچک 
خانواده ها يکديگر را خوب می شناسند و انتخاب همسر در جريان همين برخوردها و مراسم عمومی نظير مراسم نوروز، 

عروسی ها، بازارهای هفتگی و … به وسيلهٔ خانواده ها انجام می گيرد.
عقدکنان:

مجلس عقد در خانهٔ عروس برگزار می شود. لوازم مجلس عقد را معمولاً در خوانچه می چينند و به خانهٔ عروس 
می فرستند. در روستاهای کوهستانی ديلمان، آن چه را برای عقد خريد کرده اند، بار چند قاطرکرده و قاطرها را زنگ 
می بندند و با ساز و نقاره همراهی می کنند. کفش و لباس عروس، آينه و چراغ، کله قند و شيرينی، عسل و نبات، و برنج 
و روغن از جملهٔ اين وسايل است. روز عقد بايد يک روز خوش يمنی باشد که وقت آن را قبلاً تعيين می کنند. رسوم 

و اعتقادات و باورهای مربوط به عقد تقريباً در تمام گيلان همانند است.
حنابندان:

پدری  خانه  از  عروس  خداحافظی  واقع  در  جشن  اين  است.  عروسی  مراسم  مهم ترين  از  يکی  حنابندان 
است و در آخرين شبی که عروس به طور رسمی در خانه پدرش به سر می برد، برگزار می شود. در اين مراسم، به 
فراخور حال پدر عروس و داماد، با شيرينی و شام از مهمانان پذيرايی می شود. در اين شب، از خانهٔ داماد هفت 
سر  بر  اوّل  سينی  حالی که  در  سپس  می شود.  فرستاده  عروس  خانه  به  شيرينی  و  شمع  حنا،  با  سينی (مجمع)  عدد 
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ويژگی های فرهنگی استان

خواهربزرگ داماد قرار دارد، وارد مجلس می شوند و بعد، طلاجات عروس و ديگر وسايلی که در اسباب واچينی 
خريداری شده به حاضران نشان داده و طلاجات به گوش و دست و گردن عروس آويخته می شوند. سپس دست 
عروس و داماد را حنا می گذارند و حنای اضافی را نيز ميان مجلس می گردانند تا همهٔ خانم ها بردارند زيرا معتقدند 

که خوش يمن است.

شکل ٥  ــ٣ــ عروسی در روستاهای گيلان

عروسی:
بعد از عقد، نوبت عروسی است. فاصلهٔ زمان عقد تا عروسی که دوران «نامزدی» ناميده می شود، ممکن است 
زمان کوتاهی باشد يا تا حدود يکسال و بيشتر به درازا بينجامد. طیّ اين دوران، خانوادهٔ عروس به تهيهٔ جهيزيه می پردازد 
و در مراسم مختلف نظير عيدنوروز، عيد قربان، شب چله و … دو خانواده هدايايی را برای يکديگر می فرستند، در کارها 
به ياری يکديگر می شتابند، به خصوص داماد در اين مدت يار و همکار جدی خانوادهٔ همسر است. پس از اين که جهيزيهٔ 
عروس آماده شد، از طرف خانوادهٔ داماد چند نفر از بزرگان فاميل به حضور خانوادهٔ عروس می رسند و پس از صحبت 
و موافقت يکديگر، روز عروسی را تعيين می کنند. سپس خانوادهٔ داماد برای تحويل گرفتن جهيزيه و صورت برداری از 
آن، به خانهٔ عروس می روند. جهيزيهٔ عروس، صبح روز عروسی به خانهٔ داماد برده می شود. سپس جشن عروسی برگزار 
می شود که شامل مراسم مختلفی از جمله پرتاب کردن سکه، نقل، برنج و گل به سر و روی عروس و داماد هنگام ورود 

عروس به خانهٔ داماد رونما (که يک نوع همياری مردم به خانوادهٔ داماد به صورت هدايای نقدی يا جنسی) است.
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پوشاک مردم و رابطۀ آن با عوامل جغرافيايی ــ فرهنگی
شرايط اقليمی و جغرافيايی هر منطقه، بر نوع لباس مردم آن تأثير می گذارد. مردمی که در کنارهٔ جنوبی دريای خزر سکونت 
دارند، به علت مراوده و نقل و انتقال فراوان، روی هم ديگر اثر گذاشته اند. با يک نگاه عمومی به وضعيت پوشاک در اين مناطق می توان 
دريافت که همهٔ ساکنانش از لحاظ پوشاک در يک رديف و شبيه به هم هستند؛ با اين حال، تنوع فراوانی در پوشاک مردمان اين ناحيه 

ديده می شود.
در پوشاک عمومی مردم اين ناحيه، اشتراکاتی است که آن ها را به هم پيوند می دهد. پوشاک بانوان ساکنان اين منطقه شامل 
پيراهن،جليقه، شليتهٔ کوتاه، شلوار، جوراب پشمی، چاروق و چادر، و پوشاک مردان شامل کلاه نمدی، پيراهن،  لچک، روسری، 

شلوار، جوراب پشمی، چاروق، کت، شال کمر و کلاه است.
«الجاقبا» نيز پوشاک دوخته شده ای از مخمل يا پارچهٔ چادرشب است که لباس زنان در کوهستان های شرقی و قاسم آباد بوده 

است. 
می گويند.  آن (کمردَبدَ)  به  جلگه  ساکن  بانوان  می بندند.  کمر  به  آن را  گيلانی  بانوان  که  است  پوششی  شب  چادر  يا  کمر  چادر 
قرمز است. بانوان چادرشب را  هم چنين، در گويش های محلی به چادر شب «چاشو» گفته می شود که رنگ اصلی زمينهٔ آن معمولاً 
هنگام کشاورزی مثل چيدن برگ سبز چای، نشاء، وجين برنج و چيدن مرکبات در هوای سرد و نيز هنگامی که مجبورند ساعت ها به 
شکل خميده کار کنند، به دور کمر می بندند. اين کار چند مزيتّ دارد؛ موجب گرم نگه داشتن بدن آنان می شود، از کمر درد جلوگيری 

می کند و همچنين از آن برای بستن کودک به پشت هنگام کار کردن استفاده می شود.

شکل ٦ــ٣ــ زنان روستايی مشغول نشای برنج با کمردبد
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در گيلان، مردم به دليل وجود طبيعت زيبا و سرشار از رنگ، بيشتر از رنگ های شاد و مفرح در پوشش خود 
استفاده می کنند. با توجه به تنوع لباس های محلی، پوشاک زنان گيلان را می توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز 
دسته بندی کرد که لباس زنان شرق گيلان به لباس « قاسم آبادی»، زنان غرب گيلان به «تالشی» و لباس زنان مرکز گيلان 

به نام «رسوخی» معروف است.

بيشتر بدانيم  

شکل ٧ــ٣ــ لباس محلی گيلان

زنجان  مانند  شهرهايی  از  و  است  قاجار  زمان  يادگار  که  می شود  ديده  ماسوله  شهر  در  بيشتر  رسوخی  لباس 
به گيلان رسوخ کرده است.

لباس قاسم آبادی بيش تر در شرق گيلان و در منطقهٔ قاسم آباد رودسر مشاهده می شود. اين پوشاک به دليل تنوع 
رنگی زياد و جذابيت بالا، بسيار معروف است. لباس قاسم آبادی شامل يک روسری زيرين به نام «منديل» است که با 
تعداد زيادی سکه در قسمت پيشانی تزيين می شود. جليقهٔ آن مانند جليقه های ساير مناطق گيلان بوده با اين تفاوت که 

با سکه تزيين شده است.
لباس تالشی لباس زنان غرب گيلان است و شامل روسری يک دست سفيد، جليقه که گاهی با سکه های درشت 
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تزيين می شود، پيراهن بلند چين دار تا مچ پا و دامنی که در فارسی «شليته» و در زبان محلی «شلار» ناميده می شود، 
منطقهٔ  غرب ترين  در  مثال،  برای  است؛  گيلان  غرب  مختلف  بخش های  مشخص کنندهٔ  شليته  و  پيراهن  بلندی  است. 

تالش، پيراهن بسيار بلند دراز تومّان و در ماسال پيراهن بسيار کوتاه و تا بالای زانو کوتاه تومّان بوده است.
امروزه با گذشت زمان، لباس های محلی کم کم از رونق افتاده اند و بيشتر در مراسم خاص مانند اعياد، عروسی ها 

و جشن ها از آن ها استفاده می شود.

فعاليت ۱٦ 

شکل ٨   ــ٣ــ لباس محلی گيلان

رابطهٔ بين پوشاک محلی متداول در منطقهٔ خود را با توجه به ويژگی های جغرافيايی آنجا بررسی کنيد.
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بيشتر بدانيم  

١ــ در ادبيات فارسی فولکلور به ادبيات شفاهی و در مواردی نيز به آيين های محلی، لباس ها و بازی های محلی نيز اطلاق شده است.

ضرب المثل ها و ادبيات  عاميانه يا فولکلوريک١:
«فولکلور» در لغت به معنای دانش عوام به کار می رود. اين اصطلاح در زبان فارسی به فرهنگ عامه يا فرهنگ مردم و ادبيات 
عاميانه معنا شده و در مردم شناسی نيز اين گونه تعريف شده است: باورها و اعمال گروهی که با موازين علمی و منطقی جامعه انطباق 
ندارد و اجرای آن بر حسب عادت، تقليد و سرگرمی صورت می گيرد؛ مانند باورهای پيرامون مراسم تولد، ازدواج، مرگ، خوراک، 

پوشاک،  زراعت و … .

نمونه هايی از ادبيات عاميانۀ رايج در گيلان
٭درختی بار نمی آورد گيل مرد تبر بر می گيرد و به سراغش می رود و او را چونان پدری ــ که فرزند خطا کار 
نياورد سر و کارش با اين تبر است وبعد هم  ديگر بار  تهديد می کند که اگر سال  خود را مورد خطاب قرار می دهد ــ 

به مهربانی او را می نوازد و رسيدگی می کند و درخت معمولاً سال ديگر شکوفه هايش به بار می نشيند.
٭ خورشيد می گيرد، کار کار اژدهاست آن که هميشه راه را بر آب و زندگی می بندد. تشتی آب نهاده می شود و 
بانگ کوفتن طبل و ظروف معين بر می خيزد. آن قدر بر طبل ها و ظرف ها می کوبند تا اژدها به وحشت درآمده و نقش 

آن در آب بيفتد و خورشيد بتابد.
٭ در برداشت چين اوّل چای (اواسط بهار)، معمولاً کسی که اولين بار غنچهٔ سفيد چای را روی بوتهٔ چای 
می بيند، با هيجان بسياری آن غنچه را می چيند و منتظر صاحب کار می ماند. با آمدن صاحب کار، برگ سفيد چای را 

به او نشان می دهد و از صاحب کار انعام می گيرد.
٭ در گذشته که زمين های کشاورزی را با گاونر (ورزا) شخم می زدند، در پايان درو محصول برنج، مشت آخر 
را بدون بريدن با کشيدن درو می کردند و آن را با هياهو و شادی و سلام و صلوات به منزل صاحب کار می بردند و از 

صاحب کار با دادن خبر پايان کار درو، مژدگانی می گرفتند که مشت آخر را «ورزا مشته» می گويند.
٭  نمونه اشعار عاميانه در مورد زراعت:

شوربيجارواش بزای من تور ببوم تور ماهی  نخوردم  گرمه  هوا 
زور بازوی  می  بده  قوت  کورخدا  ببون  دشمن  کنم،  آباد  بيجار 
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اين اشعار در مورد وضعيت مزرعه ای گفته می شود که پر از علف های هرز شده و بايد آباد شود. کشاورز از 
خداوند تقاضای بازوان پرتوانی را دارد تا بتواند زمين خود را آباد و با اين کار دشمن را خوار سازد.

ضرب المثل ها
ضرب المثل ها نيز بخشی از ادبيات عاميه (فولکلور) اند. چند نمونه از ضرب المثل های گيلکی و تالشی را در 

ادامه می خوانيد: 
٭ دريا او هرچی واسوجه بازم تا زاتو سر او دره؛

يعنی، آب دريا هرچقدر هم کم شود، باز خشک نمی شود.
٭ بج بجه دينه رنگ اوسانه، آدم آدمه دينه فند اوسانه؛

يعنی، برنج برنج را می بيند رنگ برمی دارد، انسان ها نيز از يکديگر فن (مهارت) ياد می گيرند.
٭ انی بج واجور داره؛

يعنی، حرفش خريدار دارد.
٭ از دولتی بج سوررفم آب خوره؛

يعنی، به لطف برنج، علف هرز هم سيراب می شود.
٭ آدم به گبه، حيوان به لافند؛

يعنی، آدم حرف سرش می شود، حيوان فقط طناب و افسار.
٭ برابرا، ته مرا از، ته را

برادر، برادر من به تو کمک می کنم تو به من

فعاليت ۱۷ 
آيا در منطقهٔ شما ضرب المثل ها و ادبيات عاميانهٔ ديگری نيز رايج است؟ چند نمونه جمع آوری کنيد و در کلاس 

ارائه دهيد.
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پيشينه و مفاخر استان گيلان پيشينه و مفاخر استان گيلان 
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کهن و  پير  و  سبزی  گيلان  سخنتو  برانی  مردان  گيل  از  که 
سرشت مينو  سبز  خطّهٔ  اين  گشودست ايزد دری از بهشتدر 

در کرانهٔ جنوبی دريای خزر در غار «کمربند» و به ويژه در غار «هوتو» (در بهشهر کنونی) بقايای استخوان انسان هايی پيدا شده 
که باستان شناسان قدمت آن را بين يازده هزار تا هفتاد و پنج هزار سال پيش تخمين زده اند. آنان احتمال داده اند که اين استخوان ها، 
مربوط به نياکان مستقيمِ انسان های ساکن فلات ايران است. در تازه ترين تحقيقات باستان شناسان به تعدادی از دست ابزارهای سنگی 
مورد استفادهٔ بشر اوليه در غارهای يَرشلمان، چَپَلک و مالهِان در نواحی کوهستانی ديلمان و عمارلو دست يافته اند که استقرار انسان 

در مناطق کوهستانی گيلان را در اواخر عهد پارينه سنگی (بين يازده هزار تا چهل هزار سال پيش) تأييد می کند.

از گذشتۀ  استان محلّ سکونت خود چه می دانيد؟ درس دهم

 ـ ابزار سنگی مکشوفه در غار يرشلمان در ديلمان  ـ٤ـ  ـ٤ــ  ابزارهای سنگی مکشوفه در غارهای چپلک و مالهان در عمارلوشکل ١ـ شکل ٢ـ

فعاليت ١٨  
ــ مناطق کوهستانی ديلمان و عمارلو در محدودهٔ کدام يک از شهرستان های گيلان واقع اند؟

ــ آيا در محلّ سکونت خود، غاری تاريخی می شناسيد؟ اطلاعات خود را در اين زمينه به کلاس ارائه کنيد.
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بيشتر بدانيم  

اقوام و مراکز اوليۀ تمدن در گيلان
شدند  فلز»  «عصر  وارد  ناحيه  اين  مردمان  به تدريج  سنگ،  عصر  در  گيلان  در  انسان  سکونت  از  سال  هزار  چند  گذشت  با 
باستان شناسان در حفاری های صد سال اخير به آثار و شواهدِ قابل اعتنايی از دورهٔ فلز (به ويژه عصر آهن) دست يافته اند. اين آثار و 

شواهد نشان می دهند ساکنان گيلان قبل از استقرار کامل آريايی ها در ايران، به حدّ بالايی از فرهنگ و تمدن دست يافته اند.

اقوام گيلان
◄ قوم کاس: به نظر بسياری از پژوهشگران، يکی از قديمی ترين اقوام ساکن در گيلان، قوم «کاس» است. 
ايران (سواحل  شمال  از  آن،  نفوذ  گسترهٔ  بوده اند.  پی (کاسپی)  کاس  و  سی (کاسّی)  کاس  تيرهٔ  دو  از  مرکب  کاس ها 
دريای کاسپين) تا صفحات زاگرس و جلگهٔ عراق کنونی را در بر می گرفت و بيشتر به کشاورزی و دامداری اشتغال 

داشتند.
◄ قوم کادوس: يکی ديگر از اقوام قديمی ساکن در گيلان «کادوس»ها بودند. پژوهشگران خاستگاه اصلی 
آن ها را نواحی کوهستانی و جلگه ای غرب گيلان دانسته اند. کادوس ها ضمن حفظ  استقلال داخلی در کنار ساير 

اقوام گيلانی با هخامنشی ها همکاری داشتند. برخی بر اين باورند که «تالش »های کنونی از نسل آن ها هستند.
◄ قوم آمارد: قوم ديگری که در گيلان قديم می زيست، «آمارد»ها بودند که احتمالاً از نقطهٔ ديگری به گيلان 
مهاجرت کرده و برای يافتن پناهگاه امن به کوهستان البرز شمالی آمده و در حاشيهٔ سفيدرود ساکن شده اند. برخی 

پژوهشگران آثار به دست آمده در تپهٔ مارليک را منسوب به آن ها می دانند.
برخی  به نظر  که  می شوند  محسوب  گيلان  در  کهن  اقوام  از  ديگر  يکی  ديلم  و  گيل  ديلم:  و  گيل  قوم   ◄
اشکانی  اوّل  فرهاد  وسيلهٔ  به  آماردها  اجباری  کوچ  از  پس  ديلم  و  گيل  قوم  دارند.  مشترک  نژادی  ريشهٔ  مورخان  از 
(١٧٦ــ١٧١ ق.م)، نقش بيشتری در تحولات سياسی ــ اجتماعی ايران از اواخر حکومت اشکانيان برعهده گرفتند؛ 
نواحی  اعظم  بخش  بويه)،  (آل  ديلمی ها  اقتدار  دوران  در  به خصوص  هجری  چهارم  قرن  اواخر  تا  دليل،  به همين 
کوهستانی گيلان و حتی مناطق هم جوار به نام آن ها، «ديلمان» و به نواحی جلگه ای نيز «گيلان» گفته می شد. به تدريج، 
و  يافت  غلبه  قوم «گيل»  آوازهٔ  و  نام  ديلمان،  منطقهٔ  محلیِ  حکومت های  برخی  و  بويه  آل  اقتدار  دوران  يافتن  پايان  با 

سراسر کوهستان و جلگهٔ ساحلی به نام آن ها، به «گيلان» شهرت يافت.
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آيا شما می توانيد نام تعدادی از اشخاص و مکان های کنونی در گيلان را که به نحوی با نام اقوام کهن ساکن 
در گيلان قديم ارتباط داشته باشند، بگوييد؟

مراکز اوليۀ تمدن در گيلان
 تمدن املش: در املش، اشيای گرانبهايی در حفاری ها پيدا شده که مهم ترين آن ها، «جام» و «تنُگ» طلايی املش است؛ از 
اين رو، يکی از باستان شناسان برجسته، تمدن ما قبل آريايی ايران را «تمدن املش» نام نهاده و کار صنعتگران آن را هنرمندانه تر از کار 

صنعتگران ديگر تمدن ها دانسته است.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد

 ـ٤ــ ظرف سفالی املش شکل ٤ـ  ـ٤ــ تنگ طلايی املش شکل ٣ـ

  تمدن تالش: نخستين بار، در سال١٢٨٠ هـ. ش در تالش گيلان حفاری به صورت  علمی و جديد صورت گرفت و آثار 
زيادی از قبيل ظروف سنگی، مفرغی، سفالين به دست آمد که قدمت آن ها به سه هزار و پانصد سال پيش می رسد. همچنين، در حفاری 
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سال های اخير در غرب روستای مِريان و تول در شهرستان تالش اشيای سيمين، زرين و سفالی زيادی پيدا شده که مهم ترين آن ها 
جام طلايی «توُل» و «دستبند مفرغی» دارای کتيبه است.

 ـ٤ــ جام طلايی تُول تالش  ـ دستبند مفرغی کتيبه دار تول تالششکل ٥  ـ  ـ٤ـ شکل ٦  ـ

 تمدن ديلمان: ديلمان از مناطق باستانی و پرآوازهٔ گيلان است که اشيای فراوان به دست آمده در آن، از قبيل ظروف سفالی، 
مفرغی، آهنی و شيشه ای بيانگر اين ادعاست. اين اشيا به نيمهٔ دوم هزارهٔ دوم قبل از ميلاد تا دورهٔ اشکانی نسبت داده شده است. 
هنرِ  تعالیِ  اوج و  حکايتگر  شده و  ساخته  ماهرانه  بسيار  که  است  شيشه  جنس  از  زينتی،  اشيای  ظروف و  منطقه،  اين  توجه  قابل  آثار 

«شيشه گری» در گيلان قديم است.
 تمدن مارليک: تپه سنگی مارليک در کنار چهار تپهٔ ديگر در سال ١٣٤٠ش. به شيوهٔ علمی مورد کاوش قرار گرفت که 
آثار زيادی شامل ظروف سفالی، مفرغی و طلايی در آن به دست آمد. معروف ترين اين آثار «جام مارليک» با نقش گاو بالدار، درخت 
زندگی و نقش خورشيد است که از طلای خالص و به شکلی بسيار هنرمندانه ساخته شده است. کاوشگر مارليک معتقد است: «اقوام 



٧٢

مارليک در دورانی در حدود سه هزار و پانصد سال پيش در ارتفاعات رشته کوه البرز مستقر شده و برای مدتی در حدود پنج قرن به 
پيشرفت و شکوفا کردن هنر و صنايع خود در اين منطقه پرداخته اند.»

 ـ اشيای زينتی از جنس شيشه متعلق به هزارۀ  اوّل ق.م، مکشوفه در قلعۀ کوتی ديلمان  ـ٤ـ شکل ٧ـ

 ـ جام مارليک  ـ ٤ـ شکل ٨   ـ
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 ـ مجسمۀ  گاو کوهاندار ويژۀ  تمدن مارليک  ـ٤ـ شکل ٩ـ

ــ هر يک از تمدن های اَملش، تالش، ديلمان و مارليک در کنار کدام رودخانه ها پديد آمده اند؟ چرا؟

گيلان از تشکيل حکومت آريايی ماد تا سقوط ساسانيان (٧٠٨ ق.م ــ٦٥٢ م)
برابر  در  را  خود  استقلال  و…)  آماردها  کادوس ها،  (کاسپی ها،  گيلان  ساکنان  ايران،  در  آريايی  اقوام  استقرار  و  مهاجرت  با 
تازه واردها، حفظ کردند. مادها به عنوان نخستين حکومت آريايی (٧٠٨ــ٥٥٠ ق.م) هيچگاه نتوانستند ساکنان گيلان زمين را زير 

فرمان خود درآورند.
در آغاز پايه گذاری حکومت هخامنشيان (٥٥٠ ق.م)، اقوام گيلانی با بنيان گذار اين سلسله (کوروش دوم) بر ضدّ دولت ماد 
متحد شدند و در گشودن هگمتانه پايتخت ماد به وی کمک کردند. علاوه بر اين، گيلانی ها در سقوط حکومت ليدی (در ترکيهٔ کنونی) 
و بابل (در عراق کنونی) به دست کوروش به طور مستقيم نقش داشتند. اين همکاری اقوام گيلانی با پادشاهی هخامنشيان در نبرد 
خشايار شاه عليه يونانی ها (٤٨٠ ق.م) و دفع حملهٔ اسکندر مقدونی به ايران در زمان داريوش سوم (٣٣١ ق.م) بار ديگر به منصّهٔ 

ظهور رسيد.
در دورهٔ سلوکيان و سپس در دورهٔ اشکانيان (٢٤٨ ق.م ــ ٢٢٤م.)، ساکنان گيلان همچنان استقلال نسبی خود را حفظ کردند 

و در مواردی عليه اشکانيان دست به شورش زدند و گاه آن ها را در سرکوب دشمنانشان کمک کردند.
آزاد  وبيش  کم  خود  داخلی  امور  ادارهٔ  در  ديلمی ها)  و  گيل ها  گيلان (کادوس ها،  ساکنان  ساسانيان (٦٥٢ــ٢٢٤م.)  دورهٔ  در 

بودند. اما در نبرد شاهان ساسانی با بيگانگان، همواره به عنوان نيروی کمکی به خدمت آن ها درآمدند.

  تحقيق کنيد
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گيلان از سقوط ساسانيان تا برآمدن صفويان (٩٠٧ــ٣١ هـ.ق)
همزمان با هجوم اعراب به ايران، خاندان «گيلان شاهان» به فرمانروايی «گيلِ گيلان شاه» به تدريج بر گيلان و ديلمان، و ديگر 

نواحی کرانهٔ جنوبی دريای خزر (طبرستان و گرگان) غلبه يافت. 
خاندان گيلان شاهان که بيش از يک قرن (١٤٦ــ٢٢ هـ.ق) بر گيلان، طبرستان و گرگان فرمانروايی داشتند، مرکز حکومتشان 
را در گيلان و به روايتی در فومن قرار دادند. اميران اين خاندان با استفاده از نيروی رزمی سلحشوران ديلمی و گيلی در مقابل نفوذ 

سپاهيان خلافت اموی و سپس عباسی بر کرانهٔ جنوبی دريای خزر، به  شدت از خود پايداری نشان دادند. 
گيلانيان پس از برافتادن حکومت گيلان شاهان (دابويگان) ضمن پايداری در مقابل هجوم سپاهيان عباسی، آغوش خويش را 
به روی مخالفان آنان به ويژه «علويان» گشودند. با شهادت امام رضا (ع) (٢٠٣ هـ.ق) در خراسان، مهاجرت سادات علوی به گيلان 
شتاب بيش تری گرفت. به روايتی، در همين ايام سيدجلال الدين اشرف برادر امام هشتم (ع) به منظور نشر آيين شيعه وارد گيلان شد. در 
همان جا به شهادت رسيد و پيکر مطهر ايشان در روستای «کوچان» در حاشيهٔ سفيد رود (آستانۀ اشرفيهٔ کنونی ) به خاک سپرده شد.

مهاجرت سادات علوی به گيلان و همگامی آنان با حکّام محلی در دشمنی با خلافت عباسی و توجه آنها به طبقات فرودست 
جامعه و نيز دعوت عملی به اسلام، سبب رواج و گسترش آيين شيعه در ميان مردم شد. چند سال بعد، گيلانی ها در روی کار آمدن دولت 

علويان طبرستان (٣١٦ــ٢٥٠ هـ.ق) نقش برجسته ای ايفا کردند.
و  سلجوقيان  (غزنويان،  ايران  در  تبار  ترک  حکومت های  آمدن  کار  روی  تا  شاهان  گيلان  حکومت  برافتادن  فاصلهٔ  در 
خوارزمشاهيان)، گيلان به وسيلهٔ خاندان های حکومتگر ديلمی هم چون «آل جَستان»، سالاريان و در مقطعی از اين دوره  توسط «علويان 

هوُسَم» اداره می شد. در طول اين دوره هم، گيلان کم و بيش استقلال نسبی خود را حفظ کرد.
در سراسر دوران فرمانروايی مغولان، تيموريان و ترکمانان قراقويونلو و آق قويونلو (٩٠٧ــ٦٥٦هـ.ق)، خودمختاری داخلی 
گيلان با فراز و نشيب هايی ادامه يافت. جغرافی نويسان و مورّخان، در گزارش خود دربارهٔ اوضاع و احوال گيلان در اين زمان به اعتبار 
موقعيت جغرافيايی سفيدرود، گيلان را به دو پهنهٔ شرقی با عنوان «بيه پيش» به مرکزيت لاهيجان، و پهنهٔ غربی با عنوان «بيه پس» به 

مرکزيت فومن تقسيم می کنند. در هر يک از اين بخش ها، خاندان های محلی فرمان می راندند.

گسکر از شهرهای قديمی و ابريشم خيز گيلان است که از قرن چهارم هجری قمری تا اواخر دورهٔ صفوی از 
آبادانی و شکوفايی اقتصادی برخوردار بود اما به تدريج و به دلايل مختلف از رونق اوليه افتاد و خرابه های آن در زير 
ريشه های درختان جنگل هفت دغنان آرميد. به تازگی، کارشناسان ميراث فرهنگی گيلان خرابه های اين شهر تاريخی 
چينی،  ظروف  منقوش،  لعابدار  سفالی  ظروف  آجری،  خانه های  و  معابر  پل ها،  حمام ها،  شهر،  بارویِ  شامل  که  ــ  را 
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مهرهای فلزی، سکه و قطعاتی از شيشه بوده ــ از زير خاک درآورده اند. به نظر آنها، معماری بسيار پيشرفتهٔ اين شهر 
بيانگر رفاه اقتصادی ساکنان آن و نيز يادآور اوج و تعالی هنر و تمدن اسلامی در بخش کوچکی از جلگهٔ سرسبز گيلان 

غربی است.
فومن  در  اسحاق وند»  «خاندان  گيلان،  در  حکومتگر  خاندان های  قدرتمندترين  و  مهم ترين  است  گفتنی 
قلمرو،  گسترش  به دليل  اغلب  که  بودند  هـ.ق)  (١٠٠٠ــ٧٧٦  لاهيجان  در  کيا»  آل  «خاندان  و  هـ.ق)   ـ ٥٥٨  (٩٨٠ـ
بودند.  يکديگر  با  جنگ  رقابت و  حال  در  مذهبی،  طايفه ای و  اختلافات  سبب  نيز به  بيش تر و  ثروت  قدرت و  کسب 
اشاره کرد. خان مغول که از  گيلان (٧٠٦هـ.ق)  ايلخان مغول به  مهمّ اين دوره می توان به حملهٔ اُلجايتو  از حوادث 
پراکندگی سياسی گيلان در اين زمان آگاه بود، به تحريک برخی از درباريان و با هدف دستيابی به ابريشم مرغوب گيلان 
و همچنين برای به فراموشی سپردن شکست های پی درپی مغولان در نواحی ديگر، از چند سو به گيلان لشکر کشيد. 
در جريان اين لشکر کشی، «قُتلغُ شاه» امير الامرای سپاه مغول (در تولم شهر کنونی) به قتل رسيد. اما مغولان با گسيل 
سپاهيان بيش تر به منطقه، مقاومت های اهالی فومنات را با دادن تلفات زياد، در هم شکستند. الجايتو، حکومتِ اميران 
محلی گيلان را به شرط پرداخت باج و خراج ساليانه به دربار مغول، به رسميت شناخت و به پايتخت خود در سلطانيهٔ 
زنجان بازگشت. با مرگ اُلجايتو (٧١٦ هـ.ق) حکّام گيلان از پرداخت باج و خراج به دربار مغول سر باز زدند و بار 
ديگر استقلال خود را بازيافتند. در زمان فرمانروايی امير تيمور (٨٠٧   ــ٧٧١ هـ.ق)، گيلان از حملهٔ وی در امان ماند 

و تيمور فقط به دريافت خراج ساليانه از برخی اميران محلی بسنده کرد.

نقش گيلانيان در پرورش فکری و سياسی شاه اسماعيل بنيانگذار سلسلۀ صفوی
صوفيان صفويه (به خصوص دده بيگ تالش) اسماعيل ميرزا را که فقط هشت سال داشت از ترس مأموران 
آق قويونلو که در تعقيب آن ها بودند، مخفيانه به گيلان آوردند. کارکيا ميرزا علی فرمانروای مقتدر آل کيا در لاهيجان 

که شيعی مذهب بود، ميزبانی اسماعيل نوجوان را برعهده گرفت.
در  گمارد.  اسماعيل  دينی  تربيت  و  آموزش  به  بود،  شيعه  عالمان  از  که  را  لاهيجی  الدين  شمس  مولانا  وی 
 ـ ٨٩٨هـ.ق)، اميرنجم زرگر رشتی در تربيت سياسی وی کوشيد.  مدت اقامت چند سالهٔ اسماعيل در لاهيجان (٩٠٥ـ
اسماعيل پس از رسيدن به سلطنت، اميرنجم رشتی را در سال ٩١٤ هـ.ق به عنوان وکيل (نايب السلطنه) خود برگزيد 
و کليهٔ امور کشور را به دست او سپرد. اين  نخستين ايرانی بود که حلقهٔ بستهٔ ترکان قزلباش را در ديوان سالاری 

صفويان کنار زد و اين مقام مهم را عهده دار شد.
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گيلان از زمان روی کار آمدن صفويان تا فرو افتادن زنديان (١٢٠٩ــ٩٠٧ هـ.ق)
با روی کارآمدن صفويان و در پی اجرای سياست تمرکزگرايی از سوی اين دولت، ابتدا روابط اميرنشين آل اسحاق در فومن و 
سپس اميرنشين آل کيا در لاهيجان با پادشاهان صفوی (شاه اسماعيل و فرزندش شاه تهماسب) رو به وخامت نهاد و سرانجام، در زمان 

شاه عباس صفوی (١٠٠٠ هـ.ق) برای هميشه به استقلال گيلان و فرمانروايی شهرياران آن پايان داده شد.
تبديل سرزمين گيلان در زمان شاه عباس يکم به املاک خاصه (املاک مخصوص شاه) موجب شد که ادارهٔ اين منطقه به حاکمان 
و کارگزاران دولت صفوی سپرده شود؛ اما به زودی گيلانی ها از ظلم و ستم کارگزاران صفوی به ستوه آمدند و قيام هايی را عليه آن ها 
صورت دادند که مهم ترين آن ها، قيام «کارکيا فتحی» در فومن (١٠١٠هـ.ق) و «عادلشاه» در لشت نشاء (١٠٣٨ هـ.ق) بود که توسط 

قزلباشان و حکام وابستهٔ دربار صفوی سرکوب شدند.
در طول دورهٔ حکومت زنديه (١٢٠٩ــ١١٦٣ هـ.ق)، گيلان به دست خوانين محلی (حاجی جمال فومنی و فرزندش هدايت اللّٰه 
داده  خاتمه  وضع  اين  به  امروزی)  (گرگان  استرآباد  در  قاجار  محمدخان  آقا  قدرت گيری  با  می شد.  اداره  مستقل  نيمه  طور  به  خان) 

شد.

گيلان در دورۀ سلطنت قاجار (١٣٤٤ــ١٢١٠ هـ.ق)
از برآمدن قاجارها تا انقلاب مشروطه (١٣٢٤ــ١٢١٠ هـ.ق) گيلان توسط حکّام منصوب دربار قاجار يا نايبان آن ها ــ که اغلب 

از شاهزادگان و وابستگان دربار بودند ــ اداره می شد.
فرمان  شدن  صادر  از  پس  و  بودند  مشروطه خواهی  پيشگامان  از  انزلی  و  رشت  مردم  به ويژه  گيلان  اهالی  مشروطه  انقلاب  در 
مشروطيت از سوی مظفرالدين شاه قاجار، گيلانی ها با ارسال تلگراف به تهران خواستار صدور «دست خطِ آزادی و مشروطيت» 

شدند.
با روی کارآمدن محمد علی شاه و به توپ بسته شدن مجلس، مشروطه خواهان گيلانی به تدريج آماده حرکت به سمت تهران شدند 
و در نهايت همراه با آزادی خواهان اصفهانی و بختياری تهران را فتح کردند. با اين اقدام، محمدعلی شاه مستبد از سلطنت بر کنار 

و نظام مشروطه دوباره برقرار شد.
با فرارسيدن جنگ جهانی اوّل (١٢٩٣ هـ.ش)،روس ها قوای نظامی خود را در سطح گسترده وارد گيلان کردند. اشغال گيلان 

و ظلم و ستم نيروهای اشغالگر روسی، زمينه را برای يک نهضت بزرگ سياسی ــ اجتماعی به رهبری ميرزا کوچک فراهم کرد.
نهضت جنگل به رهبری ميرزا کوچک که از حمايت های مردمی برخوردار بود، در هفت سال مبارزهٔ مستمر و بی امان خود، 
ضربات سختی بر اشغالگران روسی ــ انگليسی و عوامل وابسته به آن ها وارد آورد و سرانجام با شهادت ميرزا کوچک در ١١ آذر 

١٣٠٠، عمر اين نهضت پايان يافت.
اندکی پس از خاموشی شعله های نهضت جنگل، بار ديگر قيام های دهقانی در ضديتّ با نظام ارباب و رعيتی و بهره های مالکانه، 
در نقاط مختلف گيلان صورت گرفت البته اغلب اين جنبش های روستايی توسط رضاخان در مقام وزير جنگ و نخست وزير و با هدف 

بالا بردن اعتبار خويش در ميان مالکانِ گيلانی سرکوب شد.
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بيشتر بدانيم  

گيلان از روی کار آمدن پهلوی تا پيروزی انقلاب اسلامی (١٣٥٧ــ١٣٠٤ هـ.ش)
در دورهٔ سلطنت رضا شاه (١٣٢٠ــ١٣٠٤ هـ.ش)، مردم گيلان به سبب پيشينهٔ انقلابی و همچنين قرار گرفتن در همسايگی 

دولت کمونيستی روسيه (شوروی سابق) با مشکلاتی مواجه شدند. 
با اين که در اين دوره به علت اختناق حاکم بر کشور، هرگونه فعاليت سياسی به شدت سرکوب می شد، در قضيهٔ «کشف حجاب» 
نيز اقشار مذهبی به ويژه روحانيان در قالب اعلاميه، کتاب و سرودن شعر از خود واکنش نشان دادند. شديدترين انتقادها به کشف حجاب 
در گيلان را آيت اللّٰه يوسف گيلانی با انتشار کتابی در ذکر محاسن حجاب، بيان کرد که بلافاصله از سوی مأموران رژيم بازداشت و به 

همراه آيت اللّٰه محمد باقر رسولی به ماسوله تبعيد شد (١٣١٤ هـ.ش).

گيلان از دوره اشغال در جنگ جهانی دوم تا کودتای ٢٨ مرداد (١٣٣٢)
مورد  گيلان  رضاشاه،  سلطنت  سقوط  و   (١٣٢٠ شهريور  (سوم  دوم  جهانی  جنگ  در  ايران  اشغال  دنبال  به 
دچار  را  منطقه  امنيت  گيلان،  به  روسی  سربازان  غافلگيرانهٔ  ورود  گرفت.  قرار  سابق  شوروی  سرخ  ارتش  هجوم 
اختلال کرد. روابط نامناسب اربابان منطقه با کشاورزان و تصاحب برخی زمين های مرغوب منطقه توسط عوامل 
دربار پهلوی، بار ديگر آتش قيام های دهقانی را در گيلان، شعله ور ساخت که زبانه های آن تا پايان حکومت پهلوی 

کشيده شد.
خروج تدريجی ارتش اشغالگر شوروی از دهم فروردين ١٣٢٥، سبب شادمانی مردم گيلان شد. با پررنگ شدن 
حاکميت دولت مرکزی، به دلايل مختلف عرصه بر فعالان سياسی در سطح استان تنگ تر شد. با ترور شاه در نيمهٔ بهمن 

١٣٢٧، بسياری از اعضای گروه های سياسی در گيلان دستگير و زندانی شدند.
به تدريج که زمزمهٔ ملی شدن صنعت نفت در ايران بالا گرفت، در گيلان اقشار مختلف مردم با اين حرکت ملی 
همراه شدند، اما عمر اين نهضت کوتاه بود. با پيروزی کودتاچيان در بيست و هشت مرداد ١٣٣٢، بسياری از حاميان 
مدنی  آزادی های  و  سياسی  فعاليت های  ميدان  ديگر  بار  و  شدند  کودتا  عوامل  گرفتار  گيلان،  در  نفت  ملی  نهضت 

در گيلان محدودتر شد.

با آغاز نهضت اسلامی در ايران به رهبری امام خمينی (ره) (مهر ١٣٤١)، در گيلان نيز دو تن از علمای طراز اوّل، مرحوم سيد 
محمود ضيابری و سيد حسن بحرالعلوم، در مخالفت با اصول شش گانهٔ شاه در مسجد کاسه فروشان رشت سخنرانی کردند و تلگرافی 
در تأييد اقدامات رهبری نهضت به قم ارسال کردند. آنان به اتفاق آيت اللّٰه مهدوی لاهيجانی، به قصد پيوستن به علمای مهاجر به سمت 

تهران حرکت کردند اما در ميانهٔ راه دستگير و به زندان قزل قلعه در تهران انتقال يافتند. 
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با تبعيد امام خمينی به ترکيه و سرکوب های پس از سال ١٣٤٣، مبارزات سياسی در گيلان نيز شکلِ مخفيانه به خود گرفت. 
روحانيت مبارز استان از جمله حجة الاسلام صادق احسان بخش فعاليت های سياسی و فرهنگی خود را با پخش اعلاميه ها و نوارهای 

سخنرانی رهبری نهضت در ميان مردم پی گرفتند.
با شتاب گرفتن مبارزات ملت ايران در نيمهٔ دوم سال ١٣٥٦، گيلان نيز حال و هوای ديگری يافت. مبارزات روحانيت مبارز 
و ساير اقشار مردم اين استان به تدريج، شکل علنی تر به خود گرفت. در مرداد ١٣٥٧ آيت الله ضيابری که در بستر بيماری بود طیّ 

اعلاميه ای به سرکوب مردم و خفقان حاکم بر کشور اعتراض کرد.
با بازگشايی مدارس و دانشگاه های ايران در مهر ماه ١٣٥٧ و هم زمان با هجرت امام خمينی به فرانسه، آتش انقلاب در گيلان نيز 

شعله ور شد و در اواسط شهريور همين سال، تظاهرات خيابانی بسياری از شهرها و بخش های گيلان را فرا گرفت.
تظاهرات بر ضدّ رژيم شاه در اغلب شهرهای استان منجر به درگيری های خيابانی مردم با مأموران رژيم شاه شد که در اثر آن، 
تعدادی از تظاهرکنندگان به شهادت رسيدند و عده ای نيز زخمی شدند. سرانجام با پيروزی انقلاب اسلامی در ٢٢ بهمن ١٣٥٧، عصر 

تازه ای در تاريخ مردم اين مرز و بوم آغاز شد.

شکل ١٠ــ٤ــ تظاهرات مردم بر ضدّ رژيم شاه (رشت)، سال ١٣٥٧

فعاليت ١٩  
ــ با رجوع به کتاب های تاريخ محلی، گزارشی در مورد يکی از خاندان های حکومت کنندهٔ گيلانی تهيه کنيد.

ــ در مورد چگونگی نفوذ و گسترش آيين شيعه در گيلان مقاله ای بنويسيد.
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ــ چرا گيلان را خاستگاه قيام های روستايی دانسته اند؟ (با نگارش مقاله ای در مورد يکی از قيام های دهقانی 
در گيلان، به اين سؤال پاسخ دهيد.)

ــ از طريق تحقيق ميدانی (مصاحبه  با برخی مبارزان در رژيم شاه)، در مورد نقش مردم شهرستان محلّ سکونت 
خود در پيروزی انقلاب اسلامی مقاله ای بنويسيد.
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نقش مردم گيلان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسلامی درس يازدهم

سرزمين، مردمانی  کسانی که دربارهٔ تاريخ گيلان در دوره های مختلف پژوهش کرده اند، بر اين باورند که اقوام ساکن در اين 
شجاع، دلير و آزاده بوده و هرگز در برابر تجاوز بيگانگان سر تسليم فرود نياورده اند. بازتاب شهامت و آزادگی مردمان اين ناحيه را 
می توان در متون تاريخی، جغرافيايی و ادب پارسی اين دوران مورد مطالعه قرار داد. شما در ادامهٔ اين درس فقط با گوشه هايی از 

فداکاری های مردم گيلان در صيانت از مرزهای ايران اسلامی آشنا خواهيد شد.
الف) رشادت و پايداری مردم گيلان در مقابل روس ها:

در دوران فرمانروايی آل جَستان (در سال ٣٠٠ هـ.ق) برای نخستين بار گيلان مورد هجوم روس ها قرار گرفت. مردم گيلان 
دو   تهاجم پی در پی روس ها را با شکست مواجه ساختند؛ درنتيجه، روس ها پس از دادن تلفات بسيار، پا به فرار گذاشتند که شرح آن 

در کتاب های تاريخ « طبرستان ابن اسفنديار» و « مروج الذهب مسعودی » به تفصيل آمده است. 
روس ها پس از طیّ چندين قرن در دورهٔ سلطنت شاه صفی از پادشاهان صفوی، بار ديگر رشت را مورد هجوم خود قرار دادند 
(١٠٤٥ هـ.ق) مردم گيلان عليه قوای مهاجم روسی متحد شده و به مقابله برخاستند و اين امر موجب خروج قوای روسی از خاک 

گيلان شد.
با روی کار آمدن نادرشاه افشار و به موجب عهدنامهٔ رشت (١١٤٤ هـ.ق) روس ها توافق کردند که طیّ دو ماه خاک گيلان را 

ترک کنند.
خود  تصرف  به  بار  چندمين  برای  را  گيلان  خاک  گرجستان،  تصرف  از  پس  روس ها  قاجار،  شاه  فتحعلی  سلطنت  دورهٔ  در 
متجاوز روسی با کشتی و از طريق تالاب انزلی خود را  نيروهای  فرماندهی اين حملات را ژنرال شَفَت بر عهده داشت.  درآوردند. 
به   پيربازار رشت رساندند. ميرزا موسی منجم باشی، حاکم گيلان، با گروهی از تفنگ  داران گيلانی در جلوی سپاهيان روسی صف  آرايی 
کرد و در جنگ « پيله دار بنُ » در پيربازار رشت (١٢٢٠ هـ. ق) تلفات زيادی به آن ها وارد ساخت و مهاجمان را به عقب نشينی از خاک 

گيلان وادار کرد. 
ب) گيلان در دفاع مقدس:

گيلان در هشت سال دفاع مقدس و همگام با ساير هموطنان در پاسداری از مرزهای ايران اسلامی مشارکت جدی و فعال داشت. 
در طول جنگ تحميلی، نيروهای جان بر کف گيلانی از طريق واحدهای بسيج سپاه پاسداران و ستاد مهندسی جنگ جهاد  سازندگی 
استان، به جبههٔ جنگ عليه دشمن بعثی اعزام شدند. در اين جنگ، رزمندگان سلحشور گيلانی در چندين عمليات منظم در قالب لشکر 

٢٥ کربلا و لشکر ١٦ قدس گيلان به طور مستقيم نقش بارزی ايفا کردند.
همچنين، در طیّ اين جنگ، ده ها ميليارد ريال کمک های نقدی و غيرنقدی مردم گيلان با مساعی شهيد آيت اللهّ احسان بخش و 
مسئولان وقت ستاد پشتيبانی جنگ، به تدريج جمع  آوری شد و در قالب کاروان هايی کم نظير، در اختيار رزمندگان اسلام قرار گرفت. 
البته هشت هزار نفر از رزمندگان جان بر کف گيلانی در جنگ تحميلی به فيض شهادت رسيدند و بيست و يک هزار نفر از آن ها به مقام 
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بيشتر بدانيم  

جانبازی نائل آمدند و دو هزار و هفتصد نفر مفتخر به مقام آزادگی شدند.

معرفی شخصيت های مذهبی، انقلابی، علمی، فرهنگی و سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس
می سازند.  شهادت  و  جهاد  دانش،  هنر،  فرهنگ،  عرصهٔ  زنان  و  مردان  قهرمانان،  اسطوره ها،  را،  ملت  يک  هويت  بنيان های 
ميراث های فرهنگی، علمی و دينی در واقع سرمايه های معنوی يک جامعهٔ زنده و پويا به شمار می آيند که به دست نام آوران اين عرصه به 
وجود آمده اند. شما در ادامهٔ اين درس، در بخش «  بيشتر بدانيم »، با زندگی برخی از شخصيت های مذهبی، انقلابی، علمی، فرهنگی و 

سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس به صورت گذرا آشنا خواهيد شد.

الف) شخصيت های مذهبی و انقلابی
ملاعبدالعزيز پس از رسيدن به درجهٔ اجتهاد به زادگاه خود در  کرگانرودی:  شريعتمدار  ملاعبدالعزيز   
ملاعبدالعزيز به حمايت از  بازگشت. پس از اشغال خاک گيلان توسط قوای روس،  کرگانرود (تالش کنونی)  ليسار 
مردم شهر رشت برخاست. او به جهت دفاع  از مردم گيلان و مقابله با ستمگری های قوای اشغالگر روسی در روز 
١٣ صفر سال ١٣٣٠ به همراه سه تن از همرزمانش در شهر رشت به دار آويخته و در صحرای ناصريه (جنب بيمارستان 

پورسينای رشت) به خاک سپرده شد.
 ميرزا کوچک جنگلی: يونس مشهور به ميرزا کوچک در سال ١٢٥٩ ش. در محلهٔ استاد سرای رشت 
ديده به جهان گشود. از آنجا که پدرش به ميرزا بزرگ معروف بود، او به ميرزا کوچک مشهور شد. وی تحصيلات 
خود را در مدارس جامع رشت و محموديه تهران پی گرفت و هنگام نهضت مشروطه، به آزادی خواهان گيلانی پيوست 
که  (١٢٩٧ــ١٢٩٣ش.)  اوّل  جهانی  جنگ  دوران  در  کرد.  ايفا  توجهی  قابل  نقش  ش.)   ١٢٨٧) تهران  فتح  در  و 
گيلان در اشغال قوای بيگانه چون روس و انگليس بود، برای احيای اهداف مشروطه و اخراج بيگانگان، نهضتی را 
در    جنگل های گيلان بنيان نهاد که به «نهضت جنگل» موسوم شد. ميرزا پس از هفت سال مبارزهٔ بی امان با اشغالگران 
خارجی و عوامل داخلی آن، و با شهادت خود در يازدهم آذر ١٣٠٠ ش. در ارتفاعات ماسال، به نماد بيگانه ستيزی 

گيلانی ها در کشور تبديل شد.
 حضرت آيت اللّهٰ  العظمی محمد تقی بهجت فومنی: محمد تقی بهجت (١٣٨٨ــ١٢٩٤ ش.) در يک خانوادهٔ 
مذهبی در شهر فومن به دنيا آمد و پس از فراگيری علوم مقدماتی حوزوی در زادگاهش، راهی عتبات عاليات شد. حضرت 
آيت الله    بهجت پس از مدتی شاگردی در نزد استادان برجستهٔ حوزهٔ علميهٔ کربلا و نجف و همزمان با اشغال عراق توسط 
قوای انگليس در جنگ جهانی دوم، به ايران مراجعت کرد و در حوزهٔ علميهٔ قم اقامت گزيد و به تربيت طلاّب علوم دينی تا 
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پايان عمر اهتمام ورزيد. حضرت آيت اللهّ بهجت در خرداد ١٣٨٨ در سن ٩٦ سالگی رحلت کرد.
از ايشان آثاری چون يک دوره اصول، حاشيه بر مکاسب و کتاب های چاپ نشدهٔ ديگر به يادگار مانده است. 
پرهيزکاری  و  تقوا  علمی،  جنبه های  در  او  جامعيت  بود،  کرده  برجسته  علما،  ميان  در  را  بهجت  آيت اللهّ  آنچه  البته 

اجتماعی و سياسی بود. 
ب) شخصيت های علمی

 کوشيار گيلانی: کوشيار گيلانی (٤٥٠ــ٣٣٠ هـ.ق) رياضيدان و اخترشناس برجستهٔ گيلانی است که در 
دربار آل زيار در گنبد می زيست. سعدی شاعر شيرين سخن ايران در باب چهارم کتاب بوستان مراتب علمی وی را 
ستوده است. از کوشيار گيلانی، کتاب های متعددی در علم رياضی و نجوم باقی مانده است. کتاب «اصول حساب 
هندی» مهم ترين اثر وی و نيز قديمی ترين کتابی است که در بين کتاب های رياضی از دورهٔ اسلامی باقی مانده است. در 

زمينهٔ نجوم نيز بايد از دو کتاب ارزندهٔ وی به نام «زيج جامع» و «زيج بالغ» ياد کرد.
١٢٩٣ ش. در شهر  فضل اللّه رضا: فضل اللهّ رضا در سال  پروفسور   
رشت ديده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک مهندسی برق از دانشگاه تهران، 
برای ادامهٔ تحصيل راهی ايالات متحده امريکا شد و از دانشگاه پلی تکنيک نيويورک 
مدرک دکتری الکترونيک گرفت و سپس در دانشگاه های امريکا، ايران، فرانسه و 
کانادا به   تدريس پرداخت. شمار مقاله های او در مجله های علمی معتبر خارجی که به 
چاپ رسيده، بالغ بر دويست مقاله است و تاکنون بالغ بر بيست عنوان کتاب، از وی 
منتشر شده است. پروفسور رضا علاوه بر اشتهار در علم رياضی، در زمينهٔ فرهنگ 
و ادب فارسی هم دارای تأليفاتی است. پروفسور رضا در سال های اخير به عنوان 
شد (شکل  برگزيده  نيز  ايران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  ماندگار  چهره  های  از  يکی 

١١ــ٤).
 دکتر محمود بهزاد: محمود بهزاد (١٣٨٦ــ١٢٩٢ ش.) در شهرستان رشت ديده به جهان گشود. وی پس 
از اخذ مدرک دکتری در رشتهٔ داروسازی، هم زمان با تدريس به کار ترجمه و تأليف پرداخت. دکتر بهزاد را می توان 
تعداد تأليفات و ترجمه های وی به نود  و  هشت جلد کتاب  مترجم کتب علمی در ايران دانست.  نويسنده و  پرکارترين 
می رسد. گفتنی است برخی از تأليفات وی بارها تجديد چاپ شده است. صاحب نظران از دکتر بهزاد به عنوان «پدر 

زيست  شناسی نوين ايران» ياد می کنند.
 دکتر مهدی تجلی  پور: مهدی تجلی  پور (١٣٦١ــ١٣١٣ ش.) در عربان صومعه سرا پا به هستی گذاشت 
و در سال ١٣٥٢ موفق به اخذ درجهٔ دکتری از دانشگاه «مون پليه» فرانسه شد. تجلی پور در طول حيات علمی خود 
توانست يازده نمونه از نرم تنان دريای خزر را برای نخستين بار به دنيا معرفی کند. از دکتر تجلی پور چندين اثر در 

شکل ١١ــ٤
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زمينهٔ تحقيق و ترجمه به يادگار مانده است. کتاب «نرم تنان مرواريد ساز خليج فارس» و «تشريح و کالبد گشايی جانوران 
بی مهره» از مهم ترين آثار وی در زمينهٔ تحقيق و ترجمه هستند. 

 ـ ١٣٠٥  هـ.ش) در شهرستان رشت ديده به جهان گشود.   دکتر آذر اندامی: خانم آذر اندامی (١٣٦٣ـ
وی پس از اخذ مدرک دکتری پزشکی در ايران و کسب مقام رياست بخش وبا و ديفتری در انستيتوپاستور ايران، 
جهت  کسب دانشنامهٔ تخصصی باکتری لوژی عازم فرانسه شد. دکتر اندامی حتی در ايام بازنشستگی در سال ١٣٥٧، 
برای  اروپا،  فضايی  آژانس  پيشنهاد  به   ١٩٩٢ سال  در  گرفت.  عهده  بر  را  تهران  باهر  بيمارستان  آزمايشگاه  رياست 

قدردانی از خدمات اين بانوی فرهيختهٔ گيلانی، يکی از حفره های سيارهٔ ونوس به نام وی، نام گذاری شد.
 پروفسور مجيد سميعی: مجيد سميعی در سال ١٣١٦ ش. 
دکتری  اخذ  به  موفق  ١٣٤٩ش.  سال  در  وی  آمد.  دنيا  به  رشت  در 
تخصصی در رشتهٔ جراحی مغز و اعصاب از آلمان شده، دو سال بعد به 
پروفسور  شد.  نائل  اعصاب  و  مغز  جراحی  پروفسوری  درجهٔ  دريافت 
سميعی از سال ١٣٥٦ تاکنون، رياست بيمارستان جراحی مغز و اعصاب 
شهر «هانوفر» آلمان، رياست بين المللی جراحی قاعدهٔ جمجمه، رياست 
وی  است.  آورده  به دست  را   … و  آلمان  پلاستيک  جراحان  انجمن 

همچنين نشان درجه يک خدمت از دولت آلمان را در سال ١٣٦٧ دريافت کرد. وی در سال های اخير جزء چهره های 
ماندگار در نظام جمهوری اسلامی ايران انتخاب شد (شکل ١٢ــ٤).

پ) شخصيت های فرهنگی
 بانو شمس کسمائی:  شمس کسمائی (١٣٤٠ ــ ١٢٦٢ ش.) يکی از زنان نام آور شعر و ادب فارسی به شمار 
می آيد که از يک خانواده اهل کسما از مناطق شهرستان صومعه سرا بود. او به زبان های روسی و ترکی مسلط بود. 
نخستين  رسيده که جزء  ١٢٩٩ ش. قطعه شعری در مجلهٔ «آزاديستان» به چاپ  شهريور سال  کسمايی در  از شمس 
نمونه های تجدّد در شعر فارسی به شمار می آيد. کسمائی را می توان در کنار شاعرانی چون جعفر   خامنه، تقی رفعت 

قرارداد که قبل از نيما يوشيج، به نوآوری در سنت شعر فارسی پرداخته اند.
 دکتر محمد معين: محمد معين (١٣٥٠ــ١٢٩١ ش.) در شهر رشت ديده به 
جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصيلات مقدماتی در رشت و دانشسرای عالی  در 
تهران، موفق به اخذ نخستين مدرک دکتری ادبيات فارسی از دانشگاه تازه تأسيس تهران 
همهٔ  نزد  معين  شش جلدی  فرهنگ  تأليف  علت  به  معين  دکتر  شد.  ش.   ١٣١٨ سال  در 
ادب  دوستان ايرانی و خارجی شناخته شده است. وی علاوه بر نگارش فرهنگ معين در 
در  شرکت  ترجمه،  تحقيقی،  مقالات  نگارش  متون،  تصحيح  جمله  از  مختلف  زمينه های 

شکل ١٢ــ٤

شکل ١٣ــ٤
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همايش ها و جلسات علمی به تدريس در دانشگاه تهران، آلمان و … اشتغال داشته است (شکل ١٣ــ٤).
 محمود پاينده لنگرودی: محمود پاينده (١٣٧٧ــ١٣١٠ ش.) در شهرستان لنگرود چشم به جهان گشود. 
از انتشار اوّلين اثرش به نام «گل عصيان» (مجموعه شعر فارسی) که در سال١٣٣٦ ش. به چاپ رسيد تا زمان حياتش، 
بيش از ده اثر از او انتشار يافت. زمينه های اصلی تحقيق وی، فرهنگ و آداب و رسوم و معرفی چهره های برجستهٔ 

تاريخ محلی گيلان بود. يکی از مهم ترين آثار وی در اين زمينه «فرهنگ گيل و ديلم» است.
 کيومرث صابری فومنی: کيومرث صابری (١٣٨٣ــ١٣٢٠ ش.) در صومعه  سرا ديده به جهان گشود. صابری 
پس از اخذ مدرک کارشناسی به عنوان يک اديب طنزپرداز  فعاليت فرهنگی خود را از سال ١٣٤٥ ش. با چاپ شعرهايش 

با امضای «گردن شکستهٔ فومنی» در مجلهٔ توفيق آغاز کرد و آثار زيادی را در همان مجله 
با نام های مستعار به چاپ رساند. او پس از انقلاب اسلامی به مدت شش سال در روزنامهٔ 
اطلاعات، ستونی را با نام «دو کلمه حرف حساب» به خود اختصاص داد و سپس از 
انداخت و  راه  به  را  گل  آقا»  بچه های  سپس «مجلهٔ  ماهنامهٔ «گل  آقا»،  ش.   ١٣٧٠ سال 

همچنين، مؤسسهٔ گل  آقا را به عنوان خانهٔ طنز ايران معرفی کرد (شکل ١٤ــ٤).
ت) سرداران شهيد هشت سال دفاع مقدس

در  (١٣٦٧ــ١٣٤٠ش.)  املاکی  حسين  املاکی:  حسين  شهيد  سردار   
به   ١٣٥٨ سال  در  گشود.  جهان  به  ديده  لنگرود  شهرستان  محله»  «کولاک  روستای 
اخذ مدرک ديپلم نايل آمد. او پس از کسب موفقيت های لازم در عمليات های مختلف، 
فرماندهی گردان های پياده تيپ قدس گيلان را عهده دار شد. املاکی پس از موفقيت 
در   عمليات های کربلای ٢، ٤ و ٥ به فرماندهی تيپ يکم لشکر ١٦ قدس گيلان رسيد. 
شد.  برگزيده  گيلان  قدس  لشکر  مقام  قائم  سمت  به   ،٤ نصر  عمليات  انجام  از  بعد  وی 
در   ١٠ والفجر  عمليات  طیّ  نبرد،  جبهه های  در  حضور  سال ها  از  پس  املاکی  حسين 
منطقهٔ عملياتی سيد صادق و شانه  دری به درجهٔ رفيع شهادت نائل آمد (شکل ١٥ــ٤).

 سردار شهيد مهدی خوش سيرت: مهدی خوش  سيرت (١٣٦٦ــ١٣٣٩ 
تحصيلات  و  آمد  دنيا  به  اشرفيه  آستانه  شهرستان  «جورکوچان »  روستای  در  ش.) 
خود را تا پايان دورهٔ متوسطه در زادگاهش به اتمام رساند. قبل از شهادت وی، دو 
تن از برادرانش به نام های حسين و رضا، به درجهٔ رفيع شهادت رسيده بودند. مهدی 
پس از اين که سيزده بار در جبهه های نبرد مجروح شد، و در حالی که سمت جانشين 
فرماندهی لشکر شانزده قدس گيلان را بر عهده داشت، در عمليات نصر ٤ در منطقهٔ 

«ماووت» عراق به فيض شهادت نائل آمد (شکل ١٦ــ٤).

شکل ١٤ــ٤

شکل ١٥ــ٤

شکل ١٦ــ٤
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 سردار شهيد عليرضا خلوص دهقانپور: عليرضا خلوص دهقانپور در 
سال ١٣٣٨ ش. در روستای ازگمُ شهرستان صومعه سرا ديده به جهان گشود. او 
پس از عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آغاز جنگ تحميلی به جبهه 
رفت. عليرضا در طی فراگيری آموزش های رزمی و نبرد در جبهه های حق عليه 
باطل به علت ابراز شجاعت و دلاوری های قابل تحسين، نظر فرماندهان مافوق را 
جلب کرد و به عنوان فرماندهٔ گردان ميثم از لشکر قدس گيلان برگزيده شد. عليرضا 
پس از هشت سال حضور مستمر در ميدان نبرد، سرانجام در بيست و پنجم خرداد 
نائل  شهادت  رفيع  درجهٔ  به  عراق  قلهٔ «قاميش»  در  کشور  غرب  منطقهٔ  در   ١٣٦٧

آمد (شکل ١٧ــ٤).
 سردار شهيد سيد صادق شفيعی: سيد صادق شفيعی در سال ١٣٣٩ در فيلده شهرستان رودبار ديده به 
جهان گشود. او دوران کودکی و تحصيلاتش را در شهرستان های رودبار و تهران گذراند. سيد صادق پس از تشکيل 
جهاد سازندگی رودبار، در سال ١٣٦٠ به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و طیّ دوران دفاع مقدس 
مسئوليت های خطيری چون مسئول واحد توپ ١٠٦، مسئول محور ادوات رزمی، جانشين گردان ادوات و فرماندهی 
تيپ الحديد لشکر ٢٥ کربلا را عهده دار بود. سيد صادق سرانجام، در طیّ بمباران هواپيماهای دشمن بعثی، در تاريخ 

١٣٦٥/٦/١٠ در «جزيرهٔ مينو» به شهادت رسيد.
 سردار شهيد محمود قلی  پور: محمود قلی  پور (١٣٦٥ــ١٣٣٢ ش.) 
تحصيلات  او  گشود.  جهان  به  ديده  گيلانی  خانوادهٔ  يک  در  شيراز  شهرستان  در 
در  را  متوسطه  دورهٔ  و  تهران  در  تحصيلی  راهنمايی  و  ابتدايی  دورهٔ  در  را  خود 
پس  وی  رساند.  پايان  به  رشت  شهرستان  فعلی)  بهشتی  (شهيد  شاهپور  دبيرستان 
پس  و  درآمد  اسلامی  انقلاب  کميتهٔ  عضويت  به  ابتدا  اسلامی  انقلاب  پيروزی  از 
المهدی  پادگان  فرماندهٔ  عنوان  به  اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه  در  عضويت  از 
چالوس به آموزش نيروهای سپاهی پرداخت. او از معدود فرماندهان گيلانی دورهٔ 
دفاع مقدس است که سمت های مختلفی را در زمينه های آموزشی و فرماندهی به 
عملياتی «حاج  منطقهٔ  در   ٢ کربلای  در   عمليات  سرانجام،  وی  است.  داشته  عهده 

عمران» به فيض شهادت رسيد (شکل ١٨ــ٤).
 امير سرلشکر شهيد سيد موسی نامجوی: سرلشکر سيد موسی نامجوی در تاريخ بيست و ششم آذر 
١٣١٧ در شهرستان بندر انزلی پا به هستی گذاشت. او پس از پيروزی انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام (ره) 
به عضويت شورای عالی دفاع درآمد. سرلشکر نامجوی در بيست و هفتم مرداد سال ١٣٦٠ از سوی شهيد باهنر 

شکل ١٧ــ٤

شکل ١٨ــ٤



٨٦

(نخست  وزير وقت) به   سمت وزير دفاع منصوب شد. وی پيش از اين، به همت چند 
تن از دوستانش به ويژه شهيد کلاهدوز، هستهٔ اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
غرورآفرين  عمليات  پايان  از  پس  نامجوی  سرلشکر  سرانجام،  گذاشت.  بنيان  را 
ثامن الائمه در حال مراجعت به تهران، در منطقهٔ کهريزک، در هفتم مهر همان سال 

دچار سانحهٔ هوايی شد و به فيض شهادت  نائل آمد (شکل ١٩ــ٤).
 ١٣٤٠ سال  دی  اول  در  نظری  حجت  نظری:  حجت  شهيد  سردار   
عملياتی  منطقهٔ  عمليات های  در  شرکت  ضمن  او  شد.  متولد  فومن  شهرستان  در 
کردستان، در زمان فراغت از جبهه با تشکيل ستاد تبليغات فرهنگی سردار جنگل 
عنوان  به  وی  می پرداخت.  فعاليت  به  هم  فرهنگی  زمينه های  در  خود  زادگاه  در 
فرماندهٔ گروهان لشکر ٢٥ کربلا، در عمليات رمضان که در مناطق عملياتی شلمچه 
دنبال  به  او  داد.  بروز  خود  از  را  شگرفی  فداکاری  گرفت،  صورت  ماهی  کانال  و 

شرکت در عمليات والفجر ٦ و عمليات آبی ــ خاکی هورالعظيم مجروح شد. سرانجام، پس از ٧٤ ماه حضور مداوم در 
جبهه به عنوان فرماندهٔ گردان حضرت ابوالفضل (ع) از لشکر قدس گيلان، در جزيرهٔ مينو و در جريان عمليات کربلای 

٥ در شانزدهم اسفند سال ١٣٦٥ به وصال حق شتافت. 

  فکر کنيد و پاسخ دهيد

شکل ١٩ــ٤

مقام معظم رهبری در وصف کدام يک از سرداران شهيد گيلان از واژهٔ «قهرمان» استفاده کرده است؟ چرا؟

فعاليت ۲۰  

به نظر شما برای حفظ و ماندگاری نام افتخارآفرينان عرصه های علمی، فرهنگی، مذهبی، انقلابی، و جهاد و 
شهادت چه وظايفی بر عهدهٔ ماست؟



٨٧

پيشينه و مفاخر استان

جدول معرفی ساير مفاخر گيلان را به کمک دبير خود تکميل کنيد.

آثار و کارهای برجستهتحصيلاتزادگاه تاريخ تولدنام و نام خانوادگیرديف

  تحقيق کنيد
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فصل پنجمفصل پنجم
توانمندي هاي استان گيلان توانمندي هاي استان گيلان 
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توانمندی های استان

گردشگری در استاندرس دوازدهم 

استان گيلان يکی از مراکز مهم گردشگری در ايران است. اين استان دارای امتيازهای قابل توجهی برای جذب گردشگر است 
که به چند مورد آن اشاره می شود.

الف) آب و هوای مناسب: آب و هوای استان به دليل مطبوع بودن، به ويژه برای گذراندن روزهای تعطيل و فراغت مردم 
نواحی گرمسيری، زبانزد عام و خاص است.

ب) تنوع ناهمواری ها و پوشش گياهی: استان گيلان از نظر اشکال ناهمواری ها و پوشش گياهی، با برخورداری از دريا، 
کوه، جنگل، سواحل شنی، رودخانه ها و جلگه های سرسبز، متنوع ترين چشم اندازهای طبيعی را برای گردشگران فراهم می سازد.

پ) تنوع چشم اندازهای انسانی: استان با داشتن شيوهٔ سکونتگاهی پراکنده همراه با مساکن با سقف  شيروانی و گالی پوش 
سفالی، شاليزارها، مزارع چای، باغ های زيتون، لنگرگاه ها و بنادر مهمی چون انزلی و آستارا و قوميت های زبانی و مذهبی دارای تنوع 

چشم اندازهای انسانی و فرهنگی است که می تواند گردشگران بيشتری را به خود جذب کند.
ت) موقعيت نسبی مناسب: استان، فاصلهٔ مکانی کوتاهتری با مراکز عمدهٔ جمعيّتی کشور به ويژه تهران دارد، هم چنين، به دليل 

هم مرز بودن با جمهوری های تازه استقلال يافتهٔ شوروی دارای موقعيت مناسبی برای جذب گردشگران خارجی در  آينده است.

جاذبه های گردشگری در گيلان
جاذبه های گردشگری استان را می توان به جاذبه های طبيعی، تاريخی و يادمانی، زيارتی، فرهنگی و اقتصادی طبقه بندی کرد:

١ــ جاذبه های طبيعی
و  بندر  انزلی  آستارا،  شهرهای  مسير  اين  در  می رسد.  کيلومتر   ٢٢٠ به  گيلان  استان  در  دريا  سواحل  طول  سواحل:  الف) 

و  دارند  قرار  دريا  کنار  در  مستقيماً  کياشهر 
شهرهای ديگر استان نيز با فاصلهٔ اندکی از دريا 
عمده ای  بخش  بودن  ماسه ای  گرفته اند.  قرار 
ويژگی های  از  جنگل  به  نزديکی  و  سواحل  از 
سواحل گيلان است. در نواحی تالش، جنگل 
با فاصلهٔ اندکی از ساحل قرار دارد و اين زيبايی 

طبيعی جنگل را دو  چندان می کند. 
و  قايقرانی  قابليت  گيلان  سواحل 
سواحل  ماسه های  و  دارد  را  آبی  ورزش های 
حمام  و  پياده  روی  و  ورزش  قدم زدن،  برای 

شکل ١ــ ٥ــ الف ــ سواحل درياآفتاب گرفتن مناسب است.



٩٠
شکل ٢ــ ٥ــ تالاب استيل آستارا

اين  است.  انزلی  تالاب  استان،  تالاب  مهم ترين  استان اند.  طبيعی  جاذبه های  جمله  از  تالاب ها  استخرها:  و  تالاب ها  ب) 
تالاب به دليل جزاير زيبا، انبوه گل های نيلوفر آبی، نيزارهای بزرگ که پرندگان زيادی در آن زندگی می کنند، چشم انداز زيبايی در نظر 

گردشگران ترسيم می کند.
علاوه بر تالاب انزلی، تعداد زيادی از تالاب های طبيعی و درياچه های مصنوعی ديگر هم در استان گيلان وجود دارد که تالاب 
استيل آستارا، سدّ روستای جوکندان تالش، استخرهای کوچک و زيبای حوالی فومن، صومعه سرا، ضيابر، جمعه  بازار و پيربازار، 

درياچهٔ سدهای سفيد  رود، تاريک و سنگر از جملهٔ اين هاست.

شکل ١ــ ٥ــ ب ــ قايقرانی
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توانمندی های استان

پ) رودها: بستر رودهای گيلان عموماً در مسير دره های کوهستانی که از جنگل های سرسبز و انبوه پوشيده شده اند، قرار دارد. 
اين رودها از نظر ماهيگيری و صيد قزل  آلا اهميت داشته، به دليل جريان تند خود برای قايقرانی قابليت دارند.

ت) کوهستان ها و نواحی ييلاقی: بيش از نيمی از مساحت استان را مناطق کوهستانی تشکيل می دهند. 
نواحی ييلاقی گيلان با هماهنگی خاصّ عوامل طبيعی، از ييلاق های ساير قسمت های کشور ما متمايزند و علاوه بر آب و هوای 
مطبوع دارای چشمه های آب معدنی و قابل دسترسی هستند. مناطق ييلاقی استان که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گيرند، 

عبارت اند از:
ــ نواحی ييلاقی جواهر  دشت در چابکسر و رحيم  آباد

 ـ٥ــ مراتع جواهر دشت شکل ٣ـ

 ـ٥ــ سلانسر رستم  آباد شکل ٤ـ



٩٢

ــ ييلاق های واقع در مسير درهٔ پل  رود شامل ييلاق های (ديلمان و اسپيلی و ييلاق های نواحی رودبار) 
ــ ييلاق های نواحی فومن و ماسوله و نواحی ييلاقی آستارا و تالش.

ورزش های  برای  آن جا  کوهستان های  دارد.  وجود  متعدد  آبشارهای  کوهستانی،  قسمت  در  گيلان  رودهای  تمامی  مسير  در 
کوهنوردی و کوه  پيمايی قابليت خوبی دارند. وجود درياچه های يخچالی در نواحی ييلاقی تالش و غارهای طبيعی در ارتفاعات دلفک 

در جنوب شهرستان لاهيجان از زيبايی های ديگر کوهستانی در اين استان است.
ث) جنگل ها: جنگل های گيلان از مناظر طبيعی استان اند که به علتّ تنوع در گونه های جنگلی و انبوهی درختان جذابيت 
زيادی دارند. جنگل های گيلان را در درّه ها و دامنه ها، رودها و چشمه سارهای زيادی همراهی می کنند. ترکيب سه عنصر جنگل، 

مرتع و رود چشم انداز زيبايی از رنگ ها و عناصر سازندهٔ طبيعت را به وجود آورده است.

از جاذبه های طبيعی شهرستان محلّ زندگی خود گزارشی تهيّه و در کلاس ارائه دهيد.

  تحقيق کنيد

شکل ٥ ــ ٥ــ پاييز جنگل های ماسال
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شکل ٦ ــ٥ــ غار آويشو ــ ماسال

و  آب  شرايط  مهم تر  همه  از  و  باتلاقی  زمين های  گسترش  انبوه،  جنگل های  وجود  يادمانی:  و  تاريخی  جاذبه های  ٢ــ 
هوايی و امکان شيوع انواع بيماری به ويژه مالاريا در نواحی جلگه ای، استقرار انسان را در اين ناحيه با مشکلات زيادی مواجه 
کرده بود و انسان مدت ها طول کشيده تا بر اين موانع فائق آيد و خود را با شرايط موجود وفق دهد. قديمی ترين بناهای تاريخی 
حوالی  در  مارليک  تپه های  مثل  آريايی ها   ورود  از  پيش  به  مربوط  آثار  و  است  کوهستانی  مناطق  و  کوهپايه ها  در  گيلان  يادمانی  و 
ويژه ای  اهميت  تاريخی  نظر  از  تالش  کرگانرود  مريان  روستای  در  مريان  تاريخ  ماقبل  مساکن  رودبار و  رحمت  آباد  نصفی  روستای 
دارند. بناها و ساختمان های تاريخی مجموعه ای از يادمان ها را تشکيل می دهندکه شامل قلعه های قديمی، آتشکده ها و مساجد، 
پل ها، کاروانسراها، آرامگاه ها و برخی ساختمان های قديمی اند که در دورهٔ باستان ساخته شده و بعدها در دورهٔ نفوذ اسلام نيز مورد 

استفاده قرار گرفته اند.



٩٤

بيشتر بدانيم  

بناها و يادمان های تاريخی استان:
در  لسبو  قلعهٔ  لاهيجان،  ديزبن  روستای  در  ديزبن  قلعهٔ  فومن،  جنوب  در  رودخان  قلعهٔ  تالش،  ليسار  قلعهٔ  ــ 

روستای لسبو اشکور و قلعهٔ بندبن در قاسم  آباد رانکوه
ــ پل تاريخی لوشان، پل شفارود، خشت پل لاهيجان و خشت پل لنگرود و پل انبوه عمارلو

ــ کاروان سرای لات در سراوان و کاروان سرای تی تی در دهکدهٔ بالا  رود مسير سياهکل به ديلمان
ــ آرامگاه شيخ زاهد گيلانی در لاهيجان، آرامگاه ميرزا کوچک در رشت، آرامگاه کاشف السلطنه در   لاهيجان 

و شيخ محمود خيوی در آستارا. 

 ـ٥ــ کاخ آق اولر تالش(يکی از قصر های سردار اَمْجَد در تالش) شکل ٧ـ



٩٥

توانمندی های استان

 ـ٥ــ الف ــ شهر تاريخی ماسوله  ـ٥ــ ب ــ گردشگری در لاهيجانشکل ٨  ـ شکل ٨  ـ

 ـ ٥ــ پل تاريخی لوشان شکل ٩ـ
(تنها پل ارتباطی به قسمت های  داخلی کشور)

شکل ١٠ــ ٥ــ قلعۀ رودخان در جنوب فومن
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ــ چرا بسياری از بناهای تاريخی استان به مرور زمان از بين رفته اند؟
ــ برای حفاظت از بناهای تاريخی استان چه اقداماتی بايد انجام شود؟

٣ــ جاذبه های زيارتی: استان گيلان به دليل مخالفت های علنی يا پنهانی مردم با خلافت عباسيان، به عنوان پناهگاهی مطمئن 
برای بازماندگان امامان و ياران آن ها ــ که هميشه از فشار و تعقيب خلفا در آزار بودند ــ به شمار می آمد؛ از اين رو، اماکن مذهبی و 
زيارتگاه های زيادی در گيلان وجود دارند که حتی بسياری از اين امامزاده ها اهميت محلی دارند و فقط بعضی از آن ها به دليل نزديکی 

بيشتر و انتساب نزديک به ائمهٔ اطهار، دارای اهميت منطقه ای هستند. از جملهٔ زيارتگاه ها می توان به موارد زير اشاره کرد:
ــ امامزاده هاشم در ٣٠ کيلومتری جنوب رشت

  فکر کنيد و پاسخ دهيد

 ـ سرو هزارسالۀ  هرزويل در رودبار  ـ٥ـ شکل ١١ـ



٩٧

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

ــ امامزاده سيد جلال الدين اشرف در مرکز شهر فعلی آستانه اشرفيه
ــ امامزاده بی  بی حوريه در نزديکی غازيان

ــ امامزاده ابراهيم و سيد قاسم در جنوب آستارا.

 ـ٥ــ مرقد سيد جلال الدين اشرف شکل ١٢ـ

بيشتر مساجد گيلان قدمت زيادی ندارند و از نظر معماری، دارای شکل ساده و بی پيرايه اند، امّا چند مسجد مثل 
اسپيه مزگت يا سفيد  مسجد روستای ديناچال  (شهرستان رضوان شهر)، مسجد صفی يا سفيد  رشت و مسجد اکبريه در 

لاهيجان جزء مساجد تاريخی استان اند که از نظر جذابيت هنری و معماری دارای اهميت و ارزش توريستی هستند.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد
ــ جاذبه های زيارتی چگونه می توانند در توسعهٔ اقتصادی شهرهای گيلان نقش داشته باشند؟



٩٨

٤ــ جاذبه های فرهنگی گردشگری در گيلان: فعاليت های فرهنگی گسترده و متنوع گيلان از نظر گيلانگردان می تواند جالب توجه 
باشد. آداب و رسوم و ورزش های سنتی و غذاهای محلی و بومی در نوع خود از ويژگی های خاصی برخوردار است. مهم ترين فعاليت های 

فرهنگی با جذابيت گردشگری عبارت اند از: کشتی گيله  مردی، ورزا جنگ، لافند بازی و برخی فعاليت ها و سنت های ديگر.
غذاهای محلی با موادّ توليدی منطقه که به شکل خاصی آماده و پخته شده، در مهمان سراهای  محلی عرضه می شود که همواره 

مورد رضايت بيشتر مسافران قرار می گيرد.

 ـ٥ــ دامپروران گيلانی در شکر دشت شکل ١٣ـ



٩٩

توانمندی های استان

ــ چند نوع غذای محلی را که در استان بيشتر مورد استفاده قرار می گيرد، نام ببريد.
ــ آيا ممکن است برخی فعاليت های فرهنگی که جاذب گردشگرند، به مرور زمان از بين بروند؟ چگونه؟

٥  ــ جاذبه های اقتصادی: گيلان علاوه  بر جاذبه های گردشگری فراوان، امکانات وسيعی را برای خريد محصولات محلی 
در اختيار مسافران قرار می دهد. در اين مراکز خريد، انبوهی از کالاهای متنوع عرضه می شود که منظرهٔ جالب و لذت  بخشی دارد. 
در بخش مرکزی شهرها قرار دارند، به کار خرده فروشی می پردازند. بازارهای هفتگی رشت، لاهيجان،  بازارهای دائمی که معمولاً 

فومن، بندر انزلی، آستارا، لنگرود، رودسر و صومعه  سرا از جنب و جوش هميشگی و روزمره برخوردارند.
صنايع دستی که عمده ترين آن ها محصولات حصيری، جاجيم، گليم، سبد و زنبيل، ظرف گلی،محصولات خراطی  شدهٔ چوبی، 

جارو، جوراب پشمی و ابريشمی است، به همراه خاويار و ماهی از جمله جاذبه های ديگر اقتصادی است.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد

 ـ٥ــ صنايع دستی شکل ١٤ـ

الف

ب



١٠٠

 ـ٥ــ جاذبه های گردشگری استان گيلان به تفکيک شهرستان جدول ١ـ

جاذبه های گردشگرینام شهرستانرديف

رودبار١
غار درفک، درخت سرو هرزويل، سوسن چلچراغ، چشمهٔ آبگرم لويه، چشمهٔ آب معدنی سنگ رود، چشمهٔ کلشتر، چشمهٔ آبگرم ماست خور منجيل، 
سد منجيل و چشم اندازهای زيبای کنار سفيد  رود، روستای لاق  بره سر، ييلاق سالانسر، پارک جنگلی کندلات، تالاب سياهرود و درياچهٔ تاريک، کوه 

آسمانسرا، غار تاريک لوشان، پل تاريخی لوشان، ييلاق آغوزين رودبار و بروبن سی دشت و دره دشت.

رودسر٢
منطقهٔ سفيد  آب رحيم  آباد و منطقهٔ جنگلی سرولات، منطقهٔ ييلاقی جواهردشت، ساحل زيبای رودسر، چشمهٔ آب معدنی سجيران، دهکدهٔ ييلاقی شوييل، 

مجتمع ساحلی اقامتی (چابکسر، رودسر و کلاچای) پارک جنگلی للّه رود، گنبد هشت  ضلعی پيرمحله، قلعهٔ بندبن قاسم  آباد و پل تاريخی تميجان.

رشت٣
عمارت کلاه فرنگی، عمارت شهرداری، عمارت پست، موزهٔ رشت، خانهٔ قديری، کتاب خانهٔ ملی رشت، خانهٔ ابريشمی، کاروان سرای لات، موزهٔ ميراث 

روستايی گيلان، خانهٔ جهانگردی، پارک قدس، بوستان ملّت، پل دانشجو و کليسای ارامنه.

تالش٤
پارک جنگلی و سواحل زيبای گيسوم، مناطق ييلاقی سوباتان، مريان و تنده  وين. جادهٔ کوهستانی اسالم به خلخال، قلعهٔ سلسال ليسار، کاخ قشلاق و 

ييلاقی نصراللّه خان (سردار امجد)، حمام قديمی آق  اولر و مناطق باستانی تول.

انزلی٥
تالاب انزلی، پارک ساحلی و بلوار، تالاب سرخانگل، کاخ موزهٔ نظامی ميان  پشته، فانوس دريايی، برج ساعت و موج شکن، پل قديمی غازيان، عمارت 

شهرداری.

املش٦
مناطق ييلاقی و باغات چای، غار تلابن گورج و هفت خم تله  سر، چشمهٔ آب معدنی لوزان، يخچال طبيعی ملجادشت، هلودشت و تالاب زر بيجار، پارک 

قديمی گلستان، آبی بيجار و ميرزا کوچک خان، برج و بافت تاريخی املش، خانه های قديمی خاندان صوفی (املش) و قلعهٔ شاه  نشين قلعه.

آستانه اشرفيه٧
خشتی  پل  و  معين  محمد  آرامگاه  بوجاق (کياشهر)،  تالاب  بسته،  صفرا  جنگلی  پارک  کياشهر،  بندر  قايقرانی  و  ماهيگيری  اسکلهٔ  آستانه،  ساحلی  پارک 

نياکو.

آستارا٨
باغ عباس  آباد، منطقهٔ سرسبز حيران، آبگرم کوته کومه و علی داشی، مرداب استيل، طرح ساحلی صدف، بهشت کاکتوس ها، آبشار لوندويل، پارک جنگلی 

بی بی يانلو، مدرسهٔ حکيم نظامی، قلعهٔ لمير محله و گورستان باستانی و نه بين.

رضوانشهر٩
پارک جنگلی دکتر دستکار، آبشار ويسه دار، مجتمع ساحلی تازه  آباد و پره سر، مسجد سفيد يا اسپيه مزگت گورستان باستانی و سکه و ميان رود و پل 

آجری پونل.

سياهکل١٠
کوه درفک، منطقهٔ سرسبز ديلمان و اسپيلی، آبشار لونک، چشمهٔ آب معدنی لاريخانی، منطقهٔ آغوزی، آبشار بابا   ولی، غار اسپهدان تی تی کاروان سرا، 
مناطق باستانی قلعه کوتی، کوه پس و حسنی محله، محلّهٔ کوتول شاه، قلعهٔ ديده بانی روستای گرماور، حمام تاريخی ديلمان، غار لوعلی، پناهگاه سنگی 

گيلارکش و يرشلمان.

مناطق سياحتی زيارتی سياه مزگی، چنار رودخان، منطقهٔ ييلاقی امامزاده ابراهيم و امامزاده اسحاق.شفت١١

 برای مطالعه 
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توانمندی های استان

صومعه  سرا١٢
تالاب هند خاله، نرگستان و سياه  درويشان، باغات چای و مزارع توتون، دهکدهٔ ييلاقی تنيان، پارک جنگلی سياه کوه، خرابه های قديمی گسکر هفت  دغنان، 

منارهٔ آجری گسلر، پل خشتی يا خشت پل، اثر باستانی مناره بازار و سيد خروسه.

تالاب خطيب سراگوراب، پارک تفريحی، جنگل ها و مراتع سرسبز، غار فوشه، قلعهٔ رودخان و شهرک ماسوله.فومن١٣

لاهيجان١٤
تاريخی  بافت  گلشن،  حمام  السلطنه،  کاشف  آرامگاه  و  ايران  چای  تاريخ  موزهٔ  شاه نشين،  آبشار  لاهيجان،  استخر  سبز  بام  تله  کابين،  امير  کلايه،  تالاب 

لاهيجان، غارنشينان بر يا شيخان ور و خانهٔ صادقی.

لنگرود١٥
تالاب کياکلايه، ساحل چمخاله، منطقهٔ ليلا  کوه، پارک جنگلی خرما، بلوردکان و مريدان، غار ليارود، پل خشتی لنگرود، خانه های منجم  باشی و دريابيگی، 

قلعهٔ درزبن، پل آجری بلوردکان، بافت تاريخی لنگرود و مجموعهٔ دريابيگی.

ماسال١٦
منطقهٔ جنگلی تاسکوه، آردی دول، منطقهٔ باستانی اسبه   ريسه، گردشگاه جنگلی ريزه  مندان، ييلاق شالما، چسلی، بيلگاه  دون، اسپی  دشت، دشت النزه و ويرگاه، 
خنديله  پشت، مارجونه، رشته  پشت، وشنه  راه، واشيار، اولسبلنگاه، صی فی، نم نم پشت، خشکه دريا، تلارگاه ملومه  بند، غار آويشو، مناطق باستانی در   خانه، 

گيله  سرا، وردم، منطقهٔ يادمانی مشهد  ميرزا (محل شهادت ميرزا  کوچک)، مناطق ييلاقی تاريخی سنگ بست، دره  خون و خنديله پشت. 

برای توسعۀ  گردشگری در استان زيبای ما چه می توان کرد؟
در قدم اوّل، تبديل جاده های معمولی به آزاد  راه يا اتوبان، نقش به سزايی در افزايش حجم آمد و شد عبوری، بالا  رفتن امنيت 
مسافران، تقليل زمان و کاهش تصادفات جاده ای دارد و در صورت تحقق اتصال استان به خطّ راه  آهن سراسری، گردشگران زيادی 

به اين استان مسافرت خواهند کرد.
احداث رستوران های زنجيره ای ارزان قيمت، احداث اردوگاه ها برای استفادهٔ عموم و نظارت بر کيفيت بهداشتی و قيمت های 
گردشگران  رضايت  جلب  برای  کند.  ترسيم  استان  در  گردشگری  توسعهٔ  برای  روشنی  افق  می تواند  گردشگری  خدمات  ارائهٔ  مراکز 
و  سواحل  از  دور  جاذبه های  همهٔ  و  يابد  افزايش  ساحل  نواحی  در  گردشگری  تسهيلات  آن ها،  تعداد  افزايش  و  داخلی  و  خارجی 
زيست  محيطی  ابعاد  به  است  لازم  گردشگری،  توسعه  از  ناشی  صدمات  رساندن  حداقل  به  برای  شوند.  معرفی  و  شناسايی  روستاها 

در   برنامه ريزی های گردشگری در منطقه توجه کرد.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد
چند مورد از اقداماتی را که در توسعهٔ گردشگری استان نقش دارند، بنويسيد.

ــ به نظر شما چگونه می توان ضمن بهره بردن از فوايد جذب گردشگر، از ايجاد آلودگی در محيط طبيعی استان 
زيبايمان توسط گردشگران جلوگيری کنيم؟



١٠٢

توانمندی های اقتصادیدرس سيزدهم 

 ـ محصول زيتون  ـ٥ـ شکل ١٥ـ

صورت  بازرگانی)  و  خدمات  صنعت،  (کشاورزی،  اقتصادی  اصلی  بخش  سه  قالب  در  استان،  اقتصادی  توانمندی های  بررسی 
می گيرد.

الف) توانمندی های کشاورزی استان
از  خود  معيشت  تأمين  برای  انسان  که  است  بهره برداری هايی  مجموعه  اقتصادی،  فعاليت  يک  به عنوان  کشاورزی  از  مراد 
نهاده های طبيعی به عمل می آورد؛ به همين دليل کشاورزی در مفهوم عام، شامل فعاليت های اقتصادی چون کشت و زرع، دام پروری 

و دام داری، صيد و شکار، بهره برداری از منابع جنگلی، پرورش ماکيان، پرورش کرم ابريشم و زنبور عسل است.
کشاورزی مهم ترين شاخص فعاليت های اقتصادی در گيلان است. گيلان در مجموع سرزمينی حاصل خيز  و مناسب برای فعاليت های 

کشاورزی به شمار می آيد اما شرايط محيطی آن از قبيل آب و هوا، جنس خاک و قابليت دسترسی به آب، در همه جا يکسان نيست.
مهم ترين کانون فعاليت های کشاورزی استان، مناطق پست جلگه ای است. زمين های کوهپايه ای به پوشش جنگلی اختصاص دارد 
و فقط کشت برخی از محصولات خاصّ زمين های جلگه ای در امتداد درّه ها بر روی تراس های رودخانه ای تا جايی که وسعت زمين و 

شرايط رويش اجازه دهد، معمول است. درّهٔ سفيد  رود از رستم  آباد تا حوالی منجيل و لوشان به کشت زيتون اختصاص دارد.



١٠٣

توانمندی های استان

 ـ کشت دانه های کلزا  ـ٥ـ شکل ١٦ـ

 ـ٥ــ برداشت گل گاوزبان شکل ١٧ـ

زمين های کوهستانی هم عمدتاً محلّ کشت غلات (گندم و جو)، گياهان علوفه ای و برخی گياهان دارويی است.

استان گيلان به دليل داشتن رطوبت و باران فراوان و با حمايت های بخش کشاورزی در زمينهٔ باغبانی به منظور افزايش کمّی 
و کيفی محصولات باغی از قبيل اصلاح و احيا و توسعهٔ باغ های ميوه، توليد نهال و … می تواند محصولات عمدهٔ باغی زيادی مثل 

(چای، زيتون، توت و مرکبات) را توليد کند.



١٠٤

استان گيلان با برخورداری از امکانات و استعدادهای متنوع آبزی  پروری، به رغم محدوديت هايی که در زمينهٔ تخصيص اراضی 
و مسائل و مشکلات زيست  محيطی دارد، به جهت دارا  بودن مزارع پرورش ماهيان گرم آبی، سردآبی و ماهيان خاوياری، آب  بندان ها، 
چاه های کشاورزی و مزارع شاليزاری، يکی از قطب های مهمّ پرورش آبزيان کشور است که در صورت فراهم  شدن بستر مناسب تر، 
اين فعاليت می تواند نقش به سزايی در توسعهٔ پايدار و همه جانبهٔ استان ايفا کند. گفتنی است گيلان اولين استان در   کشور است که در 
زمينهٔ پرورش ماهيان خاوياری شروع به کار کرد و گونهٔ منحصر به فرد فيل  ماهی را پرورش داد و سبب شده ايران دومين کشور در 

زمينهٔ تکثير اين ماهی در جهان باشد.
ـ برای کشاورزی متکی  ـ به ويژه آب ـ با توجه به بارش جوّی فراوان و استفادهٔ بالقوه از خاک استان می توان به منابع آب و خاک ـ
بود. وجود دريای خزر، آب بندها به همراه ذخاير غنی آبزيان و برخورداری از زيرساخت های لازم برای پرورش آبزيان مانند حدود 
٧٠ کيلومتر رودخانهٔ مناسب بندر صيادی و شناورهای صيادی، توانايی انجام صيد در حدّ گسترده را فراهم می سازد، اما با وجود اين 

توانايی ها، استان ما در زمينهٔ کشاورزی با تنگناهايی مواجه است؛ از جمله:
ــ پرشدن نهرها از گل و لای

ــ طغيان ساليانهٔ رودخانه های استان و وارد  شدن خسارت به مزارع و تأسيسات اطراف رودخانه
ــ هزينهٔ بالای احداث چاه ها و ايستگاه پمپاژ برای تأمين آب مناطق مرتفع

ــ کرت بندی سنتی شاليزارها، کوچک بودن و پراکندگی آن ها و عدم بهره برداری بهينه از منابع آب و خاک و مشکل استفاده 

 ـ برداشت مرکبات شکل ١٨ــ ٥ــ ب ــ رهاسازی ماهيان خاوياریشکل ١٨ــ ٥ــ الف ـ



١٠٥

توانمندی های استان

از ماشين  آلات
ــ توسعهٔ شهرنشينی و تغيير کاربری زمين های کشاورزی

 ـ کشاورزی مدرن (مکانيزه) شکل ١٩ــ ٥ـ

ــ توانمندی های کشاورزی شهرستان محلّ زندگی خود را بنويسيد.
ــ گسترش زندگی شهرنشينی در گيلان چه رابطه ای با مقدار توليد محصولات کشاورزی دارد؟

ب) توانمندی های صنعتی استان
در استان گيلان، زمينه های زيادی برای توسعهٔ صنعتی و معدنی وجود دارد که در مراحل توسعه، طی فرايندی متوازن می توان 
به حلّ مشکلات استان و پايين  آوردن نرخ بيکاری کمک کرد. تعدادی از صنايع در سطح ملی و تعدادی در سطح منطقه ای و محلی 

می توانند در توسعهٔ صنعتی استان مؤثر باشند که به برخی از آن ها اشاره می شود.
١ــ در سطح ملی، استان توانايی توسعه در بخش سلولزی، نساجی، پوشاک، چرم، صنايع شيميايی، غيرفلزی، الکترونيک، 
صنايع لوازم خانگی و اتومبيل  سازی را دارد که صنايع کاغذ و مقوا در تالش، نساجی، پوشاک و چرم در محور لوشان ــ منجيل، 

صنايع الکترونيک و لوازم خانگی در رشت و اتومبيل سازی در محور لوشان ــ منجيل نيز مورد توجه اند.
٢ــ در سطح منطقه ای و محلی صنايع زير توانمندی توسعه دارند:

ــ صنايع و محصولات چوبی در تالش، آستارا، صومعه سرا، رشت، لنگرود، رودسر، آستانه اشرفيه و سياهکل 

  فکر کنيد و پاسخ دهيد



١٠٦

ــ صنايع غذايی در تالش، بندر انزلی، آستانه اشرفيه، سياهکل، رودسر، لنگرود، لاهيجان، رشت و لشت  نشاء
ــ صنايع توليد ماشين  آلات و تجهيزات کشاورزی در محور منجيل ــ لوشان.

در شهرستان های مختلف استان، معادن زيادی وجود دارد که در مراحل صنعتی بايد مدّ نظر باشند.

 برای مطالعه 
 ـ٥ــ پراکندگی معدن استان به تفکيک شهرستان١ جدول ٢ـ

ماساللنگرودلاهيجانفومنسياهکلرودسررودباررضوانشهررشتتالشاملشآستانه اشرفيهآستارا
ـ سنگ 

آهک 
ـ سنگ 
لاشه

ـ سنگ ـ سنگ آهک
نما

ـ ميکا 
ـ سنگ 
لاشه

ـ سنگ 
آهک

ـ ماسهٔ 
ريخته گری

ـ زغال ـ سنگ لاشه
سنگ
ـ آهک

 ـ دولوميت

ـ سنگ ـ بتونيت
نما

ـ سنگ 
لاشه

ـ سنگ 
لاشه

ـ سنگ 
لاشه

ـ سنگ 
نما

ـ سنگ 
لاشه

ـ سنگ 
آهک

١ــ در شهرستان های بندر   انزلی و شَفْت و صومعه  سرا معادن قابل ذکر وجود ندارد.

 ـ٥ــ کارخانۀ  سيمان لوشان  ـ٥ــ نيروگاه برق بادی منجيلشکل ٢٠ـ شکل ٢١ـ



١٠٧

توانمندی های استان

در توسعهٔ بخش صنعت استان، اصلی ترين قابليت های توسعه عبارت اند از:
ــ بالا بودن سطح سواد، آگاهی و فرهنگ عمومی، و وجود نيروهای تحصيل  کرده و دارای تخصص بالا

ــ وجود مواد معدنی و مواد اوليهٔ مورد نياز برخی ازصنايع در محل
ــ برخورداری از امکانات متنوع توليد و توانايی به کارگيری انرژی های نوين تجديد پذير برای تأمين برق.

فعاليت ۲۱  
ــ چه مناطقی از استان برای توليد انرژی بادی مناسب ترند؟ چرا؟

ــ چرا صنايع و ماشين آلات کشاورزی در محور لوشان ــ منجيل می توانند توسعه يابند؟

پ) توانمندی های خدماتی و بازرگانی استان
مواهب طبيعی و موقعيت ممتاز جغرافيايی باعث شده است تا گردشگران زيادی از نواحی مختلف کشور به استان گيلان سفر 
شمار  گمرک،  اين  فعال بودن  علت  به  و  دارد  خشکی  مرز  آذربايجان  جمهوری  کشور  با  آستارا  طريق  از  ما  استان  همچنين،  کنند. 
گردشگران خارجی در اين شهر زياد است. در صورت توسعهٔ گمرک آستارا و بندر انزلی، علاوه   بر ترانزيت کالا به کشورهای حوزهٔ 

دريای خزر، زمينهٔ مساعدی هم برای جذب بيشتر گردشگران خارجی فراهم خواهد شد که در رونق خدمات تأثير دارد.
در بخش بازرگانی وجود دريای خزر، بندر انزلی و آستارا موجب می شود تا مبادلات بازرگانی با آسيای ميانه و حتی اروپای 
شرقی گسترش يابد. وجود سوابق طولانی تجارت ومبادلات بازرگانی ميان استان گيلان و جمهوری های تازه استقلال يافته از طريق 
بندر انزلی و آستارا، و نزديکی استان با تهران، علاوه   بر بالا بردن توانمندی بازرگانی استان، در ارتقای ارتباطات فرهنگی بين کشورهای 

منطقه نيز مؤثر است.

شکل ٢٢ــ ٥ــ شهر گردشگرپذير انزلی



١٠٨

فصل ششمفصل ششم
شǰوفايي استانشǰوفايي استان گيلان  گيلان   

پس از پيروزي انقلاب اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي 



١٠٩

شکوفايی استان پس از پيروزی انقلاب اسلامی

اهميّت و کاربرد شاخص های توسعۀ استان
شرايط اوليه و لازم برای يک برنامه ريزی منطقی و راهبردی، شناخت وضع موجود، منابع، قابليت ها و توانمندی های طبيعی، 
اقتصادی و اجتماعی فعلی و توانابی های آينده است؛ زيرا برنامه ريزی فرايندی است که با توجه به امکانات، قابليت ها، محدوديت ها، 

روش ها و اقدامات لازم در يک محدودهٔ زمانی تعيين می شود تا از وضعيت فعلی به وضعيت مناسب و مطلوب برسيم.
برای بررسی ميزان پيشرفت و تغييرات از شاخص های تعريف شده و استاندارد استفاده می کنيم؛ اين شاخص ها بايد بتواند استان 
را از نظر ميزان دسترسی به اهداف کمّی برنامهٔ توسعه ارزيابی کرده، مشخص کند که در گذشته کجا بوديم و حال کجا هستيم و در آينده 

به کجا خواهيم رسيد.
١ــ وضعيت کشاورزی: استان گيلان به دليل مجاورت با دريای خزر، بهره گيری از باران فراوان، رطوبت کافی، رودخانه های 
فراوان و خاک های آبرفتی از قطب های کشاورزی و حاصل خيز کشور است و در توليد محصولات کشاورزی و تأمين نيازهای غذايی 
راهبردی کشور نقش اساسی دارد. اين استان در حال حاضر، درصد کمی از محصولات کشاورزی کشور را توليد می کند امّا می توان 

با برنامه ريزی اصولی توان توليدی اين سرزمين را بالا برد.
به دليل رشد جمعيت و افزايش مصرف مواد غذايی ناشی از آن طی چند دهه گذشته، لازم است جهت افزايش محصولات 

کشاورزی مخصوصاً در استان هايی مانند گيلان برنامه ريزی هايی انجام شود.
يکی از مهم ترين مواردی که برنامه ريزی در آن، افزايش توليد در بخش کشاورزی را به دنبال دارد، مسائل مربوط به بخش آب 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان مادرس چهاردهم 

 ـ٦ ــ آبياری مکانيزه شکل ١ـ



١١٠

بيشتر بدانيم  

است. قبل از انقلاب اسلامی، سدّ مخزنی سفيد  رود و ٤ سد انحرافی نيز دراستان وجود داشت که بعد از پيروزی انقلاب، اقدامات 
زير در اين بخش صورت گرفته است:
ــ افزايش طول کانال های آبياری

ــ انجام عمليات زه کشی به صورت گسترده
ــ حفر و تجهيز چاه های عميق و نيمه  عميق.

در استان، ٣١٠ هزار هکتار از زمين های کشاورزی با توليدی بالغ بر ١/٥ ميليون تن، زير کشت محصولات مختلف زراعی 
قرار گرفته است. در اين زمين ها، محصولات عمده ای چون برنج، چای، مرکبات، گندم، جو، نباتات علوفه ای، سبزی، صيفی جات 

و دانه های روغنی کشت می شود. 

مثال سطح زير  افزايش يافته است؛ برای  بسياری از اين محصولات بعد از انقلاب اسلامی  سطح زير کشت 
کشت برنج، چای، زيتون و مرکبات در سال ١٣٥٧ به ترتيب ١٨٠٠٠٠ ، ٢٧٠٠٠ ، ١٥٠٠ و ٥٧٠٠ بود که در سال 

١٣٨٦ به    ٢٣٨٠٤٠، ١٩٣٨٣، ٥٦٢٥١٩ و ٨٧٥٢ رسيده است. 
بعد از سال ١٣٥٧، استفاده از نهاده ها و فنّاوری جديد و ارتقای سطح کيفی کار کشاورزی بازدهی توليد در 
هر هکتار با افزايش مواجه شده است؛ به طوری که ميزان توليد در هکتار محصولات مختلف افزايش محسوسی را 

نشان می دهد.
محصولات باغی به مقدار ٤٣٠ هزار تن در سال در ١١٥٨٣ هکتار باغ استان به عمل می آيد و با توجه به شرايط 
آب و هوايی  مناسب استان که مراتع و مزارع  غنی دارد، پرورش دام و طيور در اين استان توسعه و پيشرفت داشته 
است؛ به طوری که ٣/٥ ميليون واحد دامی و ١٠٠ هزار بهره  بردار در اين بخش، حدود ٣٨٠ تن فرآورده های اصلی 
توليد می کنند که زمينه های به وجود   آمدن فرصت های شغلی و ايجاد صادرات است و می تواند در اقتصاد منطقه نقش 

داشته باشد.

در سال های اخير برای توسعهٔ بخش کشاورزی با هدف توسعه بدون فرسايش خاک، طرح هايی به اجرا درآمده است که از جملهٔ 
مهم ترين آن ها می توان به موارد زير اشاره کرد:

ــ اجرای طرح دوبارهٔ کشت در يک سال به منظور افزايش توليد ساليانهٔ برخی محصولات کشاورزی (در ٤١٢٨٦ هکتار از اراضی 
کشاورزی)

ــ توليد کشت گلخانه ای در استان به ويژه در شهرستان های رشت، آستانهٔ اشرفيه و رودسر.



١١١

شکوفايی استان پس از پيروزی انقلاب اسلامی

بيشتر بدانيم  

شکل ٢ــ٦ــ پرورش ماهی قزل  آلا

شکل ٣ــ٦ــ صيد ماهی در دريای خزر

مقدار صيد و توليد آبزيان در رودها و آبگيرهای داخلی و دريا در استان ٤١٠٩١ تن است که ١٣/١٣ درصد 
مقدار ماهی توليدی کل کشور را در بر می گيرد.

را  توليد  می توان  سال  در  دوره   ٦ تا  صنعتی  مرغداری  بخش  در  که  است  گونه ای  به  استان  محيطی  وضعيت 
انجام داد. 

همچنين، با توجه به فعاليت های زنبورداری در گيلان، مقدار سالانه توليد عسل ٣٢٠٠ تن است که ١٠ درصد عسل کشور 
را تأمين می کند. اين استان در بخش مربوط به فعاليت های صيادی و آبزی  پروری موقعيت منحصر به فردی دارد که با وجود رودها 
و آبگيرهای داخلی و دريا، مقدار توليد قابل افزايش است. در سال ١٣٥٧ صيد انواع ماهيان استخوانی و کيلکا در مجموع ١٢١١ 

تن بوده است. 



١١٢

 برای مطالعه 

جدول ١ــ٦ــ ميزان توليد و سطح زير کشت محصولات کشاورزی استان گيلان

ميزان توليد (تن)سطح زيرکشت (هکتار)نوع فعاليترديف
٢٣٨٠٤٠١٠٩٢٣٥٠برنج١
١٥٦٨٨١٩٢٣٤گندم٢
٧٩٢٠١٠٦٩٥جو٣
٢٥٥٠١٠١٤٢بادام زمينی٤
٧٤١٤٢٠کلزا٥
١٤٩٥٨١٨٩٢٤٠سبزی و صيفی٦
٢١١٥٩٤٢١٥٩حبوبات٧
١٥٥٠٠١٣٨٨٥٥نباتات علوفه ای٨
٨٧٥٢١٣٤٠٢٠١٦مرکبات٩
٣١٢٣٣٦٤٠١٩گردو١٠
٥٦٢٥٢١١٥٠٠زيتون١١
٢٠٦٢٣١٢٥٢٨کيوی١٢
٤٠٧٣١٩گياهان دارويی١٣
١٥٦٥٤١٢٩٢٣١٧فندق١٤
١٧١٠١٠٠٠٣گوجه سبز١٥

٢ــ وضعيت صنعت و معدن: نام «گيلان» همواره کشاورزی و تلاش های مردان و زنان اين سرزمين را در توليد فرآورده های 
غذايی به ياد ما می آورد. به برکت وجود توليدات متنوع کشاورزی در اين استان، مردم اين سامان از گذشته دور به ايجاد صنايع وابسته 
به کشاورزی روی آورده اند که قديمی ترين آن، ابريشم بافی است وجود مواد خام اوليهٔ کشاورزی و مورد نياز صنايع و مواد متعدد 
مختلفی  عوامل  بالا،  موارد  علاوه بر  است.  کرده  فراهم  صنعتی  فعاليت های  توسعهٔ  جهت  را  گسترده ای  امکانات  ارزش،  با  معدنی 

در   پتانسيل توسعهٔ صنعتی استان نقش داشته است که برخی از آن ها عبارت اند از:



١١٣

شکوفايی استان پس از پيروزی انقلاب اسلامی

بيشتر بدانيم  

ــ مجاورت با دريای خزر و به تبع آن، امکان ارتباط با کشورهای حوزهٔ اين دريا و اروپا
ــ معرفی بندر انزلی به عنوان منطقهٔ ويژه اقتصادی و تأسيس شرکت های مبادلات کالاهای صنعتی.

شکل ٤ــ ٦ ــ بندر انزلی ــ ميدان توحيد

با  اسلامی  انقلاب  پيروزی  از  بعد  انقلاب:  از  بعد  دستاوردهای  و  معدن  و  صنعت  و  موجود  وضعيت 
توسعه و گسترش دانشگاه ها، تعداد فارغ   التحصيلان واحدهای صنعتی افزايش يافت. اين نوع فارغ التحصيلان در 
قالب دانش  آموختگان هنرستان ها، مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاه ها در کارگاه ها و واحدهای صنعتی استان، مشغول 
نفرند، ٥٦٥ واحد است (٥٥ واحد آن بين  بيشتر از ده  کارکنان آن  کارگاه هايی که شمار  تعداد  استان،  کارند. در  به 

٩٩ــ٥٠ نفر و ٦٤ واحد ديگر بيش از ١٠٠نفر) که ٥٤ واحد کارگاهی بعد از پيروزی انقلاب تأسيس شده است.
اما با اين وضع می توان با توسعهٔ صنايع چوب و محصولات چوب، مواد غذايی، صنايع بازيافت، توليد وسايل 

کشاورزی و حمل و نقل، زمينهٔ اشتغال عدهٔ زيادی را نيز فراهم کرد که در اين صورت بايد موانع زير برطرف شوند:
ــ محدوديت اراضی برای ايجاد شهرک های صنعتی

ــ محدوديت های زيست  محيطی
ــ موانع ارزی، مالياتی و عوارض مختلف در مراحل متعدد صدور پروانه تا مرحلهٔ بهره برداری.
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طبق آمار در سال ١٣٨٥، ٤٠ معدن فعال در استان وجود داشت که در زمينهٔ استخراج شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ 
آهک، خاک نسوز و صدف دريايی فعاليت داشته و ٦٩٨ نفر در اين معادن شاغل بوده اند. قبل از سال ١٣٥٧، فقط ٥ معدن 

در استان وجود داشت.
تنوع در چشم اندازهای گيلان باعث شده است که استان دارای صنايع دستی متفاوتی باشد. بسياری از آن ها 
با محيط خود، از نظر مصالح رنگ و طرح در ارتباط است و آداب و رسوم جامعه و هنر سازندگان را در خود نهفته 
دارد. وجود درختان و گياهان مختلف، زمينه را برای صنايعی چون حصيربافی، گليم  بافی، نازک  کاری چوب و … 
مهيّا کرده است. اين صنايع می توانند زمينهٔ اشتغال زايی، افزايش درآمد و جذب گردشگر را فراهم کنند و در مبادلات 

فرهنگی نقش داشته باشند.
تعداد کارگاه های تحت پوشش صنايع دستی استان در سال ١٣٨٦، ١٢٥٩٧ واحد بوده که برای افزايش توليد 

و اشتغال اقداماتی در اين زمينه انجام شده است.
ــ تربيت و آموزش نيروی متخصص در زمينهٔ صنايع دستی

ــ برگزاری نمايشگاه های مختلف در اين زمينه در سطح استان و کشور.

شکل ٥  ــ ٦ــ صنايع دستی
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بيشتر بدانيم  

تمامی  در  است.  کرده  پيشرفت  خيلی  خدمات  بخش  استان،  در  اخير  دههٔ  سه  طیّ  در  بازرگانی:  و  خدمات  وضعيت  ٣ــ 
 ـ ١٣٧٥ به شدت  سال های مورد بررسی، شمار شاغلان آن به طور مطلق و نسبی افزايش يافته است. آهنگ افزايش در سال های ٨٥  ـ
رشد داشته و سهم شاغلان اين بخش از ٣٩/١ درصد به ٥٠/١ درصد افزايش يافته است. در اين دوره به طور متوسط، سالانه ١٣٣٤ 

شغل در اين بخش ايجاد شده است.

شکل ٦  ــ٦ــ هتل سفيد کنار

مجموع کالاهای صادر شده در سال ١٣٥٧ از گمرکات استان، بالغ بر ٢١ هزار تن و مجموع واردات، ٣٥٦ تن 
بوده است که در سال ١٣٨٦، به ترتيب به ٤١٣٥٧٩٤ و ٣٥٩١٣٥٩ تن افزايش يافته است.

علل افزايش صادرات از گمرکات گيلان عبارت اند از:
ــ گشايش بازارهای خوب کشورهای آسيای ميانه و قفقاز

ــ روابط خوب ايران با کشورهای آسيای ميانه و انجام اقداماتی چون برگزاری نمايشگاه های متعدد در استان 
و کشورهای ذکرشده.

٤ــ شبکۀ ارتباطی و حمل و نقل: سيستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب، زيربنای توسعهٔ هر سرزمين است. اهميت اين 
بخش در توسعهٔ بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی و حتّی گردشگری به گونه ای است که بدون سرمايه گذاری های زيربنايی در 
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آن، امکان توسعهٔ بخش های ديگر وجود ندارد. فعاليت های بخش حمل  و نقل در تمامی عرصه های توليد، توزيع و مصرف، نقش مهمی 
در جابه جايی کالا و بار ايفا می کند.

رشت  فرودگاه  نقل هوايی به  حمل و  امکانات  دريايی و هوايی صورت می گيرد.  زمينی،  طريق  نقل از سه  حمل و  استان،  در 
محدود است که اين فرودگاه می تواند به صورت شبانه روزی، کليهٔ پروازهای هوايی به مقصد ايران و از آن جا به آسيای ميانه و روسيه 

را، حتّی در شرايط نامناسب اقليمی، پشتيبانی کند و خدمات هوايی را به آن ها ارائه دهد.
حمل و نقل دريايی استان از طريق بندر انزلی صورت می گيرد؛ کشتی های تجاری و نفتی در اين بندر بارگيری و تخليهٔ بار را 

انجام می دهند.
بعد از سال ١٣٥٧، ظرفيت بارگيری و تخليهٔ بار بندر انزلی افزايش يافت و چهار پست اسکله و دو باب انبار سرپوشيده به اين 

تأسيسات اضافه شد. طول موج  شکن غربی افزايش يافت و بخشی از کانال به منظور دسترسی به محوطهٔ مورد نياز احيا شد.

راه های جاده ای استان را به ترتيب اهميت می توان به صورت زيرطبقه بندی کرد:
ــ راه های اصلی، استان رابه استان های همجوار ارتباط می دهند و در درجه دوم، شهرهای مرکز شهرستان را به هم و به مرکز 

استان مرتبط می سازند؛
ــ راه های فرعی، ارتباط مرکز بخش ها و شهرها را به همديگر و به شهرهای بزرگ ممکن می سازد؛

ــ راه های روستايی شامل راه های بين کليهٔ روستاها به مراکز دهستان ها و بخش هاست؛
ــ راه های دسترسی شامل راه های حفاظت از کانال های آبياری، شبکه های انرژی، راه های جنگلی و راه های بين مزارع و ساير 

راه هاست.

شکل ٧ــ٦ــ حمل و نقل دريايی
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بيشتر بدانيم  

 ٥٨٨ آزاد  راه،  کيلومتر   ٢٠ شامل  که  است  کيلومتر   ٩٦٥٩/٨٦ استان،  در  موجود  ارتباطی  راه های  مجموع 
کيلومتر راه اصلی، ١١٦٣/١٦ کيلومتر راه فرعی، ٤٩٢٦/٧٥ کيلومتر راه روستايی و ٢٨٧٧/٩ کيلومتر راه دسترسی 

خاکی است. مجموع راه های اصلی و فرعی استان در سال ١٣٥٧ برابر با ١٣٠٥ کيلومتر بود.
ساير شاخص های توسعهٔ استان عبارتند از:

١ــ بخش برق و آب: مقدار انرژی مصرفی استان در سال ١٣٥٧ برابر با ٤٧٩١٠٥ هزار کيلو  وات ساعت 
بوده که اين در سال ١٣٨٦ به ٣٢٨٤٠٢٧ هزار کيلو  وات ساعت رسيده است. اين سير صعودی انرژی مصرفی برق 
در استان، به دليل واگذاری بيشتر برق به مشترکان به خصوص روستاييان بوده است؛ به طوری که تعداد مشترک های 

برق از ١٥٣ هزار مشترک در سال ١٣٥٧ به ٨٤٥٦٩٤ مشترک در سال ١٣٨٦ رسيده است.
 ١٣ استان  شهرهای  در  و  می کند  آب رسانی  مشترک   ٣٥٧٩٣٥ به  آب  انشعاب   ،٣٠٢٣٥١  ، ١٣٨٦ سال  در 
تصفيه  خانه وجود دارد که تصفيه خانه های آستارا و رشت (٣ تصفيه خانه) عمليات شيميايی را انجام می دهند و بقيّهٔ 

شهرها دارای تصفيه خانهٔ فيزيکی ــ شيميايی هستند.
و  روستاها  آبادانی  و  عمران  برای  اسلامی  انقلاب  پيروزی  از  بعد  شهری:  و  روستايی  عمران  بخش  ٢ــ 

شهرها، اقداماتی انجام شده است:
ــ افزايش تعداد روستاها دارای آب آشاميدنی و برق

ــ رشد راه های روستايی
ــ مطالعه و اجرای طرح های هادی روستايی

ــ افزايش دفاتر مخابراتی روستايی، شهری و بين  شهری
ــ تعيين نحوهٔ اختصاص اراضی شهری و استقرار هريک از کاربری ها

ــ ايجاد امکان دسترسی و رفت و آمد مناسب در شهرها
ــ جمع  آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، زباله و گسترش فضای سبز.

پيشرفت هايی  ما  استان  در  و  ايران  در  درمان  و  بهداشت  بخش  اخير،  سال های  در  ودرمان:  بهداشت  ٣ــ 
داشته است که مهم ترين آن ها به اين شرح است:

ــ افزايش تعداد خانه های بهداشت از ٤٦ باب در سال ١٣٥٧ به ٩٦٧ باب در سال ١٣٨٦
ــ افزايش تعداد مراکز بهداشتی و درمانی از ١٠٦ باب در سال ١٣٥٧ به ٢٨٨ باب در سال ١٣٨٦

ــ گسترش سطح بيمهٔ خدمات درمانی به خصوص در روستاها به منظور حمايت از قشر ضعيف و آسيب پذير.
در اين مدّت تعداد پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مراکز درمانی تخصصی به نحو گسترده افزايش يافته 
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است. تخت های بيمارستانی از ١٤٦٦ تخت در سال ١٣٥٧ به ٣٧١٦ تخت در سال ١٣٨٥ افزايش يافته است. 

شکل ٨  ــ٦ــ مرکز  بهداشت

٤ــ حمايت از هويت و فرهنگ اسلامی: تعداد کتابخانه های عمومی قبل از انقلاب دراستان ٢٥ باب بود 
که در  سال ١٣٨٦ به ٥٩ باب رسيده است. در اين مدت، تعداد اعضا و مراجعان به کتابخانه نيز افزايش محسوسی داشته 

است.
اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  انقلاب  از  بعد  و  قبل  هنر  و  فرهنگ  ادارهٔ  نظارت  تحت  موزه های  کل  تعداد 
يک باب است. همچنين، در   دوران انقلاب اسلامی يک موزه در بندر انزلی و تحت نظارت نيروی دريايی ايجاد شده 

است.
گردشگران خارجی استفاده کننده از هتل های استان به ٨٠٨٤ نفر در سال ١٣٨٥ رسيده و در سال های اخير، 
از نظر تأسيسات گردشگری نيز رشد قابل توجهی صورت گرفته است؛ به گونه ای که تعداد اتاق های تأسيسات اقامتی 

از ١١١٣ اتاق در سال ٨٠ به ١٧٠٣ اتاق در سال ٨٥ رسيده است.
قبل از انقلاب اسلامی، تعداد نشريات محلی اعم از هفته نامه، ماهنامه، فصل نامه و سالنامه تنها ٥ عنوان بود که 
در سال ١٣٧٣ به ١٥ عنوان و در سال ١٣٨٦ به ٨٧ عنوان رسيده و تعداد تأسيسات و مکان های ورزشی نيز از ٢٣ 

مکان در سال ١٣٥٧ به ١٧٤ مکان در سال ١٣٨٦ رسيده است. 
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چشم انداز آيندۀ استاندرس پانزدهم 

که  می دهد  اجتماعی  و  فرهنگی  سياسی،  اقتصادی،  برنامه ريزان  به  را  امکان  اين  توسعه،  کلان  و  بلند  مدت  برنامه های  تعيين 
دورنمای واقعی را به صورت عملی تدوين کرده تا مديريت های اجرايی، اولويت ها را تنظيم کنند و به خواسته های جامعه به ترتيب جامهٔ 

عمل بپوشانند. از سوی ديگر، اين برنامه ها امکان اين را فراهم می آورد تا از حداقل امکانات بيشترين استفادهٔ لازم صورت گيرد.

اولويت های توسعۀ استان
موقعيت اقتصادی هر سرزمين به کارکرد بخش های اقتصادی آن سرزمين (کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات و بازرگانی) 
در  سرزمينی،  هر  که  دارد  وجود  آن  امکان  می گيرد.  شکل  سرزمين  توليدی  قدرت  بهينهٔ  ترکيب  پرتو  در  کارکرد  اين  است.  وابسته 
برای  را  مناسبی  زمينه های  آن،  کارکردن  و  توليدی  توان  به  توجه  باشد.  برخوردار  پرتوان  و  مناسب  توليدی  قدرت  از  خاص،  زمينهٔ 

بهره وری های اقتصادی به وجود می آورد. 
با توجه به اين که استان سرسبز گيلان توان توليد محصولات متنوع کشاورزی را دارد اما برای رقابت در سطح جهانی در   زمينهٔ 

کشاورزی، انجام اقدامات زير لازم است:
کم  وسعت  است.  هکتار   ١/١٣ گيلان  کشاورزی  زمين  سرانهٔ  کشاورزی:  مکانيزه  کردن  و  اراضی  يکپارچه سازی  ــ 
مقرون به صرفه  کشاورزی  مکانيزه کردن  و  سرمايه گذاری ها  تا  می شود  باعث  قطعه ها  از  هريک  کوچک کردن  و  کشاورزی  زمين های 

نباشد و بازدهی توليد پايين بيايد.

شکل ١٠ــ٦ ــ پرورش زنبور عسل شکل ٩ــ٦ــ کاشت مکانيزۀ بادام زمينی(آستانۀ اشرفيه)
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ــ توسعۀ صنايع تبديلی محصولات کشاورزی: توليد محصولات مختلف کشاورزی مثل زيتون، گياهان دارويی، چوب، 
آبزيان و … در استان می تواند با توسعهٔ صنايع تبديلی به افزايش اشتغال، تأمين ارز، تأمين درآمد و سهم آن در افزايش توليد خالص 

ملی و برآورده کردن نيازهای مصرفی جمعيّت کمک کند.
ــ افزايش توليدات گلخانه ای: کشت گلخانه ای در استان، زمينه را برای توليد بيش تر انواع مختلف محصولات کشاورزی 

فراهم می سازد و علاوه بر سوددهی بالا موجب می شود تا از اين توليدات در همهٔ فصول سال استفاده کنيم.

شکل ١١ــ٦ــ کشاورزی مکانيزه

افزايش بازدهی آبياری و ازدياد نرخ بهره وری از منابع آب: با استفادهٔ  بهينه از منابع آب و با بالا بردن بازدهی آبياری 
آب  از  معقول  و  صحيح  استفادهٔ  برای  مختلف  ارگان های  بين  است  لازم  زمينه،  اين  در  داد.  توسعه  را  استان  کشاورزی  می توان 
هماهنگی هايی صورت گيرد. ايجاد تأسيسات کوچک مهار آب های سطحی و بهره برداری بيشتر از آب های زيرزمينی به همراه استفاده 

از روش های جديد آبياری، می تواند در افزايش توليد باغ های چای، زيتون، توت وکشتزارهای برنج مؤثر باشد.

شکل ١٢ــ٦ــ روش های جديد بيوتکنولوژی
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ــ استفاده از روش های جديد مثل بيوتکنولوژی: استفاده از روش های جديد مثل بيوتکنولوژی، علاوه بر افزايش مقدار 
محصولات کشاورزی به توسعهٔ پايدار نيز کمک می کند. اين روش ها از آلودگی محيط زيست هم جلوگيری می کند.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد
برای توسعهٔ کشاورزی در استان در آينده چه اقداماتی ــ به جز موارد ذکر شده ــ می توان انجام داد؟

درنتيجه،  و  می برند  رنج  فصلی  بيکاری  از  مناطق  اين  ساکنان  می کنند.  زندگی  روستاها  در  استان  جمعيت  از  زيادی  تعداد 
نيازهای  تأمين  و  اشتغال  ايجاد  برای  توسعه  موتور  به عنوان  مقياس  کوچک  سرمايه گذاری های  از  بايد  می کنند.  مهاجرت  شهرها  به 
اساسی در مناطق روستايی استفاده کرد. در مناطق روستايی گيلان، توليد محصولات چوبی، صنايع دستی و مشاغل خدماتی و فروش 

محصولات کشاورزی با سرمايه گذاری های زياد، زمينهٔ توليد و اشتغال را فراهم می کند.

  فکر کنيد و پاسخ دهيد
برای جلوگيری از مهاجرت روستاييان گيلان به شهرها و افزايش اشتغال در اين سکونتگاه ها، چه راه حل های 

ديگری را پيشنهاد می کنيد؟

در زمينه های صنعتی، ظرفيت های متعددی در استان وجود دارد که از آن ها غفلت شده است. اولويت های سرمايه گذاری 
در     بخش های مختلف استان بايد با توجه به شاخص های زير باشد:

ــ اشتغال  زايی
ــ ايجاد صنايع توليدی کالاهای صادراتی

ــ استفاده از مزيت های جغرافيايی و طبيعی استان در ايجاد صنايع
خودرو و  صنايع  قطعات  به ويژه  نشده  طبقه بندی  تجهيزات  ماشين  آلات و  غذايی،  محصولات  نساجی،  صنايع  توسعهٔ  استمرار 

لوازم خانگی، صنايع چوب، شيلات و … با توجه به امکانات طبيعی و انسانی، برای اشتغال و توسعهٔ استان مورد توجه است.
نکتهٔ قابل توجه در صنعت استان اين است که صنايع مادر و پايه در منطقه وجود ندارد. صنايع فولاد و پتروشيمی می تواند در 

حلّ مشکلات اقتصادی استان خيلی تأثيرگذار باشد.
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به منظور ايجاد رقابت با کالاهای خارجی صنعتی، بايد به تغيير ساختار در صنعت توجه کرد؛ به گونه ای که همهٔ واحدهای صنعتی بايد 
در خطوط توليد خود تغييراتی بدهند و به شهرک های صنعتی منتقل شوند تا به لحاظ قيمت و قابليت رقابت، شرايط بهتری داشته باشند.

ــ دريای خزر چه توانمندی هايی ــ به جز آن چه گفته ايم ــ در زمينه های مختلف اقتصادی دارد؟
ــ استخراج نفت و گاز در آلودگی دريای خزر چه تأثيری دارد؟ 

فعاليت ۲۲  
در مورد صنايع عمدهٔ شهرستان محلّ زندگی خود تحقيق کنيد و بگوييد که کدام صنايع در آينده می توانند در  اين 

شهرستان توسعه يابند. دلايل خود را در کلاس به بحث بگذاريد.

از  بسياری  می توان  آن ها،  به کارگيری  صورت  در  که  است  برخوردار  بالايی  بالقوهٔ  توان  از  ما  استان  گردشگری،  زمينۀ  در 
مشکلات اقتصادی استان را حل کرد.

همچنين، در صورت ورود گردشگران خارجی به استان می توان با به دست  آوردن ارز، سرمايه گذاری های عظيمی در اين بخش 
انجام داد. در اين زمينه، اقداماتی صورت گرفته است که می توان به تدوين طرح گردشگری استان و تعيين ٥٠ نقطه به عنوان کانون 

گردشگری اشاره کرد. 
گيلان به دليل واقع شدن در کنار دريای خزر و نيز هم مرز بودن با کشورهای خارجی و قرارگرفتن در کريدور شمال ــ جنوب، 

پتانسيل های بالايی در عرصهٔ تجارت و حمل و نقل دارد.
از  و  داشته  ادامه  آستارا  تا  طرح  اين  است.  شده  شروع  رشت  ــ  قزوين  راه آهن  طرح  اجرايی  عمليات  می دانيد،  همان طورکه 
طريق راه آهن جمهوری آذربايجان به روسيه و اروپا ختم خواهد شد. در صورت تکميل اين طرح، زمان انتقال کالا بين اروپا و حوزهٔ 
٣٨ تا ٤٥ روز است، به ١٢ تا ١٥ روز تقليل می يابد و بدين طريق، علاوه   بر اقتصاد  اقيانوس هند و آسيای جنوب شرقی که معمولاً 

کشور، اقتصاد جهان نيز منتفع خواهد شد.
يخ بستن رود ولگا در ٤ ماه از سال و اختلاف ارتفاع بين دريای خزر و آب های ديگر موجب می شود که گسترش حمل و نقل از 
اين طريق به نحو مطلوب صورت نگيرد و در داخل دريای خزر نيز اين امکان وجود دارد که روابط خود را بين کشور ما و کشورهای 

روسيه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان، گسترش دهيم.

تحقيق کنيد
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شکوفايی استان پس از پيروزی انقلاب اسلامی

شکل ١٣ــ٦ــ نمونه ای ازصنايع استان

شکل ١٤ــ٦ــ نمونه ای از صنايع استان

برای توسعهٔ بازرگانی، رشد صنايع کارخانه ای، گردشگری و … توسعهٔ جادهٔ تهران ــ قزوين ــ رشت به آستارا ضروری است. 
اين محور ارتباطی در جابه جايی بار و مسافر و ارتباط با کشورهای خارجی و استان اردبيل نقش عمده ای دارد.
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با تشکر از سازمان ها و نهادهايی که در تأليف کتاب با گروه مؤلفان همکاری کرده اند؛ از جمله:
ــ اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان

ــ استانداری استان گيلان
ــ سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان

ــ سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان گيلان
ــ سازمان آب منطقه ای استان گيلان

ــ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گيلان
ــ ادارهٔ کل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گيلان

ــ سازمان فضايی ايران.
همکاری  گيلان  استان شناسی  کتاب  نقشه  تهيه  در  که  رضايی  عسگر  و  عليزاده  عمران  دکتر  آقايان  محترم  همکاران  از  ضمناً 

داشته اند تقدير و تشکر بعمل می آيد.

شکل ١٥ــ ٦ــ راه ارتباطی بزرگراه 
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شکوفايی استان پس از پيروزی انقلاب اسلامی
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شکل ١٧ــ ٦ــ نقشۀ گردشگری استان

درياچه� سد سفيد  رود

امامزاده شفيع

بزرگراه
جادۀ اصلی
جادۀ فرعی

جادۀ روستايی
مرکز استان

شهر
شهر کوچک

روستا
پارک

آثار تاريخی
جاذبه های گردشگری

زيارتگاه ها واماکن مذهبی
مناطق نمونۀ  گردشگری

روستاهای هدف گردشگری
شماره تصوير و متن شهرستان

فرودگاه بين المللی
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